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۰ » ا «رودن » 
از محمد بهرامی . . طرح : « بوسه » اثر « رو 


گر اورسازی موسة پارس 
چاپ پیروز . 


داد اف 


از سالعا یش که با مطبوعات همکاری داشتم» هدواره میکوشیدم مقالاتی که 
تهیه میکنم مطالبی باشد که برای‌هميشه بیرزد و بعدها بتوان از نها «جموعه حائی 
گردا ورد ۰ این کتایاتیی ازلان؛ مجموعدهاست : دفتر شور ند #عشمیای بو سید گازو 
شاءرا نی است کدداتام و آثاربیشترشان درز بان‌فارسی آشنائی‌دازیم»«رچند که از راز دلغان 
کمترآ گاه بوده‌ایم . 

نخست درنظر بود که کتاب « عشق بزد کان» - بااین نام بزرلك!-حاوی‌فصولی 
مربوط بعشق هنرمندان " دانشمندان و سیاستمداران نیز باشد ولی جمع همه آتها در 
ك کتاب مقدور نشد وشاید درجلدهای دیگری میس گردد . 

حريك از مقالات این مجموعه خلاصه ای از کتاب یا ترجمه مقاله‌است که 
توسند گان خارجی نوشته‌اند . درمقدمه بعضی از آ نها بتام مأخذ] نهااشاره‌ای‌رفته است 
ولی درمقدمه بعضی دیگر آشاره‌ای بماخذ دیده نمیشود زیرا هنگام چاپ آن‌دریکیاز 
مجلات تهران . شاید «سردبیز کرامی» ذ کرمنیم :وا ضروری نمیدیده وآنراازمقدمهةٌ 
مقاله حذف کرده است . حافظهٌ من نیز درموقع چاپ این کتاب - که بسیار با شتاب 
اتجام شد - باری نمیکرد که نام آن مذابم رایس از گذشت سالهابخاطر آودم... 


۳۳۳۳۳۲۳۲۳۱۹۱۱۱۱۱ 


من مقالاتی که مطنوعات ما درج میکنند » چاپ نامپای خارجی با حروف 
لاتين وباشرح وبط مربوط باما کن واعلاع درحاشیه مرسوم تست و آچون برای تألیف 
این مجموعه عین مقالات چاپ شده‌در مطبوعات - بیآتکه دستی در آنها برده شود - 
بسایخانه فرستاده شده » این کتاب بکلی عاری از حاشیهو بدون شرح وتضیر مرجم 
ازکار در | مده است ۰ 
نخست قصد داشتم شرح حال نوسند کان و شاعران‌راترتیب‌زمانی 7 برحسب 
الق روز یکی آآزدا - از قدیمترین عهدآغا زکنم تا بدوران جدید برسم این رتیت 
درفصل« نو «تدارکان» رعات شده‌جز | آ نکه‌شرح‌حال ۳ و 
سمماست این فصل با اوشروع شود » بااوختم گردیده است 
درفعدل «شاءران» کی ی ات ترتیب هم خورده : اه ازشاعران قرن 
عقددم است در بانان فحل | مده و«دانو نز بو» کهاز شاعران دورءٌ خ تا است در آغاز 
فصل ... واین خود از فراهم نبودن کليشة بعضی ازمقالات ناشی شده بعنی مقالاث ی که 
کلیة آنها حاضر بوده و شده ومقالاتی که کلیشه شان دیرتر تهیه گردید » 
| حاپ رسیده اس 


هنیا کلعه های کتاب بلکه زبان]" نهم باید کقت ت که همه‌جا روشن وسکدست 
- تابر | جناتکه باد شد , مقالات ادن مجموعه از منابع مختلفی ترجمه شده و 
تقریباً مرك ازآنها .بقلم تو بسنده‌ای جدا گانه‌بوده | سب وین میتوان ففت 3۲ 
9 ن مقالات ازحبت سبك ومضمون وزاء بة دید باهم تفاوت دارند ومیان تاریخ 
ترجمه بعضی از آ نها نز سالانی چند فاصله افتاده است . 
..اگربخواهيم سطوری هم درمعر فی کتاب بنوسیم * باید از تأثیر زن وعشق 
او در روج و فکر هنرمندان و ثر «جنس لطیف» درآفریتشآثار هنری بحث کنیم و 
این خود بحث دقیقی است که درینجا مجال آن نیست وازی نگذشته »آیا بهتر نیست 
که‌این معنی‌را خواننده خود از خلال سر گذشتهاگ ی که نوسن دکان وشاعران با زنان 
داشته‌اند » 0 0 


علی اکیر کسمانی 


9 ماه ۱۳.۰۰ 


سکن 


ر‌ لقر 


فاسوف زشتروئی که زنان عاشفش بودند ۱ 


قرانسه درهحك ازادوارتار ی ادسانی شسی- 
ود 0 دك ی 


نطبر شخعمت ۶٩‏ ولتر ؟ بخود ندیده است.. ولتر مردی 


بود که‌بکعمر نش فل‌را درراه مبارژه با مقاسد اجتماع 
بکار برد و ظاهر ساژی‌ها و ریاکاری ها را فاش ساخت 
و دژیم استه‌عاادی ظالمان و .متمتگران را رسوا کرد ودد 
پایان عمر "نام ومقام وثروت و شهرت خود را در اختبار 
مردم گذاشت . «دانا تومای» و « لی تومای» دو مورخ 


بزركمعاصر ؛ شخصت «واتر» وماحراهای عاشقا نه‌ای‌رادر 


کتابی که‌ازاحوال و | ثارش نوشتداند»چنن هدر فی‌هیکنند: 


نوز اد نیمه‌جان و هشتاد و چهار سال عمر ! 

بز شکان دورهم جمم شده بودند و دربارة نوزادی عجیب که زور۳ 
نیمه جان بدنبا امده بود مشاوره هک د ند اور ونان خیلی طوال وشید 
و سر انجام نیز باین نتیجه رسید که نوزاد بیش از سه چهار روز زنده 
نخو اهد ماند ! 

(ما آن‌انوراد عجیب هغتاد و ههار طال شام دزینجپان ریات از 
نه‌تنها بريش پزشکان که سه چپار روز بیشتر بدوام عبرش امیدوار نبودند 
خندید » بلکه همه مردم وحتی دنیا را درین عمر دراز بباد من اگر فضاه! 

طعین و طذز وتمستعراو پذله کوولی درسر اسر از ند گانی شیوفرو بیفة 

۷ 


ءشق ازر ۳ات 


اد بود وحتی در آخرین لحظات حیات - درهشتاد وچپار سالجی ‏ هنگامی 
که کشیشی بائی نکاتوليك بر بالین او آمد تاآخرین اعتراف اودا بشنود ؛ 
او در همان حال احتضار از کشیش پرسید : « چه کسی شمارا بربالینمن 
احضار کرد ؟> کشی شگفت : < خداو ند مرا بربالین شما فرستاده است ۰ > 
آنوقت اووکیت دبس استوار نامه‌هایتانرانشان بدهید !> 

و ؛ جات فلع انس در آغاز شد و بایان بافت . و لتر 
درهمةٌ عبر با شلاق بان و قهقهة تمسغر خود جهان و جپانیانرا نیش زد 
زبرا ازدست نفاق و تظاهر مردم بستوه آمده و با خود عهد بسته بود که 
آن برد ریا را که بر تمام اصول و ق-واعد زندگی اجته‌اعی و سیاسی 
زمانش کشیده شده بود اذهم بدرد و حقیقت را با همهٌ تلخی و ناگوادیش 
قاش و عربان نیمه نشان دهد . .. و خودش میبگفت : « میخندم :۱ دیوانه 
تشوم ۱ > 

«جمو عه تناقضها ۱ 
شک دی از جنیه های شگفت اک زند اط ول ۲ در و96 او 

باژ نان فرانسه و یا در حقیقت سر و کاو زبان فرانسه با لو < نود . فولتر 
محیو بتز ین مرد عصر خود در زرد زنان بشمار میرفت و زنان فرانه او را 
نمو نةٌ مردی میدانستند که میتواند اژهر حیت محبوب ذ نان باشد ... ودهمب 
امر موجب شگفتی است .زیرا وی. مردی می‌انداژه لاغر بود » بینی دراز 
و عقابی و چشمان ریزی داشت و رومهمرفته صورتش کی از ذشت ترین 
چپره های پاریس بود . 

ولتر جنس بشررا تحقیر میکرد و باوجود این‌میل داشت همواره در 
مصاحبت اشخاص ببر برد . کلیسا را مسعره میکرد و باوجود این ی از 
کتابپایش را پاپ هدیه کرده است ؛ برژیم سلطنت طعنه میزد و با وجود 
این دعوت فد را بدا برفت وهار که در نف حطات او اس 
از تعصب نفرت داشت و حال| نکه خودش برضد بپود سخت‌ترین تعصبات 
رانشان میداد. بصاحبان روت حمله‌میکرد وسرمایه‌دارانر| دست میانداخت 
در صورتیکه خودش برای بدست آوردن ثروت و اندوختن مال از پیمودن 
راهپات ی که زیاد باشرافت و اخلاق ساز کار نبود خوددادی نمیکرد ! مردی 
ملحد بود و باوجود این در.سراس :عبر کوشید ,تا بوجود رذات پرورد کار 
یی برد 


ولتر 


وقتی خشمناك میشد " از ببر نیز درنده‌تر می گردید و چون خشیش 
فرو مینشست , از کبوتر نیز سلیم‌تر بود و درراه پیروژی مظلوم » خودرا 
بدردسر می‌انداخت و بدینگونه » ولتر عبارت از مجموعة تناقضهای مستءر 
درطول زندگانی ودر آراء وعقاید وحتی درشکل وشمایلش بود! 

شبطان در جسيم ! 

ارت 1 ماری ارو »»- که نام‌حقیقی ولتر بود- در کود کی مادرش 
را از دست داد "و زبردست بدرش بزرك شد طلی با افکار و عقاید دیئی 
او تال برد در میل داش سر نیز مانند او و کل دعاوی شود 
ولی ولتر از همان کودکی آرژو داشت نوینده باشد. پدرش با اینکار 
مخالف بود و بارها باو گفته نود": «کارادبی ارذشی ندارد و بالاخره آدم 
زا از گرسنگی سگورستان میکشاند !> 

سر اتجام براثر اصر از پدر ولتر درشا نزده سالگی واردمدرسة خقوق 
هد اس وی وش تامد ار ره شارکراد شلی تما میرافت 
و بزودی حای درس؛ ۱ و قبار کردن و عاشق شدن برداخت ! 

طسعت شرور و بی شد و بار وافراعلی ولتر از اوان جوانی او بروز 
7 و بقول «سنت بوو» ادیب و نقاد فرانسوی: « شیطان در خون و لتر 
گردش میکرد ٍِ 

یکباز در اثناء تمرین یکی از نمایشنامه هایش بهثر پیشه‌ای که نقش 
یکی اززنان نمایشنامه اورا داشت » اصرار ورزید که درحرکات خود شود 
و زشاط بیشتری تخرج دهد . هیر‌باشه که از دستور های و لتر ستوه [هده 
ود نالاخره گفت : < لاک بخو اهم | نطور که شما میل دارید ,باژی کنم » 
باید شیطان درجسیم حلول کند!» و لتر گفت: «این‌همانست که من‌میخواهم. 
بر ای‌اینکه درهرهنری انسان پیرو زشود پاید شیطان درجسمش حلول کند!» 

مثل‌این بود که در نظر و لتر شیطان‌وهنر باهم متر ادف بود ! 

کیفر و پاداش ! 

وقتی بدرو لتر از تحصیل اودررشته حقوق مأبوس شد اورا شخدمت 
« مار کی سنت آنو > که از سیاست‌داران و در باریان برجسته فرانسه بود 
گماشت . ابنمرد ازاسرار مقامات بالاا گاه بود دهمیشه درسخنان خودآن 
اسر ارراا عنوان,تفاخر بزبان میا ورد 

ولتر تمام حرفهای او را یاد داشت میکرد و سرانجام «جموعه:آن 
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ءشق بزر گان 


یادداشتها را اساس تألیف کتاب تار یخی خود بعنوان «قرن لو ئی‌چهاردهم > 
قعرار داد . 

مار کی ؛ ولثر را درقبال گزفتازیپائی که بسبب انتشار آتار پر نیش 
و کنابه برایش پیش‌میآمدخمانت میکر د و وی از بان اور انمیتو انست بگیرد! 
چنانکه بعد. ازمرك لوئی چپاردهم » در اغاز ساطنت «فیلیپ» علت آگفتن 
قصیدة هجو به‌ای یازده ماه بز ندان افتاد . 

در زندان بود که نبوغ نویتند 5 ادا ٩۶‏ کرد و قلم بدست گرفت و 
برای نخستین بار نام «ولتر » را روی نخستین اثر ادبی خود که در زندان 
بد ید ی بود گذاشت . این اثر ادبی * اشعاری در بارة « هانری دو- 
ناوار > بود . 

مثل این بود که مجازات درولتر اثر ابداعی داشت زرا تا ازذندان 
بیرون آمد او را از پاریس تبعید کردند و در تبعید که از شوق بادیس 
میسوخت ‏ دو باره قلم ندست گرفت و نما یشنامة «اودیپ» را نوشت . 

هما نطور که محازات و کیفر موجب بدید آمدن ا: بن اثر شد » از ین 
اثر نیز پاداشی بولتر رسید. بدین معنی که فیلیپ از تقصیر او در گذشت و 
بدو نشان افتخار داد و فده هنر اورا در تکارش تمایشنامه سود 

در کرانة رود تایه‌ز ! 

شبی در یکی از تماشا خانه ها شوالیه ای بولتر اهانت کرد . ولتر 
او را بدوئل طلبید وای شوالیه ترسید که شمشیر نویسنده نیز مانند 
قلمش تند وتیز باشد و چون بر عءو شرس بلیس بودءاو دا بر اککعت 
تا ولتر را دستگیر کند و دوباره بزندان باستیل بیفکند و بدینگونه 
بار وگن ولتر ستبمت < بد رفتاری و ار های خلاف مقررات ۲ > 
بز ندان افتاد ! 

این باروقتی از ز ندان آ زاد شد رن نخو است در محیطی ز دک 
کند که انسان را بغاطر دفاع از حیثیت و شرافتش بزندان میانداژ ند .این 
بود که خاك‌فرانسه را ترك گفت و بانگلستان رفت . 

محیط تازهٌ لندن موجب آرامش فکرو خیال ولتر شد و بزودی زبان 
انگلیسی را آموخت و پس از یکسال توانست با ادبیات انگلیسی بخوبی 
آشنا شود؛ فقط ندبت بشکسپیر بی‌لطف بود و اورا «مرد وحشی> مینامید 
و چندی بعد < کار لایل> متفکر و فیلسوف معروف انگلیسی این اهانت 

۱۰. 


ی تست سس مرت تیم وانر 


را رد کرد و ولتر را «مرد دیوانه» خواند! 

ولتر هر چند هنر مرو بر ازش مطبر ع نبود ولی روز بروذ اد 
ز ند گی‌در انگلستان بیذتر خوشش‌میآ مدو از آز ادی فکر و عقیده ودمو کر اسی 
در انگلتشان لذت میبرد ,بر ای یتکی از دوستانش نوشته بود : 

وه,دری نشور (ننان میتوا ند | زادانه فک کید ب ی آنکه از خطری 
بور اسد . اگر من میتوانستم از تایلات خود پیروی کنم همینجا میماندم 
تا آزاد فکر کردن را باموزم!» 

باوجود این ولتر درانگلستان نیز از شوغی بامردان سیاسی ومذهبی 
و یش و کنایه زدن بآ نها خودداری کر ۱ 

باز گشت بفر انه4 

باتعام عشق وعلاقه‌ای که بمحیط دمو کرات و مردم آزاده انگلستان 
داشت همینکه دریافت موجبات دوری او از وطنش دابگی» در(متال اتعتفا 
بقر انسه باز گشت و ال میگفت ان انگلستان را دوست میدارم ولی دلم 
میخواهد «ر پاریس زندگی کنم . » 

اما همینکه قدم در پار یس گذاشت با مشکل تازه‌ای روبرو شد و آن 
این‌بود که یکی از ناشران نامه‌هائی را که اوازلندن برای یکی دوستانش 
نوشته بود بدون اطلاع او نشر کرده بود . این کتاب بدست مقامات دولتی 
افتاد و چون‌در آن شمه‌ای از افکار انقلای در لفافهٌ شوخی ور گنها نیده 
شده نود درصدد داستکرا ی او شآ مداند وی وک نمیخواست ساستیل 
رود ذیرا طعم زنداکی در آن ذندان"را بارها چشیده بود ۰ ازینرو از 
دست بلیس باغوش یکی از زنان اغرافی و با نفوذ فرانحه بناغ«ماد کیژ 
دوشائله » باه زاو 

«مار کیزدو شاتله > که‌از ز ند گی یکنواخت با شوهرش خسته شده بود 
وجسود ولتر را مفتتم شمرد زیراااد دی باز دز ند نود که قاشعی 
از میان مردان عام و ادب برای خود دست وپا کند ! چون خودش نیز اهل 
علم کت رد ای درز ارت ستوب ستار کان اسان رابت 
و هنگام فراغت» کتا باق عامی آرجمه مک و با دبوانپای شعر میخو اند. 
در عین‌حال نیزژنی ژیبا وبلکه زیباترین زن عصر خود بود . : 

ولتر درقصر این ذن زیبا وادب دوست ودانش پرور بود که‌سیاری 
ازشاهکارهای خودازقببل « گر دش رو ز کار » با« نا ك>»:صادق:شا گر دطبیعت؛ 
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عشق بررگان 


شاهز اده خانم بابل لو ثی‌چپاردهم و <«مقاله‌ای در عادات» را بدید آورد. 
در در بار «)ستا ایسالاس» 

در شهر «لواتویل» که بایتخت کشور کوچکی مر کب از «لرن» و 
« آلبار» بوذ » استانیسلاس فرامانروای کل که شصت سال داشت ‏ با ذنشٌ 
«دوشش دو بورس> اند کی میکرد . در آنروز کار هر کس میخو است‌از 
عشق آزاد بهره‌ور شود بدینسامان روی‌مینهاد ۰ ازینرو ۶« لونویل > 
شهر مردم آزاده و خوشگذران نود و هءواره تراوی کستانتکه از قبد آ داب 
ورسوم خشك خسته مسمشدند آغوش میگشود وتو بنندگان ومتفکرانی که از 
اکشورخودتبعید میشدندبدان روی میبردند ودر در بار «استانیسلاس> بسیار 
مکرم ومعزز بودند . یکی اژیشان "ولتر" بود . 

ولتر عادّت .داشت که هر گاه سفر مبرفت معشوقه خود « مار کیزدو 
شاتله»را نیزهمراه می برد.استانیسلاس افتخارمیکرد که اذو لترومعشوقه اش 
در کاخ خود پذیرائی میکند ! 

بانزده‌سال تمام نود که و لتر ومار کیز دوشائله باهم روابط عاشقانه 
داشتند . معشوقه کمان میبرد که و لتر جوانی است که جمانرا دوشن هر کند 
و تاریکیپای فکرو روح آدمی را میزداید . ولتر نیز خیال میکرد که‌تمام 
افکار وا ندیشه‌هایش اذالپام این معشوقة انسونگر است! 

اما| گررعشق قوه؛‌قهاری است که‌تمام نیروهای دیگررا تحت تسلط‌خود 
قو ارمبدهد؛ گذشت زمان خود نیروی بزر کتری‌استکه شفی راعمف مود 

بانزده سالی که ول و معشو قه اش مثل زن وشوهر در کنار هم بسر 
برده بودند برای ایجاد ملال دردل و خاطر آ نان کافی بود. مار کیزده‌شاتل» 
احساس میکرد که جوانیش در کنار این نوسنده پیر بتدریج فنا شده است 
وولتر که سرا با گرفتار بیماریپای میختلف است» دیری نخواهید بائید که 
رخت بسرای جاودان‌خواهد کشید.اما نو یسندهٌ سالخورده هنوزشوق ورغبت 
نسبت باغوش این معشوقه را از دست نداده بود. معشوفه نیز نمیخواست 
جپانیان بگویند زنی که پانزده سال در جوار ولترذیست , در آخر عمر ازو 
دست 7 - ال داشت که تار یخ ۰ جائی هم برای او در جوار مقام 
جاودانی و لتر قائل شود ! 

خیانت معشوقه ! 
دردربار «استانسلاس»> دوستی وعلاقه ای میان معشوقه ولتر و ذن 
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سس 


فرمانروا پدید آمد . اين دوژن ذیبا پیشتر اوقات نزد ولتر بودند و اژو 
میغو استند که غزلی دروصف جمالشان بسراید ! ولتر اشعاری در بارةزیبائی 
آنها میگفت ولی‌دردل بجهل هردومیخندید! 

مردی» از آ نمردان که کار شان‌همه عشق‌ورزی و نظر بازی استءروابط 
دوستانه میان معشوقه ولتر و ژن فرمانروا دا برهم ده مره کیت 
سان لایر > بو دکه بژن فرمانروا نظر داشت و چون ازوی مهری میدید ۰ 
برای برانگیعتن حس حسادتش وبرایآنکه باو ثابت کند مردی محبوب 
ز نانست » بمعشو قه و لتر نزديك بشد و مار کیز دوشائله نیز که بانزده سال 
بود در کنار ولتر خسته شده بود » عشق الادرد باسخ اعد اکفت اسر 
بزودی احساس کر که سخت گرفتار و بای بند عشق اینمرد شده است ! 

کنت اذین عشق شدید بوحشت افتاد و رن که و لتر ازان | گاه 
شود . اراول هم چنین قصدی نداشت ومقصودش تحر يك حس حسادت زن 
فرمانروا بود» نه دبودن معشوقةً ولتر ؛ درصدد پیدا کردن وسیله ای برای 
فرو نشاندن آتش آن عقق شدیدبود که شبی ولترسرزده برخلوت آنها وارد 
شد وچون دضم را بدان منوال دید » بسختی بر آشفت و برسرمعشوقه‌فریاد 
کشی که «دیگر حاضر نیستم ترا ببینم ۱ > وایس7ازبان تعمیم گررفت,قصر 
استانیسلاس را ترکند ودرین اندیشه. گوشة عزلت گرفت و شکر فرورفت 
تا بکجا بناه برد و با معشوقه خائن چه کند . بانزده سال عشق و علاقه 
در يك لحظه بر باد رفته بود! 

با قلبی شکسته پستخزید . احساس میکرد که دیگر زنده نیست و 
امیدی بز ند گی‌ندارد...درخلال این افکارو | ند بشه‌ها» نا گاه در باز شدومعشوقه 
: کن و ارد کشت ! 

ولشس فریاد .زد : گمشوا پر‌وابیرون ! دیگر نمیواهم ترا ببینم ! > 
مار کیز دو شاتله آرام گفت : «میروم.ولی بشر طیکه اجاژه دهی لااقل 
ماجرا دا برای توبگویم .۰ ولترفریاد زد : «من همه چیز را بچشم خود 
دیدم ! > معشوقه گر به کذان گفت : «توهیچ چیز ندیدی ! > درایده‌وقم ان 
مسخره ابدی آغازشد و «حواع> باریب وریای خود بمتقاعد ساختن«آدم» 
برداخت و برای ائبات باه خود آگفت : «من هیچوقت ترا بشدت 
امروز دوست نداشته ام. رابطه من و اسانلا بر >جزن يكث شوخی ومغازله 
سطحی چیزدیگر نموده است. من انکارر اهم باز بخاطر شخص تو کردم چونکه 

۱۳ 
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نخو استم‌مز احم توشومو بپتر دیدم که‌قوای توصرف کارهای بزر گتری‌شود که 
نام من و تو» هر دورا درصفحهٌ گیتی جاودان خواهد ساخت ...۰ 

ولتر کم کم آرام میگرفت بانرده تال عدّق و الفت را باسانی 
نمیتو انست فر اموش کند . بمعشوقه سفارش کرد که کسی ازذین قضیه آ گاه 
تعود و ازوخو اهش کرد که چند دقیقه تنهایش بگذارد تا حواس و افکارش 
را جیع کند و تصمیم پگ د#: مار کیز دو شائله و لتر را بوسید وازاطاق 
برونرفت ‏ . 

تدبیر فیلسو فانه ! 

والتر تکذشته های خود اندیشید : ماجراهای عاشقانة خود را اد 
آ ورد وهءقتضیات‌سنین‌جوانی واحوال پیری خود را در نظر گرفت وسرانجام 
باین نتیجه رسید که تباید معشوقه را زیاد ملامت کند . مار کیزرا صدا زد 
وبا گذشت و اغماش فیلسوف و آدم دانائی که بقول «آناتول فرانس» 
دفتی همه چیزرا فقهمید» ازهمه چیز درخو اهد گذشت» باو گفت: «من همه چیز 
رافراموش ؟ ده بودم ۰ من پیروسالخورده‌ام و توجوان وبا نشاطی‌ودیگر 
از وجود فانی من آمتعی یتوافت ۰ اما عز بر * سعی کن که رفتار تو 
بحسن شهرت من و خودت لطمه‌ای نز ند . من از خطای تودر گذشتم و 
آ نچه را که دیدم فر اموش میکنم . اما امیدو ارم این گذشت. را حمل برضف 
من اتکتی اس ,کر فد ضعیفی بودم » در ینمورد یاخود را ميکشتمویا تر ا؛ 
اما اینکاراز يك فیلسوف نه‌ساخته است و نه براز نده ۰ فقط فراموش نکن که 
تو معشوقه من هستی وشئون مرا باید در نظر بگیری!» 

اما ولتر دیگر بحریم مار کیزدوشانله قدم نمیگذاشت و سرانجام 
مار کیز از کنت سانلاپر حامله شد . این موضوع را ولتردریافت و چون 
شروی اراده و تعکر فلسفی » دتکی‌هو تکونه حس حسادت نسبت معشوق 
دبرین را درخود کذته وجای آ نرا یکنوع حس ترحم ودوستی گرفته نود ؛ 
درصدد بر آمد معقوقه دیرین دا ازظلم آنمرد بیصفت برهاند . ازینروشبی 
از کنت سان لاپر دعوت کرد که باطاق خواب مار کیز بناید ۰ آنتوقت سه 
نفری بزمی آراستند و ولتر شراب فراوانی بکنت نوشانید بطوریکه 
مست وشوربده‌تمام شب را تا صمح در اطاق مار کیز افتاد و فردا که ديدة 
خمار از خواب غفلت دوشین کشود ۹ نتوانست منکرچیزی شود و 
فرژز ند مار کیز رامتعلق بخود نداند . چندی بعد با مساعی لش ۱۵ و 
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و اتر 


رسما ازدواج کردند و بدینگونه فرز ندی که مار کیزبدنیا آورد , از خطر 
غیر شرعی بودن نجات یافت وولتر با حیلهٌ فیلسوفانه توانست آبروی خود و 
معشو قه اش را حفظ کند ! 
لبحند دو *ست سا له ! 

ولیر در شصت وچپارسالگی که مردی معروف و با زود ودارای 
ثروتی سرشاربود » پس از سفری که بالمان و اسپانیا کرد و نورفت و در 
دهکدة زیبا و با صفای «فر نه> نزديك دریاچه ژ نو کاخی برای خود ساخت. 
سر اسر دهکده را نیز تعمیر وترمیم کرد وبرای مردم آن همه‌گونه وسایل 
زند کی فاص و مت فر اهم آورد ودرحدود صد خانه روستائی بارعایت 
اصول بهداشت برای روستائیان ساخت. 


سس 


در همین دهکده است که محسمه بر نزی و لتر را درحالت‌که عصایش 
تکیه کرده و لبخندی فیلسو قانه توام با تمسخر و ترحم بر لب دارد » نصب 
"رده اند : 

شوت است که با وجود شهپرت ولتر به بیدینی » هنوزرواقی که و لتر 
درقصر خود برای عبادت ساخته باقی است : ۲یا عبادت او چه بود؟ سه ماه 
قبل از مر گش در آن دهکده وصتنامه ای نوشت که هو ز این عبارت در 
آن دیده میشود : « ۰ من میمیرم » درحالیکه خدا را می پرستم ودوستانم 
را دوست میدارم و ازدشمنانم متنفر نیستم وفقط ازتعصب یزارم ۱ > 

ولتر بست سال تمام در آن دهکده زندگی کرد ولی مانند سلاطین 
بزرك نفوذ داشت و تمام مردان شهیر عالم که از آن نقطه میگذشتند ‏ 
بدیدار اومیشتافتند وچه بسا امراء و بادشاهان که با او مکانبه میکردند . 
اما اتکی از مردان بزرك نژ نو وارد میشد و دیدار ولتررا فراموش 
منود » ولتر با نیشهای خود باو می‌فهماند که چه غفلت بزد گی کرده‌است! 

«سنت بوو؟ ادیب و ناقد معروف فر انسه در بارة ولتر نوشته است : 
«مردم آزهمه جا بقصد دیداراو بدهکده‌اش میرفتند و در امور زندگی و 
راجم شلات شخصی خود با او مشورت می 5-ردند وازو راهن-مائی 
مبخو استند . > 

ولترهر گزازراهنمائی و کمك دریغ نداشت » فقط بايك طایفه‌مخالف 
بود وحاضر نبود احدی از آنهپا را بسیند... و آنپاشکارچیان بودند ؛ 

قلبی ار طلا1 
درهشتاد وسه دالگی ولتر بنپایت ضعف وناتوانی رسد و بر آن شد 
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تا در آخر ین روزهای عبر یکبار باریشس را ببیند . دربادس ازو استقبال 
شایانی کرد ند و بافتخار او یکی از نمایشنامه هایش را نبایش دادند وخودش 
را تماشای آن دعوت کردند . ولترازمشاهدة تجلیل و تکریم ی که اژو 
شد بهپیجان‌در آمدو این هیجان اورا بکلی از بای در آورد بطوریکه در ستر 
سماری افتاد واین شیر دس بار بود که ولتر توانست در اجتماعی عرص رده : 
۳ از ان واه کر روت همو اره در ستر تماری کل رن 1 بکرو که در 
در بستر افتاده بود ‏ مردی که مسفن نه‌ایندة امربکا در فرانه است و 
«بنيامین فرانکلین» نام داشت » بدیدارش رفت . و لتر ازحال خود شکایت 
کراه و گفت : چقدرمتأسفم که نمیتوانم برخیزم . مثل ایشتکه باهای من 
از گچ ساخنه شده است؛ >فواتکلس در تفت :ور ول 7۳۱۳ 
دارید ! > 

فرانکلین اصرار کرد که ولتردعاگی برای پسرش که همر اهش برده 
بود بخواند . ولتر دست بر سرکودت نهاد ورکفت ‏ وح و آزادی ! > 
دو کلمه‌ای که درتمام ز ند گی جوهرفلسفه‌اش بود ! 


الصا ۳ ک در 


فو مهد داستانهای برماچر[ 3 سووو ذ ذبز مر دی ماحر | و ۵ 1 
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نام «الکساندردوها» مانند ناه بی ازشخستهای 


افساند ای درخاطره سبروحوان وذن و«مرد منعوشاست. 
صحنه‌های بر همان ۶ سد تفتکدار » و « نت دومئت 
‌ 1 


سس 5 2 5 11۳ ۱9 ۰ 
در ستو» دمترازدهن خوانند دان محومی‌دردد واءره 


ازمرورسالها, اصطلاخ «سه تفتگدار» مانند ضرب- 


دسو 
بل 


المثلی در بساری از موارد بخاربرده مشود ۰ الست 


۲کرشه‌هان اررنتکا 


ی 


وماحراهای عاشقانه‌ای کداز کتاب 


تیاو م2 


شرح حالش بقلم ۶ هااری تومای ؟ ترحمد و افتباس 


بسر لك سر کشی ! 
ازخانواده‌ای بود که مردان آن درعشق بچنك وماجرا جوئی شهرت 
داشتند . جد او «دوك دولابایتری» آشرافت موددنی خود را کنارنهاد و 
درپی زندگانی برماجرا ۰ با يك کشتی ازسواحل نرماندی بسوی جزيرة 
«سن دوميتيك »جر کت کرد ودر آن جز یره مانند بك امیر اتور؛ فرمانروای 
فان وت شد و با دنی سیاهیوست بنام « لوئبزدوما > ازدواج کرد.. 
ای او ببری آورد که نامش را «توماس الکساندر » گذاشتند . 
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مق از ر گان 


«تومادن» وقتی برزك شد ء ظبت انشین فماحرا طلب برش در ار 
نمودار گشت وروزی ببدرخود گفت : 

- میخواهم داخل ارنش شوم . 

- بسیارخوب , ولی باید بنام مادرت در ارتش اسم بنویبی ژیرامن 
میل, ندارم پسرم سر باژ باشد . 

بدیت‌کو » «توما سالک اندر » درسال ۱۷۹۳ با نام خانو اد گی‌«دوما» 
داخل ارتش فرانسه شد ودرطی مدت فقط هفت سال از سربازی بر نرالی 
رسید زیرا افسری بسیار شجاع » زيرك » خوشرفتار و محبوب همه بود و 
رشادتهای بسیار بغرح داد وهنگامیکه ناپلتون هنوزامبراتور فرانسه نشده 
بود » بعنو ان جمپوریغواه انقلابی درسباه اوجنگید وهمچنان جمپور یخواه 
افر اطی, بود :۱ آنکه نایلتون امپراتور شدو انوقت بهمین جرم ازاردتش 
طر در دید ۰ فک 

درین‌و قم صاحب فرز ندی شد که از همان بدو تولد» باندی قامت و 
درشتی اندام و سس وداش مایه شگفتی همه گردید . خوثبختانه این 
پسردارای بوست سفید » رنك سرخ وموی روشن وچدهءان آبی بود واز 
آ ثارو نشانه‌های سیاهبوستان فقط لبان درشت را بارث برده بود و تأمش‌را 
«الکساندر» گذاشتند : 

این بسر ازهنان اوان کودکی بو و تیاو فکور وس رس باراد و 
همینکه بز رك شد وسری نوی سرهادر آورد و شنید که نابلئون بدرش را از 
ار نش ببرون کرده اسعه ففت 

- این مرد شرور شرافت یدرم را لکه دار کرد . منم درتمام عءرم 
با مردم شرورمبارژه خواهم کرد ! 

«الکساند از کود کی نسیت بدرس و تحصیل علاقه ای نداشت ّ 
مادرش خواست باوموسیقی تعلیم دهد ولی وی ازموسیقی هم بدش میآمد. 
سرا نجام‌مادر فکر افتاد سررا وارد علوم داینی کندتا کشیش شود. الکساندر 
وقتی اذنت مادرش! گاه شد» ازخانه گر بخت وچندین روزدرجنگل بنپان 
گردید؛ عاقبت مادرش از آیندة او ناامند شد و گفت*: 

-اوفقط خوبست منشی و خطاط شود زیرا فقط خط خوی دارد ! 

هرچند که درمیان احمقها نیز آدمپای خوش خط بسیارپیدا میشو ند! 

اما «الکساندر» "ره ازمدرسه ودرس ومشق آن وهر نو ع تعلیمی 
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اابکسا ندر دو ها 


میگر بغت » با وجود این » پسراحمق وبیپوشی نبود بلکه بعکس» بسیارد 
با هوش وخوش فکرو نکته سنج بود ودره‌ینه اش قلبی میطید که‌عطوفت 
تسیارنست بنوع اسان داشت وبا نکه از مدرسه و تحصبل بدش میآمد 
علاقةٌ غریبی باطلاع ازحوادث جاری مملکت نشان میداد ۰ 

بمد آزشکست نابلعون مادرالکساندر تصمیم گرفت که روت دمقاماز 
دست رفته شأن رابازستانده بسرش,را آز اد گذاشت.تا میان دو ناما نواد کی 
«دولابایتری» که نام اشرافی بدراو بودو «دوما > نام‌خا نواد گی‌مادرش‌یکی را 
اتعایکنف شر کولب سر« کش فر ناد ,زد : 

من برای همیشه بنام *الکساندردوما» شناخته خواهم شد! 

اما «الکساندردوما» نوه يك کنیر سیاه» تاآن ,س نکم ی که داشت 
معاش خود ومادرش را از کجا میتوانست فراهم آورد ؛ هیچ راهی پیش با 
دود جز هما ک کیال مادرش کفته نود بعنی اش "گرفتن شغل خطاطی 
و نسح برداژی از کتب وزسالات مختلف برای اشخاصی که در ازع اشکر 
حاضر بودند مزدی بدهند . اما بزودی دردفترخان‌یگی آردوستان بغانواد کی 
بکار دفتر نو سی برداخت . 

خطاط ... و «دون ژد تن»! 

الکساندر دردفتر خانه بیش از اجه باید بنوبسد؛ میخواندو باعتر اش 
صاحب دفتروفعی تب‌گذاشت و بدینگو نه تمام آ ثار «ولتر» وسایر توتشترگال 
صر انقلاب فرانه‌را درحین کارمطالمه کرد وچون کم کم درحدود هفده‌سال 
داشت * بتدر یج متوج» نگاههای مشتافی شد که زنان تاو میافکندند زیرا 
ود ند ولبشند جذاب آلکناندر بی التارمورد توجه زنان قر ارمیگرفت . 
ازیترو * اد شد که از این موهنت استفاده کند و ترای نخستین بار با 
وشتری بنام «آدل دالاان» آشناشد و درین آشنائی که بعشق وعشقبازی 
اد له الکساندر بود وهمین توفیق او باعث شد که دردفعات بعد 
نیز,باسانی مقصود برسدو بدینگو نه در اندك ژمان» درمحل خود للقب «دون 
ژون> مرف آگریجید 1 

.بزودی این فکرا نس الکساندز افتاد که‌چر| باریس نرود و ازموهبت 
خود درشهر بریر کی مثل باد یس اما کین (1۳ سوم ند اینکار ممکن 
بود؟ مادرش بولی نداشت وعایدی خودش نیز از آن دفترخانه خیلی کمتر از 
آن بود که بتو اند خجرح سفرش را تبازیس تأمینکند 
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مشق بر ر گان - 

الکساندر جوانی نبود که تصمیمی بگیرد وعبل نکند و همین جپت 
در ساعات فراغت » مشغول یاد گرفتن بازی «سلبارد> شد و بقدری ددین 
بازی مپارت بیدا کرد که شبی با تمام بازیکنان بیلیارد دست.و پنجه‌ای نرم 
آکرد و ازهمه آنان برد و ندین تر تیب خر ج‌سفر تاباد یس را از بازی< بیلبارد» 
تأمین کرد ۰ 

فردای اانعب ساریس رفت و همنکه بپار یس رسید یکسره پسر آغ 
وتا ترفرانسه» رفت واذ«تالما» تقاضای ملاقات کرد ۰«تالما> در آ نموقع » 
هذر بیشةمعر وف تر آژدی بود وهنگامی که شوروحرارت فوق‌العادة این‌جو ان 
را دید ازو برسند : 

۳۹ آقای من ۰ کارشما چست ؟ 

دو حال حاضر * دفس نویس محضر هستم ؟ دلی دلم میخو اهد 
«نو ستده> باشم ۱ 

- اشکالی ندارد. « کورنی> تاتر‌نودس معروف. بر در دونش دفتر 
دار م-ضر نود 4 

> شگرمني ۱ مت و 
اقبال بسراغم آید ! 

و«تااما» خنده اش گرفت ودرحالیکه‌دست برسرالکساندر گذاعته بود 
بلحن دعاکیت : 

- بنام شکور شیللر برای شما دعا میخوانم و امیدوادم 
شماهم روزی نو سنده شوید ! 

شاید «تالما» هتگامیکه درحق الکساندراینطور دعا میکرد در دل 
میخندید و لی برای خود الکساندرموضوع خیلی ج.ی بود وازهمان لحظه 
تعمیم گرفت که به تالما ودنیا نشان بدهد و ثابت کند که میتواند تویسنده 


ی برمن بکشید تا شاید بخت و 


شود ! 
همینکه بخانه رسید ؛ قلم بدست گرفت وازروی داستان «ابوانپو» 
اثر «والتراسکات> شروع بنوشتن نمایشنامه ای کرد ودرطی چند روز آنرا 
بپایان رساند وبا آن بسراغ ناشران رفت‌ولی هيچيك از آنها آ نر انپذیرفتند. 
اللکساندر بنوشتن نمایشنامه های دیگری پرداخت ولیآنبا را 5 
ناشران رد کردند وبا وجود اين » نومیدی ویس بدل امیدوار این جوان 
پرشور که تصمیم گرفته بود بپر قیمت شده نویسنده شود . راه نیافت واین 
۲۰ 
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الکا ندر دوها 


بود که شب وروز بکارو کوشش برداخت و درعن ال که میئوشتا از 
عشقبازی نیزفارغ وغافل نبود وهمانگونه که آثاری خلق میکرد ۰ اطفال 
غیر شرعی نیز بوجود میآورد ! تصمیم اواین بود که وجود خود را بپرقیمت 
باشد وازهرراه که ممکن شود مدمرسازد و با عناد و احباژی » برعذاد و لج- 
بازی ناشر ان فایق | بد وهروقت که ناشر باصاحب نتربه ای ازدیدار او 
خود داری میکرد الکساندربا همان لبغند جذاب خود » مادموازلی که 
منشی آن آقا بود میخندید و میگفت : « با وجود اين » بازخدمت خواهم 
رسید ! 4 
سلطان ۲ ترپاریس ! 

سرانجام در نتیجهٌ اصر ار توأم با لبخند و پشتکارو ثبات مر دانه‌ای که 
داشت » پیروز شد ویکی از نمانثنامه‌هایش بنام « ملکه کریستین > برای 
نمایش در «ناترهر انسه> پذررفتة شدر ء هثر بیشگان اتتحاپ:شدند ور ین- 
های نمایش آغاز گشت و بخت واقبال بسوی نویسندهٌ جوان رو نبود ولی 
الکساندر شخصا ازین فرصت استفاده نکرد بلکه میدان را بنو بسنده 
سالخورده ای داد که مد نها در آرزوی نماش ار خود سوخته و موفق 
نشده بود ! 

این توستدة سالخورده تز نماشنامه ای از زئد‌کیملکه کر بیتین 
ترتیب داده بود که شاید آخرین اثرش‌بود و الکساندردومای جوان مردانه 
ازحق خود صرفنظر کرد تا آن نویسنده پیر بآرزویش برسد و بسئولین 
با روت 2 

- بگذارید یکبارهم پیش از آنکه قدم در گور گذارد » طعم کامیابی 
را بحشد ! 

الکساندر دوما بیدر نك بنوشتن نمایشنامه ای در بارة «هانری سوم> 
پرداخت و کار گردانی برای آن بیدا کرد و مدتپا متظ تاش وان شد نا 
آنکه شب یازدهم فوریهٌ ۱۸۲۸ دا شب نمایش پیس «هانری سوم » اثر 
نو يسنده جوان «الکساندردوما> اعلام کردند . 

الکساندر لباس مخصوص شب از یش تمه زکوده نود تن در شب 
اول نمایش افرخود ببوشد » اما ساعتی قبل اذشروعنمایش؛ وقتی پلباس 
بو شیدن برداخت 3 نا گپان متوجه شد که بقه شکته | ماری نپیه نکر ده 
است ودر آ نموقم شب ؛ نه وقت تپیه آن بود و نه پول ,ل[نر | داشت . از ینر و 
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قیچی را برداشت وبا مقورای‌شفید بعه [ هاری لب شکسته اف تب کرد و سک ۱ 
بست وبتاً تررفت . 

نمايشنامةٌ او خوشبخنانه بااستقبال عظیم و بی سابقه تماشاچیان ده برو 
شد وهمهٌ مردم بصدای بلند تقاضااکر د ندکه این تویستدة جوان را درصحنه 
تاش ند 

لحظه ای بعد الکساندر دومای جوان‌درمقابل مر دم ظاهر شد وغر یو 
بحین و کف زدن حطذاربرخاست و بدت‌گو نه «الکساندردوما» همان بسر ك 
دفتر نویس نوه کنیزسیاه که ازمدرسه میگر بخت و بدرد هیچکاری نمیخورد 
با یقهٌ مقوائی «سلطان تاثر > شه ! 

مباررژ خندان ! 

فرمبت ها رای هیا لایس تست ۱۳۳ 

«شارل دهم > قا نو نی‌وضم کرده بود که بموجب ان » آزادی‌مطوعات 
مقبد ومحدود میشد . این قانون موجب اعتراض رو شنفتکر ان پارد یس شد و 
«الکساندردوما» برائرشوز جوانی » بدسته معترضین پبوست ۰ این دسته 
خود را برای مبارذه مسلح کرده بودند ولی با اولین ضربت از پای در 
آمدند . «الکساندردوما» میتی کر هت دیگردوسیاست دخالت تکندو بهمان 
میدان نخستین که دراان ببر و ژشده بود » بعنی میدان ادب باز گشت و این 
دفعه نما شنامه «انتو نی> را نوشت که دقتی در بار یس نمایش داده شد 
همه مردم برای آن دست زدندژیرا رذائل اخلاقی را با صراحت وجسارت 
بینظیری فاش میساخت و صحنه های شورانگیز ومهیج وپر اذنیش و نوشی 
داشت . زنان قدری ازدیدن این تمایش یعان امده ودند ده لاس 
«الکساندردوما»را ازذوق وهیجان احساسات باره کردندو درحال که بتوخی 
باو فحش میدادند میگفتند : «عجب جوان جالب توجه جسوری است !* 

جوان جالب توجه وجور » با لباسپای پررنگی که میپو شید و لبخند 
جذای که داشت » با آن دندانم‌ای سفید و یراق مرت ۳ 
لحظه ای آرام نمینشت: بکرو ز نمایشنامه‌اش با سروصدای زیاد در باریس 
مواجه ميشد . روز دیگر صاحب طفلی غیر شرعی میگردید . روز سوم 
معشوقه اش اورا مبگذاشت ومیرفت . چندی بعد مبتلا بحصبه میشد و نجات 
مییافت . مدتی بعد برای آنکه بعنوان جمپور یخواه افر اطی دستگیر نشود 
بسویس میگر بخت ومضحکتر اينکه یکوقت هم بپوس میافتاد که کشیش 
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شود وطر بقه جدیدی درمذهب ابداع کند و پیشوای آن طربقت گردد ای 
بهمان سرعت که این فکر بسرش راه مییافت آنرا از سر دورمیکرد زیرا 
طبیعت خروشان ارم در تم وانت در گوشه صومعه طاف ورد و تصمیم 
گرفت که همچنان درصحنه های زندگی »مبارزی خندان باقی بماند و دنیا 
دار باشد وقیمت آنر اهم پرداژد ! 

این بود که بدوستی ومعارت پرداخت وبا خانواده های بسیاررفت 
و امد داشت وازهیج ماجر ای عاشقانه رو بر نمیتافت , نمایشنامه مینئوشت و 
با محدو (فتعاروو ر ومد و گاه نی ز که شکست میخورد » عدم موفقیت را 
با خنده تحمل میکرد وانتقادات خرده گیران را با لب متبسم میشنید و در 
ترا رسای حسودان شانه ای بالا میانداخت وبراه خود میرفت . 

مو لد «سه تفنعدار» [ 

درشدم فور به سل ۱۸۳۲ دختر تا زسسعلاادی از «مو نبار ناس> بیدا 
شد که دادافر به > نام دامت و برای نخستین بار در نمایشنامه «ترز» اثر 
«الکساندردوما» بازی کرد و باژزی او بسیارخوب بود . وقتی نمایش تمام 
شد وت لاز یک خود را در آغوش الکساندردوما که بشت برده ایستاده 
بود اداخت و گفت : 

- مسو دوما ٩‏ شا سب شهرت من شدید . در ازاء این -ق که 
که بگردن من دار ید . چه خدمتی بشما میتوانم بکنم ؟ 

و الک‌اندر دوما » در حالیکه لبعندجذاب ی را بلب آورده 
بود گفت : 

اروت موضوع خیلی سل وساده است وجواب این سئوال راخودتان 
بهپتر میدانید! 

« ادافر به > نیزتا چند ال و یر مستول خدمت بالکساندردوما شد 
ویکروزهم دوستانش متوجه شدند که این دو نفرزن و شوهر شده اند ! 
«الکساندردوما» برای آنکه طعم مه بل را ده باشد: کردن , شود 
ازدواج داد ولی البته گاهگاه برای تنفس نسیم < آزادی! > گردشی در 
اطراف میکرد والبته این آزادی دا بز نش‌هم میداد ! 

ی 1 «الکاندردوما» در همه حال بدنبال ماجراهای تاژه بود 
ولی بتدر یج از توفیق‌در نما یشنامه نویسی وازشنیدن صدای کف زدن‌تماشاچیان 
خسته "شد.. آ نش انقلاب نیز رفته"رفته درهمه جا خاموش شده و موق آن 
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بود که کار تازه‌ای‌| نجام داده شود. «الکساندردوما» بزودی این‌کار تاژه را 
بیدا کرد: نوشتن داستانهائیکه ماجراهای شگفت تاریخ دا در برداشته باشد. 
اومیگفت :۱ گر «والترانسکات» بدر داستانهای ماجر اجوئی مرده است» 
سلطان جدید این داستانها «الکساندردوما» زنده باد ! 

و« الکاندردوما» شروع بنوشتن نخستین داستان خود درین زمینه 
کرد ونام آنرا < سه تفنگدار» گذاشت . اصل ماجرا دا ازتاریخ گر فت 
وصحنه های شورانگیز وصحیح آنرا با نیرروی خیال و فکر خلاقةً خود ساخت 
وتار یخ وعشق را بطورلطیفی بهم آمیغت وبرای انکه داستانپایش پایه 
واساس تازیشی داشته باشد از < او گوست ماست > که جوائی متبحر در 
تحقبقات تار یخی بود مت میگرفت ّ 

خد او ند تألیف ومیهمانی ! 

ازساعت هفت صبح تاساعت هفت عصر. بدون یس وملال » روی 
داستان شود کار مسفرده بر اهر ای اه ها ار ۱ 
ناهار ۳۹ تنها بود» اهار خوری نمرفت وفقط يك سینی حاویمختصری 
غذا برای او دم دستش میگذاشتند که گاه ميشد ازفرط استفراق دد نوشتن 
داستان * ناهار خوردن هم از تادش مسرفت رو لاد ۱۳۹ بر او وارد ميشد » 
در حالیکه بادست راست مشغول نوشتن بود بادست چپ تعارفی میکرد و 
بوشتن ادامه میداد . 

ذهن او همیشه برای نوشتن داستان آماده بود . مثل آین بووواکه با 
قهرمانان و شخصیتهای داستان خود زندگی میکند حرف میز ند ومیخندد. 
یکبار یکنفر انگلیسی برای دیدار او بمنز لش وارد شد ولی چون درهمان 
احظه صدای قیقهه‌ای از اتاق د الکساندر دوما > مدب ۹ 
مصرن میکنم تامیهمان آ قا خارج شود» بیشخدمت گفت : سس خدمت اقا 
نیست . فقط.می‌کنست بر ای متلکی که كِ از شخصیتپای داستانش دفته » 
خنده‌اش گرفته باشد !»> 

- جطور جر یی مساو 

نمیدانم» از درخت ببرسیدچگو نه میوه میدهد.؟! 

«الکساندندوسا» گذشته»ازموهت آف‌شی دامع رک 
نیز داشت و آن عشق بدوستان وعلاقه معاشرت بود . خانه: وقلبش همیشه 


۲ 


تست 5 : الا ندر دوماً 


برای دوستان باز بود . ساعت صرف ناهار درخانه اواز ساعت دوو نیم بعید 
از ظپر شروع میشد و تاساعت پنجو نیم ادامه داشت ! 
شیفته آرادی 

سوه : تاشاب‌هاه حات خود را دردفتر خویش بنوشتن ذاستانهای 

معروف ش گذراند ولی جام پیروزیهای او در اواخر زندگیش اندکی تلغی 
فت : تلخی حسه ! . ..وحسادت اونیز تواع با افتخار بود ذیرا او نسبت 

برش الکساندردوما _پبر > حسد هبورژید . این سر نیز نوینده شده 
بود وبا وشتن داستان «خانم کاملیا» از بدرش نیز بشتر شپرت پیدا کرد. 
از ان پس » بدر وبسر در کار تحر بر داستان باهم رقات داشتند درحالیکه 
هريك دیگری را بسرحد پرستش دوست میداشت. پدریکبار بطور شوخی 
گفت : « پسری تربیت کرده‌ام که عاقبت میبینم اژدهائی از آب در آمده 
است !> پسر نیز درجواب پدرش خنده کنان گفت : «ومن نیز پدری‌تر بیت 
کرده‌ام که عاقت می‌بینم کود کی از آت در آمده است !4 

این« کودك» تابایان عمرش عاشق ماجراجوئی وشیفتة آ ز ادی‌وخنده 
و جسارت وشپامت بود . با آنکه رفته رفته بر شده و یه وچربی زیادی در 
بد نش جمم گر دیده بوداهتنه مسند در کوشه آی انقلابی بخاطر آز ادی 
بر با شده آست ۰ با نپایت اشتیان داوطلب میشد که خود را در جربان 
آن مفتکند ‏ چنانکه در سال ۱۸۶۸ آمادگی خود را برای دهبریگارد 
ملی وحر کت بسوی پادیس اعلام داشت ولی کارد ملی اذرهبری او تررسید! 

در سال ۱۸۵۹ بگاریبالدی آذادیغواه معروف ایتالیائی پیوست و 
نه تنها پنجاه هزار فرانك از روت خود را یکجا در راه تأمین آزادی 
ایتالیاوتف« کار یبالدی» کرد؛ بلکه آ ماد گی‌خودرا بر ای قر بانی‌شدن ددین 
راه اعلام داشت ! 

ارس عدی 

این جوان پیر یا پیر مرد جوان » سرانجام در شصت و هشت سالکی 
قلم را کنار گذاشت » نه برای آنکه از ماجراجوئی و ماجرا نویسی خسته 
شد بلکه برای آنکه آخرین معشوقة او بوضم فجیعی بدرود ز ندگی گفت . 
د الکساندر دوما > بعد ازو قلم خود را برای همیشه شکست ره 
معشوقهٌ او «ادامنکن» نام داشت که يك ستارة زیبای امریکائی بود وعشق 
آندو بطوفانی شدید ولی کوتاه شباهت داشت . «ادا» از اسب سرنگون 
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عفق برر گان 


کرباد رز هماندم در آغوش «دوماه ُدرود ز ندگی گفت . الکساندر دوما 
مس ورد ۱[ تکم او را .بعاك سبرد میکسره بخانه با کشت و بپسرش,گفت ۱۱ 
آمده‌ام که بمیرم>و از آن‌بس‌سکوت اختیار کرد وهروقت دوستانش بعلامت 
تأسف‌سری‌تکان میداد ند ومیگفتند که دوما دیوانه شده‌است» پسرش‌میگفت: 

عقلی مانند عقل پدر من محال است که بجنون مبدل شود و اگر 
از صحبت کردن با ما بزبانی که ددین دنا دایج است خودداری میکند » 
برای آنستکه ذهنش مشفول یاد گرفتن زبان دیگر است : زیان ایدیت ! 


کارلایل 


مورخی که سجاأدت خانوادگی را فدای اتخعارات ادبی کرد 1 


توماس کارلایل (۱۸۹۵-۱۸۸۱) نوسنده و مورخ 
بزرگ انگلیسی است ۰ اثر گرانبهای او تاریخ انقلاب 
کبیرفرانسهاست. ازسایر آ ثارش کتاب زند گانی«فردريك 
آکر؟ و زند کی و نامه‌های «البور کرامول» را میتوان 
نامبرد. انسکلویدی بر یتانیکا مینورسد : «تاریخ‌زند گانی 


کارلایل » بخصوص تاریخ زند کانی او با زن زیبای و 


دمدمی‌مز اجش وده اشت ٩۱‏ اشت سطوری از تساریخ 
آن راندکانی:* 


زن و شوهر بد بخت ! 
با آنکه کارلایل برراکتر ین دانشمند عصرخود شهار میرفت‌و ز نش 
نیز اهل مطالمه و کتاب بود و شوهرش دا اذین طریق پسندیده و دل باو 
داده بود»‌هیچوقت نميشد که ایندو در مجلسی ویا انجمنی حضورداشته باشند 
و درست و گفتگولی شر کت کنند و اختلاف نظری بین آنهپا بیدا نشود و 
هد دگر را درحضور دیگران مب‌خره نکنند و نیش‌و کنابه بیکدیگ نز نند! 
روزی این ذن و شوهر بدیدار «تنسون» شاعر معروف و معاصر 
۳۷ 


غفق بر کان سس ‌ِ 


کار لابل رفته بودند و درمحغل او نیز مطابق معمول انتقاد و عراده گتراف 
از همدیگر را شروع کردند و چون مجلس پایان رسید و همه رفتند یکی 
از دوستان تنسئوان که نودااو مانده بودرگفت : 

_ آیا واقعا تاسف انگیز نیست که این دونقر با این اختلاف‌نظرزن 
و شوهر باشند ؛ چرا ازهم سوا نمیشو ند؟ 

یسیون در حالیکه لبعند تمسخر بر گوشه الب داشتمکعت ‏ 

_نه» همینطور بپتر است زیرا بدبغت شدن دو نفر بهتر از بدبخت‌شدن 
جپاد نفر است ! 

بدیهی اس که مقصود تنیسون این بود که این دو نفراگراذهم سوا 
شو ند وهسران دیگری بر گز بنند گذشته از ینکه خودشان خوشبخت نمیشو ند 
ایو تفر دک وا هم بدیخت میکنند : 

آنحه مایه شگفتی است استکه‌یکرلایل بارنش سس دورد 
عشقبازی و تبادل عشقی‌شدید ازدواج کرده بودندو ذنش جین‌هنگاهی‌حاضر 
شدزن کار لا بل شود که اورا بخو ی دیده و سنحیده و شناخته نود و اینکار 
را در طی مدتی تقریبا طولانی انجام‌داده وسر انجام‌کارلایل‌را باعلم‌و ارادة 
روا کر برض 3 

بس چگونه آن عشق بزرك منجر بيك چنان خاتمةٌ اسف‌انگیزی 
#کره یداو 

کارلابل از يك خانوادة اصیل اسکاتلندی بود وحتی قیافه وظاهر او 
نجابت و اصالت خانوادگیش دا نشان میداد . اما پدر ومادرش زیاددرس 
خوانده و اهل علم و اطلاع نمودند و معروف است هنکامیکه مادرش 
بچه‌هایش را بىدرسه فرستاد شروع بیادگرفتن خواندن و نوشتن کرد تا 
نامه هائی را که از مدرسه دربارة بچه هایش میرسید بتواند بخواند و 
پاسخگو ید . 

یکی از عادات دیربنه مردم اسکانلتت ان بود که درهرخانواده سر 
ترا کوک مش بر لکد لایق‌نبود - پسردیگر ی که شایستگی‌داشت 
بیدرسه و داتشگاه میرفت تا و تام کشیس ۵ مر مذهبی شود . بسردوم 
بزشك یاو کیل دعاوی میشدو سایرین بعد از تقلیم ابقداعی در دهکده 
مماندند و بکار زراعت که بیشه بدرانشان نود ادام‌میدادند. توماسکازلایل 
بزر گترین بر ادر در میان هشت پسر بود و لی طبیعت اورا بر ای‌کاردیگری 
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کار لال 


غیر از روحانیت ساخته بود ذیرا همینکه دورة دانشگاه دا بایان رساند 
دریاف ت که بر ای کشیش شدن خلق نشده است . 

کارلایل در دانشگاه مهادت عجیبی درریاضی نشان‌داد و لی کتاب‌های 
دیگری‌را که در سایر رشته‌های علوم د رکتا بخانه دانشگاه وجود داشت نیز 
با شور و شوق فراوان مطالعه متکرد ودوستانش رفته‌رفته اورادانشمندی 
وارسته میبافتند . 

کارلایل در سال ۱۸۱۶ فارغ‌التحصیل شد و حقوقی معادل شصت تا 
هفتاد لبره درسال- که در آن‌روذبول مکفی بود-از دانشگاه دریافت‌داشت. 
او در آندوران مشغول مطالعهً کتابپای فراننه و انکلیسی و تحقیق درعلم 
ریاضی بود . 

کارلایل یکدوره علم حقوق و قانون خواند ولی‌از آن نیزما نندکار 
تدریس بیزار شد و در سال ۱۸۱۹ بفراگرفتن ژبان آلمانی همت گماشت‌و 
آنگاه کتابهای ادبی این ذبانرا مطالعه کرد و درمیان ادبایآ لمان‌نسبت به 
« گوته» ارادت میورزید . 

کارلایل آرزو داشت که در زادگاه خود مستقر شود و بنقل‌ادبیات 
آلمانی بز بان اتکلشی بیرداژد . در سال ۱۸۲۶ نامه محبت آمیزی از گوته 
دریافت‌داشت که‌ط ی آن گو ته به کارلابل اجازه‌داده بود که کتاب «و یلهلم مایستر > 
و زا باتکلیسی ترچبه کند . این نامه خیلی در کارلایل اثر کرد وموجب 
تشویق او شد و از آن بس گوته و کارلایل کو‌ای هب یرپسا نامه 
مینوشتند و مجموعهٌ اين نامه ها را <جارلزالبوت‌نورتن» در سال ۱۸۸۷ 


سس روشنشکر ! 
این اشارة مختصری بر تدای دوران جوانی کارلایل بود تا زمانی 
که با معشوقه و زنآینده اش «جین‌بیلیو بلش> آشنا شد . جین در سال 
۱ بدلما آمب ویبگانه دختن‌ود کترویلش ریکین از ,پیزوشکان حباذق 
ات‌کلستاین, بود:: 
کسانیکه جین دا از نرديك میشناختند میگفتند دختری است زیبا و 
جذاب که برای دوستی دارای صفاتستازی است ولی شایسته آن نیست که 


همسر مردی شود . 
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عق بزر ان تسس 


او بیش از بسیاری از مردان زمان خود علم و اطلاع‌وهوشو بصیرت 
داشت و بواسطه همین هوش و بصیرتی که معمولا درذنی بن وسال‌اوزاید 
بود هديشه از همه چنز ایراد میگرفت و هیچ چیز نظر موشکاف و سلبقه 
ظر یفش را داضی وقانم نمیکرد. او تقریبا بهمه چیز و همه کس بچشم‌خورده 
بینی مینکر یست وچه بساکه همه چیز وهمه کس را مسخره میکرد . 

اما اگر بانسانی برمیخورد که از خودش ببشترمیدانت بیش ازحدو 
اندازه شيفتةً او میگردید و در برابر او فرو تن میشد . این ذن آرزو 
داشت که ذن کی شود . ذنی ممتاز و نامدار و دارای مقامی شامخ و 
طبعاً برای رسیدن باین آرزو میلداشت ذن مرد بزرگی شود که ازو 
بیشتر بداند و بفهمد ... 

بز ودی جین شیفتةٌ نبوغ کارلایل شد . از سخنان عمیق او خوشش 
میامد . ممکن نبود موضوعی مورد بحث قرار گیرد و کارلایل طوری‌درآن 
بحثك نکند که جین شیفته کیراود ۰ 

کارلابل هیچوقت در جلب توجه‌جین شکست نخورد . همیشه‌مطالبی 
را عنوان میکرد که‌جین از دل وجان بآن توجه داشت. اازین گذاشته هنواره 
سغنان کارلایل با روح شوخی وبذله گومی مطبوع و نمکینیتوآم بود. بس 
شگفت نبود اگر دوز بروذ جین بیشتر شیفته وفر یفتة کارلاءل شود و اگر 
مبخواست زن مرد بوزد .کی شود که در جامعه مقام باندی داشته و دارای 
شهرت‌ادبی و استادی باشد» چه کسی دا بپتر اذ کارلایل‌میتوانست پیدا کند 
که ذباتی چنان شیر ین و دانشی چنان سر‌شار داشت ؟ 

در آ نرمان شهرت کاذلائل از میا کز اسکانلندگذ شته و بلندن و 
انکلستان وسده ود و در مان طعات روشنفکر انگلیسیمحبو بیتی‌داشت . 

اما جین ذنی نبود که بتواند دطور عمیق دوست داشته باشد اوعادت 
داشت که همیشه بخویشتن ببندیشد بیش,2 آانجه بحال دیگری فکرمتکرد. 
بطور کلی ژنی خودخواه بود و بهمه چیز با نظر خرده بینی و انتقاد 
مینگریست و درعین حال بسیار مغرور و اهل تظاهر وخودنمائی هم بود . 

«جین » نامز دی‌داشت ینام« یرو ینك »> که درالندن زند کی مکرد و 
جین یقین داشت که اگرذن اوبشود از زند کی در لندن برخورداز خواهد 
شد و موجبات سعادت و رفاه در ژندکی تااف براش فر اهم خواهد نود 
چونکه ایرو ينك ازلحاظ مادی خیلی مرقه ترا زکازلایل‌میز بست: باوجوداین 
جین پیش خود حساب کرد که اگر زندگی سخت‌تررا باکارلایل قبو لکند 
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کار لایل 


سسست 


بزودی ازعظمت وافتغاری که نصیب کارلایل درجهان فکرو ادب خو اهدشد 
بر خوردارخو اهد گردید و آنچه ایروینك داشت در برابراین‌مز یت کارلایل 
بچشم جین که ژزنی جاه طلب بود هیچ این کنید. 

ز ندعی بظاهر آرام 

جین مصمم ش د که زن کارلایل شود و درست در همانروز نامه‌ای‌باو 
رسید دائر براینکه ازعشقش نسبت به ایروينك صرفنظر کندز بر | ایرو ينك 
باز نی بنام میس‌مارتین‌ازدواج کرده است.جین‌هم در جو اب نوشت که‌مد تی است 
تممثم گر فته است‌ژن کارلایل شود. قبل از نوشتن این نامه کادلایل اذین 
بابت چیزی نمیدانست وهنگامیکه قضیه را از بان خودجین‌شنیدو از تصمیم 
قطمی چین مطلم شد چاره‌ای ندید جز آنکه بچین بگوید که در اين مورد 
بطور جدی و در فوصت بشتری فک اکند او درعملیآساختن میّلی که شاید 
هوسی بیش نباشد عجله نکند زیرا شاید عشقش نسبت بوی يك عاطفهًسطحی 
باشد و مد ها اذین ازدواج بشیهان/ور ده : 

اما چند روز بعد در هفدهم اکتبر سال ۱۸۲۳ جین بعنزل کارلایل 
که تاه بدری خودش بود رفت و خطبه عقد از دو اجشان درآ نجا خوانده 
شد , 

مس کارلایل ازحقوق سالانةٌ خود بنفع مادرش صرفنظر کرد و بر ای 
خود فقط قطعه زمینی وان نگاه,داشت: . 

کارلایل میبایست باموراین ملك‌رسید گی کند . 

۳1 نتخست درخانه کوچکی درحوالی شهر «ادشرو» اقامت‌جستندو 
در ین‌خانه بود که با سیاری از علاقمندان وطر فداران دورو نزديك کارلایل 
و از[ نجمله با لرد فرنسیس جقری‌سردییرمجلة«ادینبرو» آشنا شدند . این 
شخص | نقدرها که بخانم کارلایل علاقه داشت بهنر و ادب کارلایل ارادتی 
نمیورژزید ! 

کارلایل رفته رفته در ءحافل ادبی شپرت سزائی بدست آورد و 
معروف ش د که وی صاحب مکتب و شوه تازه‌استت ولق این‌ژن و شوهر 
مدت اقامتشان در ادشرو بطول نینجامید و باهم بدهکدة< گر یگنبوتيك» 
رفتند و در همانو بلای ملك‌چین اقامت‌جستند و کارلایل بر ادرش که زراعت 
میکرد قطعه زمینی درآن نزدیکی وا گذار کرد تا با وجود اودر ‏ نجاتنها 
نباشد. ‏ نجا منطقةٌ خلوت وساکتی نود و باوجود این خود «جین» که‌صاحب 
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ملک بود دستتهادو دراه درآ نجا اقامت کنند . 
جین میدانست که خودش باید بتمام امور منزل برسد در حالیکه او 
چندان آشنائی با امور خانه‌داری نداشت ولی درداه آینده درخشانی که 
برای شوهرش انتطار داشت و بخاظر تامین ,وسایل اسایش ورفاه حال‌او 
تخست تمام دشواریپای امور شانه‌داری را تحمل کرد و سداز آن گاهگاه 
بر ای مدتی طولانی یا کوتاه بدیدار مادرش میرفت و با سری به ادینبرو 
میزد تا درمصاحبت لرد جفری وفع خستکی کند ! 
کارلایل‌در [ نگوشهة سا کت و آرام گاهی درفکرو تأملو زمانی بنگاوش 
| ثار خود مببر داخت . 
نقادان معتقدند که | نچه کار یل درین دوره از زاند یهن تورشته اسعت‌از 
بهترین آثاراو بشبار میرود. اما او بقدری سر گرم‌کارخود بود که متوجه 
رنجپا و ناراحتیپای نش نمیشد و حتی نمیدید که زتش روز بروزلاغرتر 
می‌شود و سلامت خود را بتدر یج ازدست میدهد . 
حین هم وظیفة خود را در اينکه ذن ادیب نابفه‌ای شده بود درست 
نمی شناخت و فقط خودش را میدید که مادر اسیری شده وباید همواره‌در 
خدمت شوهر محتک 25 باو درست توجهی هم ندارد اند از بثرو 
بارها نسبت بخوهرش تندی میکرد.و طوفانی در خانه براه می انداخت و 
بزودی هم پشیمان‌ميشد و بعنوان‌ضمف مزاج وفرسودگی اعصاب ازشوهرش 
عذر میخو است . 
کارلایل هم غالب اوقات مبتلا بسوء هضم بود و این‌حالت که‌درتمام 
دوران زند گی او علاج نشد یکی ازعوامل کسالت.و تندخومی او بود که 
روز گار خود آو و زنش دا بهم میر بخت: 
ثمی در دست هست که کار لایل گاهگاه ذزنش را کتكت میزده‌است‌و 
علتش تندخوتی قوق‌العاده جین و بد زبانیپای او و خشم و عصبانت مزاج 
کارلایل بوده است . 
لردجفری بخاطرخانم کارلایل نسبت‌باین خانواده كمك وابر اژعلاقه 
میکر دو لی کارلایل باغروری که‌داشت از قبول‌این کمك خودداری‌میکر دو فقط 
از لرد جفری خواست که دررصدخانة ادینبرو مقامی باو تفویض کنندوالبته 
کارلانل کاملا لایق عهده‌دارشدن مقامی درچنین دک علمی بود . 
امالردجفری بنایعلتی که آشکار نیست ترجیح‌داد که‌یکی از نو یسند گان 
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مجله‌اش را بان مقام متصوب سازد و ازشرو ین او و کارلایل چندین 
سال کدورت و جدائی افتاد . 
" شاه‌اری‌در اتشی! 

در خلال این سالپا اختلاف بین کارلایل و زنش نیز بالا گرفت و 
تصادفا در همین اوان ود که متفکر ناه ات ۱ کتاب معروف خود را 
در بارة انقلاب فرانسه برشتة تحریر کشید و چون احتیاج داشت باسناد و 
مدار کی مر اجعه کند که هيهٌ آ نپادر لندن مم‌جود بودناچار باژ نش‌درتابستان 
سال ۱۸۳۶ لندن رفت و در خانه‌ای‌درمحلهً شیلیز با که سر انجام‌هم ددین 
خانه مرد - اقامت جست .۰ 

کار لایل‌جلد اول کتاب خودرا تمام کردو بناشری بذام«ج سن. میل» 
سبرد ۰ 

«مبل > با این کتاب بخانه‌معشوقه اش مسز تایلور رفت ودرخانه او بود که 
کتاب خطی کار لایل ش از آنکه بحاب رسد بکلی‌سوخت‌ومتأسفا نه کارلایل 
نسخهة دیگری هم از ار عود نداشت و ناجار شه که سمیند و کناب ,را از 
برع رسای 

«میل > مبلغ دو یست‌لبره بعنوان جبران خسارت برای کارلایل‌فرستاد 
ولی او صد لبره آزااترا برداشت فصدلیره من را بس داد و برای میل 
نوعت )که فقط صد لیره برای خرج ناگی درطی مدتی که‌لازماست‌در لندن 
برای اعاد نگارش کتاب بماند کافی است . 

کارلابل وقتی برای باردوم نکارش کتاب خود را سایان‌رساندبز نش 
چنین گفت :< فکر میکنی با این کتاب چه خواهند کرد ؛ هیچکس نمیداند 
ولی بدون شك لاقل از دویست سال باینطرف هرگز کتابی بوجود 
نیامده که اینطور اذصمیم‌قلب نو بنده‌نوشته شده‌باشد.| گر خواستند بگذار 
نوا ذیر با بیفکنند ۰> 

روز های اند و هبار 

پس از آن» این‌زن و شوهر چندین سال دیگردر لندنز ند گی کردندو 
زرنتا کی انب را درهرحال نمیتوان زندگی سعادت آمیزی دانست . 

جین رفته‌رفته مر بش شدو بیمارگ و کسالت‌خودرا با افر اطدر نوشیدن 
چاي و کشیدن سپگاد و استعبال مورفین میغواست‌علاجکند...وزن‌هنگامی 
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که مودفینی شد سیار حسود وغیرتی میشود ! 

جین بی جهت شمیت مخانمی بنام لدی تون کویا کرلا 332 
ادبی داشت سوء ظن پیدا کرد . 

البته این ذن خانم زیبائی بود ولی ذن بسیارفهمیده ومطالعه کرده‌ای 
نیز بشمار میرفت . 

اما جین بتعاطر مکاتبات کارلایل با این ذن هر چند یکبار طوفانی‌دد 
خانه براه میانداخت وروز گار کارلایل را سیاه میکرد . 

عریدیل اجان شده بووکه رای هر ار رت دار 
بنیز اققات خود را در خارج از خائه بگذراند و بکسی‌نگوید که کجا 
رفته است و گاه نیز آدرسی میداد و با نجا نمیرفت ! 

شراتسام سس ار ال دی و۱ پردردسر «جین > نا گیبان‌دد 
سال ۱۸۶۹ بدرود زندگی گفت و مرك او در کارلاتل تاره زب( 
زیرا او پیش خود قانم شده بود که بز نش طلم کرده است : ذن ی که واقعا 
او را دوست مبداشت . از یرو سر نش ضمیر عذانش مداد وس از ذنش 
پانزده ال ستنهائی‌زندک ی کرد و درین پانزده سال همواره گرفته و افسرده 
بود ۰.۰ 

بات انحر اف جنسی ! 

حال بینم مورخین و روانشناسان دربادهة این ز ند گی‌چگو نه اظپار 
عقیده کر ده‌ا ند و علت | نهمه ناساز گاری واختلاف و ناراحتی را رابکی 
این زن و شوهر با آنکه جین‌کارلایل دا بسیار دوست میداشت و کارلایل 
نیزاز اول عاشق جین بود چگونه تعبیر و تفسیر کرده‌اند ؟ 

| گرچین: و اقعا کار لایل را دوست میداشت‌چر| آنقدراور| عذاب‌میداد 
و ا گر کارلایل درز ند گی بااو رنج میبرد چرا وفتی «جین> بدرودز ندگی 
گفت | نقدر متاثر شد ؟ 

فرو بد روانشناس معروف اتریشی و بایه گذار مککتب بسیکانالیزم 
یا تداوی روح ازطریق تجزیه و تحلیل روحی» از دوستان کارلایل بود و 
کارلاین ادداشتهای خصوصی خو درا ندست او سیرده و بحق دوستی‌وصفائی 
که مبانشان بود او را سو گند داده بود که آن یادداشتهارا بیش [زم راکش 
مسر نکن و تا لو ده است مورد تج به و تحلیل قرار ندهد . فرو ید 
هم وصیت اورا عمل کرد و بعد ازمركکارلایل توضيحي دربارةیادداشتم‌ای 
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وی نوشت که نوعی رسوائی‌برای جین ببار آورد بدین‌معنی که چین‌دو ستی 
داشت نام ژرالدن. ژرالدین تس بود که بماری عصبی داشت وهمیشه در 
کناز جین بر «یبروکنشر انفاق میافت کهاشدو نف یک یکرجداشو ند 
بطوربکه ماززمت داکی نا با تکان اوه موجب شك و تردید و ناراحتی و 
رنجش کارلایل شده بود و انجه شك و تردید کار لایل را قوت داد این بود 
که این زن یکبار که برای چندروز از جین جدا شد برای اد نوشت : 

«توهر کز ازذهن و خاطرمن دور نییشوی. من بتو بیش« از آ نچه يك 
معقوقه بعاشق بیندیشد فکر‌میکنم و درست نمیتو انم احساسات و عواطف 
خودم وا نت تیان که ! او عاطفة من تلبت بتوا مش او که 
بعشق و محبت تعبیر شود. این‌يك شور و اشتبا. فوق‌الماده است. که من 
بپرصورت و بهرنحو که هست متعلق بتوو برای‌توو آميخته باتوباشم؛» 

شوهر فلیه‌وف ! 

فرو ید علل تبره روزی ورن ۳ توأم بابدبختی ور نحوعذاب کارلایل 
و زئش را که روزکاری عاشق ومعشوق بودند وهنگامی‌هم که یکی ژودتر 
از دیگری ازجهان دفت دیگری بباز هم مانند عاشق باو ,میا ندیشید چنین 
تحلیل کرده است : 

نخست ایشکه کارلایل در اشتغال, بکارهای خود افراط مکار ن وشب‌و 
روز[ نقدر سر گرم کارخود بود که کمتر بز نش میرسید و درحقیقت بیش از 
اندازه خودخواه بود و ازینرو توجهی که بکار خود میکرد بخاطر کسب 
افتخارات» خیلی بش از توجهی بود که بز نش معطوف میداشت و اذین 
گذشته گاه گاه رت باو سیار یر قسی بود حنانکه درتن وبدن 
جین غالبا آثار ضر بات و کتکپای سخت ی که کاریل باومیزد دیده‌میشد. بعبارت 
دیگر باید گفت که کار لایل سمادت زناشومی و خوشیشتی خانوادگی خود دا 
درحققت»فدای افتخار ات ادبی خود ساخت . 

بگذریم از یتکه دام سوء هضم‌داشت واین خودبشتر باعث بداخلاقی 
و تندخوئی اومیشد . 

دوم اینکه جین‌زنی بود بدژ بان وهمواره الفاظ ر کيك برز بان‌داشت 
و دشنام و ناسزا بشوهرش میگفت ۰ 

سیارءصبی مز اج بود ربکمتر ین چیزی‌ازجا درمیر فت‌ و غوغا و آشو بی 
براه میانداخت و بهمین سیب بود که کارلایل ناچار میشد دست بروی اودراز 
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کند ویا آ نکه ازخانه بگر یزد تادرطوفانپای شدیدی که ز نش بر اه‌میانداخت 
غرق نشوه ! 

اماحنادت و غیتی که ثسبت به"و لیدی اشبرتون > ابراز میداشت 
سورد ی اساس بود زیر با اسناد و مدار کی که دردست‌است‌ئایت‌شده 
که نامه‌های این زن بکارلادل چز در زمینه ادبی و اظپار ارادت اذین بابت 
چیزدیگری نبوده است واذعشق ذن و مرد حکایت نمیکند . البته استعمال 
مودفین دراعصاب جین اثر سوء میگذاشت و موجب تندخو تیم‌ای‌فوق العاده 
او میشد » شایدهم روابط غیر طبیعی او با دوستش ژرالدین درایجاد شدت 
اختلاف مبان او وشوهرش بی تأثیر نبوده است . 

میماند يك نکنةٌ مهم دیگرو آن‌اینکه‌جین باوجود اینکه‌زن‌هو شمندی 
بود بخوبی تدانست وظیفقة ز نی که همسر مردی ادیب و مورخ و فیلسوف 


خوش قر بحه‌ ای همجون توماس کار لایل است چست ! 


امیل زولا 


مردی کهداسدان انساثیت دا نوشت 


« امبل زولا» یکی ازچهره‌های در خشان ادببات 
فرانسه است . این مرد هميشه با قلم حقگوی‌خود دد 
صف مدا فعان‌حقوعدالت ودشمنان‌ظلم ویداد گری‌استاده 
است. درداستان نورسی‌ازپیشوابان شیوٌخاصناتورالیسم» 
بشمار میرود ولی با وجود مقام بلتد و ارچمندی که دد 
هنرو ادسات و در تاریخ انساثیت دار انار اوازککیر 
بفارسی تر جمدشده است درحالبکه‌قپرمان قضبه«در بفوس» 
تنها بك‌نوسندة هترمندنیست بلکه عدل‌وداد بشری‌نز 
مدبون اوست و تا کنون کتابهای بیشماردرثرحاحوالو 
آثار و مبارزات او بقام مورخین و نوسندگان بزرك 


نوشته شده است که این مقاله عصاره‌ای آزا| نهاست 


در شب ز نده دار ی‌ها ِ 


در یکی از شبهای ماه مه سال ۰۱۸۷6 چهار تن از ادبای پاریس 
در « کافه‌ر یش »> جمم شدند با هم شامی بخور ند و هم در باره ادببات و 


حیات بشر صحبت کنند . این چپار نفرعبادت بودند از : < امیل زولا > » 
< گوستاوفاوبر» ‏ < آلفونس دوده > و همکار داستان نویسان: « ایوان 
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وکا « نو سندة معروف روس که آ روز ها در بارس هو ست ‏ 

این هر چپار تن‌مردمانی‌حر یص و افر اطی بودند: حر یص درخوردن‌غذا 
و افر اطی در مطالعهً داستان !؛ و بهمین جپت اذین انجمن لذت میبر دند و 
بآن جلسات ادامه دادند و ماهی یکبار از ساعت هفت شب با هم دور 
بسایی از مبزهای آن کافه گرد میآ مد ند و تا مه های شب باهم بود ند و وفتی 
از کفه بیرون مبآمدنه برای ان تبود که سانه‌های خود اور نت کنر 
تازء درخیابانپا ع,کوچه‌هارو گذر گاههای بادس برس زدنمتتول مد ند 
وتا ساعت سه یا چپار صبح افکار و نقشه‌هائی را که برای داستانپای ايند 
حود داشتند با کل و در میان میذمادند و دنا را در عالم تنصور خود از 
پایه و اژ گون‌میکردند و ازنو جهانی بناب-لیقه ودلخواه خویش میساختند! 

«تور گنف» نعستین کسی بود که خدا حافظی میکرد و بخانه باز 
میگدت . سل ارو «لفو نس‌دوده > از جمم دوستان دور میشد و آنگاه 
«امیل زولا> بابا «فلو بر> راتا خانه‌اش مشایعت میکرد . « گوستاوفلو بر > 
چون اژهمه مسن‌تر بود «یابافلوبر» لقب داشت . فلو بر هنگام‌تودیم زولا 
را میبوسید. .و . باف میگفت.:, سترجان » تمام داستانها و لاس۱8 
پیش از ما بیان کرده و شرح داده اند و برای ماکاری‌نمانده است‌جز اینکه 
همان چیزها را بگوئيم ولی با روش بپتر و الفاظ زیباتر ؛ > امیل زولا 
از آن پس زنده ماند نه‌فقط برای آ نکه‌همان داستانپای قدیم را با روش 
بپتری بان 2 بلکه داستا نپای‌جدیدیابتکار کرد و با چنان روش بپتر 
و الفاظ ژیباتری ها را توشت که دو را ان کت 

دورة محزون نود کی 

لفظ «زولا». که لقب بدر «امیل‌زولا» بود بمعنی «بروردة زمین > 
است.« امیل ژو لا > همو اره ,مقپوم این نام‌وفادارما ند 0 عاشق‌زمین و چیزهائی 
بود که روی زمین وجودداشت : عاشق‌انسانیت بود . درخون بارشتةه پیو ند 
خانواد گیش مخلو طلی ازخون چندملیت اصیل‌وجود داشت: جده‌اش یو نانی ؛ 
مادرش فرانسوی و پدرش ایتالیائی بود . 

بدرش «فرانسسکو زولا» مپندس معماری‌بود و درین رشته مردی 
مبتکو وه صاحب راق او»نظر "ضائب شمان میرفت ا ول هتکاران و اجرا 
کنند گان طرحها و نقشه‌هایش همیشه بادخل و تصرذهای خود ابتکارهای 
او را تباه میساختند و او ازین لحاظ مرد بدبعتی بود . بهترین فرصت 
زند کی هنگامی باو روی نمود که شهرداری « کسلاشاپل » کندن تونلی 

۳۸ 


امیل‌زو لا 


یر سیگ 
را که آب از کوه بشهر برساند باو وا گذ ر کرد ؛ اما هنوز اینکار را 
آغاز نکرده بود که مرك بر اغش آمد ور وارت رای خودناهی تذاشت: 
یکی «مادام زولا>زن بیوه‌اش وی الیل > پر هفت سالهاش که از 
سر برشت از دست رفنه خود دز خاطرهای دردناك میراثی نداشتند ! 
«امیل» هفت ساله از آن پس بسربسة وبلان و سر گردانی شدو او 
اس از مرك بدر را بتحصیل نامنظعی گذراند تا آنکه مادرشاو 
رابمدرسة «داکس»> گذاشت و درین مدرسه بود ۳ و [نست جند حالی 
بطور منظم درس بتواند ژلی این دوره‌های عذاپو تلخی ریس ود 
قیاف-های عبوس و مپمومو مانمزده داشت و با بچه‌ها 


زیرا آن سر بچه‌یتیم 
7 از ین دذشتد 


نمیا مخت و دوست خوی :رای خود نمیتوانست بر 
لکنت زبان نیز آزارش میداد و ببشتر او را خجول و ۲:۵ 
دوه‌و جود سر کش ! 

«امیل > طبعا و قطر تا کودك-ا کت‌و بی‌دست‌و بائی نبود و در یشت‌سر آن 
خا کسترخهوشی وغزدگی آقشی‌نهفته واشت. رفته‌رفته وی مبارز و نبرد با 
ناملایمات‌در اوقوت‌میگر فتودیگر امی‌تو انست درمقا بل یک تا سایر 
شا گردان سا ات بماند روزی شاگردان شرور برسرشر ینعتندو کتکش زدند 
ور و روی|شف و خودن م.چنان درجای خودباقی‌ما ند و راگن 
سعی مبکرد از سر از یر‌شدن | مك خود داری کندر اضی نشداز صحنه مبارژه 
بگریزد:ددین هنگام بود که شاگرد سطرفی قدم بیش‌نهاد و بر ای‌اظهار 
همدردی با او از آن -.ادثه ابراژ تأسف کرد . دامیل» در باسعش گفت: 
<نه» چیزی‌نیست . من میتوالم بتنپائی از خود دفاع کنم». درین‌حال بغض 
گلویش را گرفته بود ۰ اما آن شاگرد و ار درز درد بانار 
و صمیمیت فوق‌الماده‌ای گت : «می‌خواهم اذین پس دوست‌تو باشم». اميل 
نگاهي باو کرد.و بالحن حاکن از قدرشناسی گفت : «منهم مثل تو حس 
ميکنم. اسم توچیست ؟6- سز ان بل‌سز ان... این مقدمهً دوستی »میقی 
بود که یکعمر میان « امیل‌زولا» و «بل‌سزان» یکی‌از بزرکتر ین نقاشان 
ناه فرانسوی ادامه داشت. اننهپا دو موجود سر کش بودند:«زولا» در 
فعایل پیتدالدا های بشر مقیام زدد 9 «سزان» از قواعدی که برای نقاشی 
تا آنزمان معمول بودس رکشی نمود ۰ هردو بجنگ ظلمپا وغفلتها رفتند! 

۳۹ 


عشق برر گان 


نمرةٌ صفر در ادبیات ! 

در مدرسه«۱ کس> ولا قر بحه و استعداد خودرادر و ستته نی تسات 
داد . سیزده سال بشتر نداشت که کی ان طولانی و يك نمایثامه در 
سه پر ده نو شت‌و لی‌ددعین حال کته رای راهم کاملابائبات رساندو آن‌عدم 
توفیق کامل در :حصیل بود و عد آرالاتکه از مدره4 اد ترون‌آمد 
و بدانكسرایمالی پاریس رفت باژ هم وضم بهتری در تحصیل پیدانکرد . 

در روک رین هر گاه معلم او را صدا میزد واز رنه میات حفظ 
کرده باشد سئوال میکرد» «زولا» ساکت و خاموش در سر جای خود 
مبایستاد و يك کلمه هم تمیتواست جو اب بدهد ذیرا تمام اوقات او سر ودن 
شمر. و مطالمه آثار شعرای بزرك میگذشت و نتیجه این شد که در امتحان 
تبرة صفر گرفت ! 

مادرش هر گز چنین انتظاری نداشت .او ماه‌های متوالی بکارهای 
دشواری از قبیل رختشوئی در خانه‌ها و باك کردن آجرها تن در داده 
بود تا مزدی بگیرد و وسائل تحصیل بسرش را تأمین کند و امیدوار بود 
که پنرش مپندس دود و جای بدرش رابگیرد ولی تمام آمالش نقش 
بر اب شده نود . 

نا امیدی خود «امیل> هم که‌تر از ناامیدی مادرش نبود ۰ او پس از 
رد شدن در امتحان کی اژ دوستانش نو شت : 

«هفتة گذذته بلائی بر درم ناذل شد . ال ملاحظه می‌کنید که من 
در بت سالگی بکلی عاطلو باطلم. من تا کنون در خواب و خیال بودم 
و وضم کنو نیم‌مثل کسیاست که روی‌شنهایمتحر ك صحرائی تحص یو و وان 


درحر کت باشد ویعلوم نست چه وقت از با در خواهم امد !> 


بینو انی و نبوغ ! 

اما اواز پای‌در نیامد : یکی‌از دوستان قدیبی بدرش مسیو «لابو > 
بربای"او ,وان دفته توسن مانتبات کاری بیدا کر ولی حقوفی ک-4 
دازاق اینکآرمیگرفت بر ای رفع حوائج مادی او کافی نبود تا چه رسد 
نبازهای روج و قلب او ؛ «امیل‌زولا> در بارة این ایام نونتهاحت؟ ۳ 

هط این کار روح مرا در هم مینکن قر يب "یکناه"است که 
من در جانی شید اسطبل کار میکم ۰ پشتمن وباها و دستمايم ازنفرت 

۶۰ 
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امیل‌ز و لا 


نسبت بایتکار میلرژد. هیچ چاره نیست جز اينکه در نخستین فرصت اذین 
دوزخ بگربزم ! ۲ 

همینکار اک و چند ماه بعد بکاری که هیچ انرا دوست نمنداشت 
بشت باژد تا س از آن در دوزخی طاقت فرساتر سبر برد : در دوزخ فقر 
وفاقهو گرسنگی و حرمان ولباسهای ژنده ودر عين حال آرژوهای‌بی پایان! 

دوستش «بل‌سزان» بدنبال او پاریس آمده بود و هر دو در يك 
اطاق با گرسنگی‌و امیدو اری بسرمیبردند و برای جل وگیری از سوز سرما 
بسوراخهای در و بنجره وسقف اطاقی که زیر شیروانی داشتند کیاغذ و 
کهنه فر ومیکردند ۱ 

«زولا» شعرهائی میگفت و «سزان» تابلو هائی میساخت ولی نه 
آثار آن‌یکی خواننده داشت و نه تابلوهای این‌یکی تماشاچی»و با اینحال 
«زولا)داماً به «سزان> میگفت: «بزه دی‌اثر بزرك‌خودم را خواهم نوشت 
و انوقت خواهی دید ! م 

در زمتان سال ۱۸۱ کار «امیل‌زولا» بجائی کشید که از فرط 
۹ بای در سفق تفش برای‌سد فتشنهانی که |زفرط سرها با تجا 
باه ماورو ند نی اک و وهر گنجشگی که‌شکاد میشد آنراً روی شعله شمع 
میگرفت تا کباب شود و آنوقت این‌غذایلذیذ را يك لقمه می کرد و بمعدة 
خالیش میفرستاد ! اما شکار هميشه بتله نمیافتاد و « زولا > در بعضی از 
روزها از فرط گرسنگی ضعف میکرد ! 

سر انجام بار دیگر بدست یکی از دوستان بدرش نجات یافت . کاری 
که ایندفع» برایش پیدا شدیسته بندی کتاب در نگاه نشر «هاشت» و تسلیم 
آن بغر یداران بود . بدینگونه «زولا» چنه ماهی کتابفروش شد و این 
تنها وسیله برای پرورش استعداد ادبیش بشمار میرفت ! 

در اغاز راه . ۰۰ 

«امیل> لحظات بیکاری‌را بمطالعهٌ کتاب‌هامیگذرانید و در جواشی 
آنها اظهار نظرهائی میکرد . روزی مدیر نگاه اورا در حال نوشتن 
بادداشتی در حاشيهُ یکی از کتابهادید . کتاب را از دستش گرفت و پس 
از آنکه یادداشت را خواند فکری کرد و گفت : «زولا» توممکنشت.کتات 
فروش خوبی نباشی ولی مثل اینستکه استعداد توایشتلاکی داری .بپتر است 
ترا در کار دیگری که باذوق تو پیشتر مناسب است امتجان کنم :4 

2۱ 


عشق بزر گان 


روز بعد «زولا» رابقسمت اعلانات منتقل کردند.این تغییر شغل بر ای 
«زولا» در حکم هفری بود زیرا بالاخره باو فرصت میداد تا معاش خود 
رااز راه‌قلمش‌تأمین کند ولو با نوشتناعلانات؛ بابکار بردن‌قام شودنوشتن 
دراوفزونی گرفت بطوریکهپس اذ پایان‌کار بخانه‌اش‌باز میگشت و بعد از 
آ نکه با مادرش که درینموقم دریکجا میز یستندشاممیخوردمادرمیخو | بیدو او 
ببدار مینشست و و شتن‌میبر داخت : نوشتن افکار خودش نه «اعلانات» ! 

وقتی تعدادی از داستانپایش بچاپ رسیدآنهارا بشکل مجموعه ای 
در آورد و آتمجموعه دا بیش مدير بنگاه مطبوعانی «هنزل دلاو وا1> 
برد بپار سال وت مد تاه نع تاه را ازروی اوراقی 
که «زولا» لو ای بود بر داشت و باو ۳ جوانی را دید 
که موی مجعدو قبافه‌ای خحول‌داشت . «زولا» آهسته گفت : «لطفا این 
قصه‌ها را مطالع» کنید حتی مطا لعه ز, از ۳ کافست ۰ ص بقمن دارم 
که آنوقت باستعداد من بی خواهید برد ۱> 

پس از چند هفته انتظار که بنظر داستاً نویس تاژه کار همچون 
سالپای طولانی آمد» ناشرمجموعة نخستین‌داستانهای «امیل‌ژولا>رابرای 
چاب بذبرفت . نام این محموعه نخستین «داستانپاتی برای ثینون» ود . 

زن ... و عشق ۱ 

پس از چاپ ذاشتانپایش که کم وبیش شهرتی بزای‌ای بوجوداآورد 
نوبت آن بود که زنان نیز بدو روی‌اشتیاق نشان دهند. «زولا» خانه‌ای 
در ساحل چپ رودخانه « سن > اجاره کرده بود . روزی در راه بدختر 
صاحبخا نه که «الکساندرین» نام داشت برخورد. الکسانددین دختری بلند 
قد و_گندمگون بود و چشمپایش بقول «امیل‌زولا» مانند چشمهای کودك 
در یکی از تابلوهای نقاشی قدیم اسپانیولی بود! 

«الکساندرین> وقتی«امیل‌ژولا» با او مواجه شد در حال گریستن 
بود کس میکوشد گر داش هو یدا نباشد . «امیل زولا» حال او را دریافت 
و پیش‌دفتو بعنوان‌دلسوزی,ازواحو الیزسی وءدلجوم ی کردو علت اقسرد گی 
اورا برسید. دخترك‌سمی‌میکرد راز دل دا بوشیده‌نگاه دارد ولی‌سرانجام 
سس از | نکه ملاطفت بسیار دید و ازو قول گر فت رازش را نگهدارد برای 
او شرح داد چگونه قلب و روح و جسمش دا بيك دانشجوی طب که از 
شپرستانپا بارس ده بود تفویش کرده بود بدین امید._ که زن او شود 
ولی راو سن اذریایات بتحضیل اد دیس کر تسه ۱۳ 
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۰۰پ۰«۰پ«پ۰پ۹فپرپبپ ‌‌‌ ۹ مج جح امیل زولا 


محبتپا ومپر بانیهای عمیق و بی‌شائبة « امیل‌زولا» با وجود اطلاع اذ 
چنین سابقه‌ای از آن دختر شراانجام قلب «الکساندرین» را تسلی بخشید 
و دیری زگذشت که معشوقهٌ او شد و بالاخره کار آندو بازدواج کشید. 
این ازدواج از نظر عشق و عاطفه اژدو اج متناسبی بود در حالیکه بین ذن 
و شوهر از لحاظ جسمی و کل ظاهر تفاوت فاحش وجود داشت : 
«امیل زولا»مثل کابوس‌زشت بود ولی «الکساندرین>مانند خوأب 
وال رسای و در خفن دگی‌داشت. «ژولا» بزیبائی جسم«الکساندرین >و 
«الکساندرین> بزیبائی روح «زولا» علاقمند بود.هر چند که آ ینده چنانکه 
خواهیم دید ثابت کرد که زیبائی روح این زن نیز کم از زیبائی دوف 
شوهرس نبود . 
ملقب بشیر و خرس ! 
«زولا» همینکه درخانه‌جدیدخود مستقر شدبا تعام‌قوا شروع‌بنوشتن 
کرد. در داستانپائی که مینوشت بیشتر بیان واقعبات توجه داشت و کمتر 
بدنبال تخیل میرفت . بااین نظر شروع بئوشتن رمانهای خود کرد و بس 
از چندی شهرت اوبا پیروی ازین روت نو که در ادبیات : «ناتورالیسم» 
خوانده میشود تمام فرانه‌را گرفت. اما چون «زولا» دز تشریح شهوات 
انسان برده بوشی را جایز نمیدانست در مجامم محافخله کار بدنام شد و او 
لقب «خرس»> با «شیر> داده بودند زبرا| سروصورتش‌موی ز بادی‌داشت 
ودر رفتار وحر کاتش نیز تابع آ داب مع‌اشرت نبود ! 
او باین چیزها توجه نداشت و و تمام فکرو ذکرش‌در ببر امونعملی 
ساختن آرزوی دیرینه‌اش دور میزد : آن آرزو اين بود که می خواست 
سلسله داستانی را شروع کند که یی کامال و صادقی از حبات بشر بدون 
کوچکتر ین دغل وتصرفی باشد و برای اینمقصودوضع زندگی‌چندین نسل 
از خانواده‌ای بنام «ر و گون‌ماگار> را انتخاب کرد و نهایت دقت خود را 
در نگارش این سلسله داستان که ده جلد تمام میشودیکار تراد ۰ زولا کتابی 
را که بمناسیتی با موضوع داستّان او ارتباط داشت مطالعه میکرد و بنقاط 
و اما کنی که صحنه داستانبایش نود متافوت متیر د 3 از نرديك تمام آن 
ها را میدید و حتی با اشخاص و افراد مختلفی که مربوط بطبقه یکی اذ 
شخمیتبای قصه‌اش بود معاشرات میتکراد ولباچه و.حر کات و طرز فکرشان 
را در نظر میگرفت و انوقت تمام این ملاحظات را در دفترهای جداگانه 
۰۳ 


عشق برر گان 
مر‌بوط بپريك از حقله‌های آن سلسله داستان بزرك یاداشت میکرد واین 
یادداشتها را از نو با دقت‌میخواند و ازغر بال‌ذهن‌خود میگذراند و استخوان 
بندی داستان را از مجموع آن بوجود میآورد . سرانجام پس از ماهپا و 
بلکه سالها ذحمت یکجلد از داستانهای مسلسل خود را بیرون میداد ۰ این 
سلسله داستانهای او را میتوان «ماجرای زندگانی طبقات محروم و فقیر» 
نامید که‌درعین حال تصویر مجسمی اژتمام اجتماعات بشری, است و بعبارت 
دیگر میتوان آنرا «داتان حیات بشر» خوانثا ! 
عشق بازی با کلفت خانه ! 
مذحك این بود که داستان‌های «امیل‌زولا» در بارة زندگانی فقرا 
او را ترو تمند ساخت . چیبش بر و جسمش فربه شد و بهمان نسبت اوهام 
و نگرانی‌هائی بر او مستولی گردید اما درینمیان آنچه بیشتر او را ناراحت 
کرده ود عقیم «ودن زن او بود . این امر سب شده بود که گاهگاه تصور 
۲ نقصانی در خود دارد و گاه نیز از دست‌تقدیر مینالید که زنی نصییش 
کرده بود که تمیتوانست بحچه‌د ار شود. 
در ینموقم روز گار او را در معرضش آزمایشی گذاشت که نتوانست 
تعادل خود را حفظط کند : در ان ی زن دتگری بود که طراوت و جوانی 
از سرایایش‌میبار بد. قد بلند, | زدام‌متذاسب و چپرة زیا داشت و درچشمان 
خا کت ی نهفته بود و خلاصه‌در وجود این‌زن تمام شرایط «تولید 
نسل» جمم بود و دا بود که مادر خوبی برای اطفال سالمی میتو |اندباشد. 
این زن «ژان‌رزیرو» کلفت خانة «امیل‌زولا» بود ! 
اه کسلفت ,ذ یبا بیش: [ز بیستت سال .نداشت دا حالیکه ,] قبای انه 
بنحاهساله و در حکم بدر او بود و اذین گذشته روز بروز چاقتر وذشت 
تر مشد . «امیل‌زولا» بر ایآ تکه در چشم آن زن جوان جلوه کند رژیم 
غذامی گرفت و با اینکه در حدود بیست کیلو .از وزنش کاست » از 
عیببای"او: جر موی افو لوا ن که دوسواوصو یت (واندزن» دالشث چیواد یگرک باق 
نماند و [ نوقت برای معذوقةٌجو ان‌خانه ای‌جدا گانه اجاره ثر دو چقدر خو شحال 
شد وقتی که چندی بعد«ژان» بر‌ای؛ای افرزندی آودد وناك سال از 
صاحب فر زند,دیگری شد . 
بزر کواری و فداکاری ذن 
همانقدر که «امیل‌زولا» احساس سعادت و خوشبختی تازه‌ای میکرد 
۰ 


سبامیل زولا 


«الکساندرین» زن بچاره‌و عقیمش دربدبختی و سیه روزی غوطه‌میخورد. 
«الکساندرین» وقتی از قضیه آ گاه شد سخت خشمناك گردید و شوهرش 
را تپدید کرد که ازو جدا خواهد شد . اما رفته رفته آرام‌گرفت و بوضع 
جداید وشات داد و متر ان دید که در قبال این پیش آمد عکس العمل 
دیگری نشان‌دهد. آن وقت از راه بزر گواری و فداکاری رارد شد . 

روزی‌راه خانهٌ رقیب را رات و با مادر بچه و شوهرش وارد 
مداکوه" شد و شوهرش را وادار ساخت که آن ون رارسا و در مقابل 
قانون بعقد ازدواج خود در آورد تا فرزندانش در آینده سر بلند و وارث 
بر حق؛او باشند ۰ «الکساندرین» این بزرگواری و فداکاری کم نظیر 
ژزنانه را تا آخر عمر ادامه داد و همواره بشتیبان و مر اقب و مربی برای 
فر زندان شوهرش بود ! 

«امیل‌زولا>تا بایان عمردو علاقه رادر خود حفظ که بش حس 
تقدریر و انش اون عتساب وا لکد نترین + زن عریزش .7 ودیگهشق 
و هوس نسبت به «ژان» معشوقه جوانش ! 

در راه حق و حقیقت 

وقتی «زولا» آخرین حلقه از سلسله داستان‌های بشری خود را که 
نام‌«مبارژه در راه‌حق» روی آن‌ها گذاشته بود بایان رسانید تصمیم گرفت 
که دیگر در زندگی با ساید و از شهرت و نروتیکه بدست آورده بود 
ای وت اس وه ارت دتگری رای درس النام اند کیش 
ذخیره کرده بود و آن‌دفاعازسروان«دریفوس)> افسر ببگناه‌ار تش‌فر انسه بود که 
مورد ظلم و غفات دستگاه داد گستری فرانسه ومنکوب توطثه چینیهای‌تنی 
چند بد خواه و پست فطرت قرارگرفت . این قضیه در تاریخ فرانه و در 
ز ند گانی «امیل زولا» شهرت بسزامی دارد. 

«در یفوس» درزندانو تبعید خود فریاد میکشید که «من بیگناهم» 
اما صدای او راکسی جر «امیل زولا» نششد . او س‌از مطالعه برو نده و 
تحقیق کافی در بارة این قضیه ادعا نامه مستدل خود را که با جمله معروف 
«من‌متهم‌میکنم > شروع میشود در انتقاد ازرآی قضات نوشت و صدای‌خود 
را در جپان بلند کرد و حتی برای آنکه بتو اند بیگناهی «درینوس» را 
بدنیا اعلام دارد از باریس بلندن دفت و در آنجا آزادا نه حملات خود را 


۰ 


عشق بزر گان 


بقضاتیکه رای بمجرمیت آنمرد بیگناه داده بودند [نقدر ادامه داد تا این 
قضیه در مطبوعات آ نروژجپان منعکس وموجب‌تجدید محا کمة«در یفوس» 
واثبات بیگناهی او لکد در 

«زولا» وقتی‌اين وظیفهً بزرك‌را که درراه‌حق و عدل وانسانیتانجام 
داده ,ٍ ود بایان رساند عمرش در روی زمین نز ار رسد اور 
توبت آوه بود که تقددیر بر صحنه ند کانی خود اه برده ,لد فلی تر بت 
صحنه در دناك: در بامدادسیامسیتامیر سال۲ ۱۹۰ «بل‌سز ان» دوست‌قدیه‌ی 
«امیل زولا> بکار گاه نقاشی خود و ارد شد و شروع بکار تک یود رل 
تو کرش سراستحه آمد و باناداحتی تمام ففت:ز «محیو زان ز روا مرب 
دیشب بخاری را در اتا‌خوابش‌روشن گذاشت و صبحدیدند خفه شده است!> 

آن شب نیز «امیل‌زولا» نا باسی از شب گذشته چیزء نوشته "مود 
صبح روز بعد 9 صفحه نوشته او را همجنان ناتمام بافتند . با 
عبارتی که قلم توانای او نوشت و میتوان آن را نمونه و خلاصهٌ دقیقی از 
ولسفهً و۱۳۹ دانست این نود 

«هدف انسان‌باید آن باشد که انسانت را بمرتبه و منزلت بالاتری 
بررساند ولی تنها از طریق حق .. از طریق حق و حقیقت ؛ > 


نو یسنده‌ای که از ذن میگربشت ! 


هميشه نام « گوستاوفلوبر » با « مادام بوواری » 
آمیخته است زیرا رمان «مادام بوواری» که بفارسی هم 
ترحمه شده و فیلم آترا نت اخرا در تهران نماش 
دادند , یکی از معروفترین آثار اين تویسنده نامدار 
قرن نوزدهم فرانسه‌است که تحولی درسبكك رمان‌نوسی 
پدید آورد ؛ اما کمتر کسی میداند که این نورسنده 
«کربزان از زن » این شاهکار جاودان ادبی دا بالهام 
عدق‌زنی نوشته که‌خودآ نزن نیز ازقریعةُ ادبی‌برخوردار 
بوده است ۰ ایشست ماجرای زند کانی گوستاوفلوبر و 


عثق او بزنی که «مادام بوواری» را باو الهام کرد : 


بر قلةٌ شهرت 
در سال ۱۸۵۷ مجله« لاروودو باری» داستان مفصا ی بشکل پاودقی 
مسلسل درج کرد که عنوان آن «مادام بوواری» بود ۰ بزودی این اسم بر 
سرز بان ها افتاد ذیرا خوانند گان و اهل مطالعه در فرانسه از ذن ومرد 
استقبال عجیب و کم نظیری اذین داستان کرد ند 5 
هنوز ۳ بایان نرسیده بود که موضوع آن مورد تجز یه وتحلیل 
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عشق بررگان 
ناقدان قرار گرفت . موضوعی اجتماعی وعشقی و اخلاقی بود ومحیط یکی 
ازشهر ستانهای فرانه دا ضمن توصیف‌چند شخصیت نشان میداد. و ندة 
داستان خوداظهارمیکرد که مضمون قصه را اززندگانیهای واقعی وروژانه 
اجتما ع فر انسه گر فته و خو استه است اخلاق‌مردم‌عصری را که خود در آنزیست 
میکنن -فرن نوزدهی"- در آن با توصیف زندگی‌افر ادوخانواده‌هاشرح دهد. 
نويسندة « مادام بووادی> پیش از نشراین داتتان آدم گینامی نبود 
ولی البته. شور تش ازدايرة محدودی تجاوز نمیکرد ۱۰ هوز چند هفته از 
درح‌«مادام بوواری» بشکل پاورقی در آن‌مجلة بازیسی نگذشته بود که بنا گاه 
تو یمان بقله شهرت وافتخاررسید وهمه جا صحبت ازو بیان امد . 
نام نو بسندة این داستان« گوستاوفلو بر > بودکه بینگام نشر این اثر 
سس ازسی وشش سال نداشت . 
رن عرنان و «اسکلت» [! 
«[ندره مورو آ» نويسنده معاصر فرانسه در کتاب جالب خ.ود پنام 
«هغت چپرء عشق > ضمن فصلی که «مادام بوواری> وعشق اورا معرفی 
میکند در بارة « گوستاوفلو بر > میئویند : « پدرش جراح معروفی درشهر 
«رو آن» بود واین بسردرمیان چپار دیوادی بیمارستان پدرش بزرك شد. 
از رو ددین دئبا نختین چیزی که چش‌ش رت افتاد ببکار ا نسان با مرك 
بود وبا چنانکه خود فلو بر نوشته است : 
«ایوان بب‌ارستان مشرف بباغی بود که ما در آن بازی می کردیم ۰ 
بارها ازدرخت انگور ی که شاخه مای آن تا ایوان میرسید بالا میرفتیم تا 
جسد مر دگانی را که در بر توخورشید بانتظارمر ده شوی درا( بودند 
ومگپا دراطر اف آنها پروازمی کردند تماشا کنیم: همان مکسهائی که در 
بر امون ما نیزمیبر یدند ویا روی گلها وغنچه‌ها مینشستند!» 
این منظره‌ها درروح فلو براثرمی گذاشت چنانکه بعدها وقتی بزرك 
وجوان شد برای معشوقه اش نوشت : 
«منظرء ذن عریان مرا بیاد اسکلت اومیاندازد!> 
فلو بر از آغاز کودکی بتعمق در باطن انسان علاهً خاصی بیدا ورد و 
له تنپا بباطن و باسکلت اجام بلکه بکشف حقیقت افکارو نیاتی که در نپاد 
مردم ظاه را ننک و کار نهفته اشت علافمند شد . اودر 99 کی از 
دوستانش نوشت. : 
۸ 


۳و تاو فاو بر 


« ...دوشت من : حق با شماست که ازجشن عيد اول سال بدتان 
میاید . بنظرمن نیز بیشتر کارهای مردم بیمعنی است !> 

ز ندگانی فلو بر عبارت از اعتراضی طولانی نسبت بحماقتهای بشر بود. 
اوهمواره با« آبانکه بیش اژدوهدف ندارند: جمع مال وارضاء شهوات» 
مبارژه میکرد . 

عاسق «هو کو» و « و ه» 

کوستاوفلو بر بسال ۱۸۲۱ درشر «رو آن» ازيك خانوادهٌ توانگر 
ندنیا آ مد ودر بهتر ین »درسه‌های فرانسه درس خواند و ایام جوانی رافادغ 
ازاندیشه معاش با عم تأمین آینده ببحث و تحقیق ومطالعه وسفر برداخت. 

از ست سالگی‌شروع موش کر ده نعستین ائارش : «سرودمرك» 
«اسمارا» و «درهز ادع ودشتها» است ومشاهدات خود را درمسافرت بو نان 
وسوربه و لبتان وفلسطین و مصرو تو نش وسایر‌شمرهای شرف عسکتی| 
تدو ین کرده ااحق و 

یاد گارمسافرت او بتو نس داستان معروف «سالامبو »> ات که در حمه 
خلاصهٌ آ نرا در یکی از شماره های اطلاعات ماهانه چاپ کردم . فلو بر 
درین داستان که سال ۱۸۰۸ مندشر شد » گوشه ای از تاریخ کارتاژ دا 
.من داستان دای برشنته تحر بردر آورده واز لحاظ دقت‌دروصف اشخاص 
وصحنه‌ها وشیوائی نثر ؛ ۳ از شاهکارهای او بشمارمبرود. 

ازجوانی مطالکه انا وهی که و شنسر و بایرون وروسوعذق‌مورزید 
ولی‌«هو گو > را اذهمه بیشتردوست میداشت وبس از آنکه روزی درخانة 
«هو گو > موفق بملاقات اوشد درباره‌اش چنین نوشت : 

« نعمت دیداراو از نزديك تصییم شد . در اوچنان خبره وشیفته می - 
نگر یستم که گفتی درجای میلو ازجواهر نگاه می کنم ترس جرزوح 
این مرد بزرك را از نظر دور نمیداشتم. کنادمن روی صندلی کوچکی تسه 
بود . درحالیکه بدست راست او که آن‌شاهکارهای زیبا را نوشته است‌دقیق 
شده بودم بخود گفتم: اينشست مردی که‌قلب مرا ازژمانی که خودرا شناخته‌ام 
بیش ازهرچیز دیگر بضر بان انداخته و اینست مردی که اودا بیش اذتمام 
کسانبکه هذوز نشناخته ام دوست میدارم! > 

دومین نوسنده ای که در فلویر تأمرفوی آلعاده ای داشته <«گوته» 
بوده است. فلوبرداستان «فاوست» گوته را دریکی ازخیابانبای معروف 
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«رو آن» که‌از یکسو بادرختان بلادزینت‌یافته‌و ازسوی دیگرمشرف برودخانة 
«سن > است »طالعه کرد ودرحالیکه ازدورصدای ز نك کلیساهای «رو آن» 
درروحش منعکس‌میثد آنرا بایان رسانید.. 
بنوشته‌هایش گوش میداد ! 

فاو برمردی‌بود بی‌انداژه حساس» دوراندیش وسیار نازك بین. [ نچه 
را که میدید ومخند بادآداشت متکرد ۰ در معاشرتهایش که خبلی محدود 
بودسعی‌میکردچیزی بیامو زدو نکات تازه‌ای درك کند. هیجیاك از نو یسند گان 
عصر او از لحاظ دقت در تجز یه وتحلیل روحيه بشر و موشکافی در زشتیبا و 
زببایپا دخیر و شربای او نمیرسد. نقاش‌ماهری بود که قلم‌موشکانش هیچ 
نکته‌ ای را راو گذارنشیکرد: در باره خودش نوشته است : 

«شعررا دوست‌دارم. فریاد های روح را دوست دارم. جپشهای دل 
آدمی را بپرس و که باشد دوست دارم. آهپاتی را که اذاعماق دل برمیاً بد 
دوست دارم ! > 

دفتی داستان :مادام بوواری> منتشر شد ناقدان در بارة موضوع و 
مبك آن گفتند که این آ غا زمر حله تازه ای‌درفن د استان نو یسیو شیوه ای| بتکاو یست 
که میخو اهد همه چیزرا با صراحت وصداقت و بدون لفافه بیان دارد ولی 
با حفظ رابطه میان این شيوة ابتکاری وسبك رمانتیسم که در زمان فلو بر 
باوج خود رسیده بود.... 

درسال ۱۸۹داستان دیگری شبیه «مادام بوواری» بعنوان «تر بیت 
عاطفه » نوشت ودرائردیگرش بنام «تجر بسن[ نتو نیو > که دره ۱۸۷منتشر 
شد بار دیگر باوج وصف و تعبیررسید ۰ فلو بر داستانپا و کتابپای دیگری 
دار د که بعضی درزمان حیاتش و برخی یدزد کش متتعرشد از[ تجمله 
مجموعه ای اژ نامدهای اوست که برای علاقمندان بتحول ادببات فرانسه و 
جپان دراو اخرقرن نوزدهم بسیارسودمند وجالب توجه است ۰ 

فلو بر آ نقدر قصه نویسی را دوست منّداشت که میتو ان گفت فقط بخاطر 
آنمتزیست. بتنپائی و گوشه نشینی علاقمند بود . تمام اوقات روز را در 
اطا کارش دور از غو غاوجنجال شپر بمطالعه‌و نگارش میپرداخت و نوشته‌هاک 
خود را با صدای بلند میخواند و درین موقع بود که میتوانست در آئارش 
یدز ات کبپتای ند یک آ ود تا بسرحد فصاحت و کیال ی که بدان ممتاژ است 
نائل اید . 


و ستاو فلو ار 


کر یزان ازدن 

کر بر از | ندسته‌شاعران وکا نی که ون را سر حشه‌الهام 
مبدانند نبود و عقیده نداشت زن مبتواند مرد هتر مند را مستهیما با یجاد 
شاهعارهای دود در آنهرد ی که ابمان و اعتقاد راسیعی داشت که تنها 
«خبال» مرد هثر مند «همه حیز > اوست و دنیا وزندگی با تمام ماجراهای 
خود در گنجینه افکار و تخیلات هنرمند وجود دارد وطبیعت آ نقدر اشکال و 
الوان ازدور نماهای زندگی درذهن شاءرذخیره کرده است که‌او دا ازذنو 
الپاء زن ممکنست ی نازسازد . 

فلو بر بجای‌زن, کاروءمل دائمی را سرچشمة الهام خود میدانست و از 
اینرو ساعات متوالی مینشست و میئوشت و بعبار ات خود شقدری تغیبر و 
تبدیل‌میداد و آنر | تصحیح وتکمیل‌میکرد که مثل جو اهر خوشتر اشی‌هر کامه 
و جله اش برتوی جذاب و جلوه ای دلفریب داشت . فلوبسر ددین 
مورد هکت 

« رك سطر از نوشته من براندام ژیباتر ین ز نان برتری دارد ؛ > 

فاو بر با چنین عقبده وایمان راسخ و با کی که داشت درد تا بسار 
سعادتمند بود ودرطلب هیچ لذتی جزالذت هثر نبود و ددبی هیچ نععتی جز 
نعمت هنر نییرفت و بپیچگونه آسایش مادی دلبستگنی نداشت و فقط «يك 
زندگی آرام برای خودترتیب داده‌بود تا بتواند باتمام روح وفکروخیالش 
بکار ادبی ببردازد و تمام هستی خود را وقف هثرسازد . 

دوستانش میکوشیدند با وذن بدهند و لی فلو بر اژینکار | کر اه داشت 
و امیتوانست خودرا راضی کند که زن درمحیط وید کت داخل شود ومسیر 
ز ند گی اورا شیر دهد واآرامش وعز لنش را برهم ز ند وسکوت مرموز و 
برجلال ز ندگی اورا که خود یکنوع‌منبم الهام وسرچشمة اندیشه وخیالاو 
بود بجاروجنحال و سروصدا که همو اره لازمه وجود ۹ مبدل سارد ۱ 
فلو بر مردی بلند قد و نبرومند وبا نشاط بود و با آنکه در »ورد ژن چنین 
عقبده‌ای داشت طمیعی بود که گاهگاه جاذبه وجود ذن واحتیاج بزن او را 
بسوی خود میکشید . اما فلو بر درین اوقات‌پیوسته سمی میکرد با میل‌خود 
بستیزد وحتی با استعمال «برومور »خودرا تسکین میداد وهمچنان در گوشة 
عز لت بکارهنری‌خود ادامه میداد . 

۱ 


عشق. برر گان 


عاشق خجول! 

مردی که ءشق‌راچنان ماهرانه توصیف کرده وقلب ذن ومرد راچنان 
با اسرار ورموز ان بصاحبدلان نشان داده یا خود هر عاشق نشده و 
عشقهائی نداشته است ؟ 

اصو لاعاطفةٌ عشق‌درقلب فلو بردر اغازجوانی چندان سوزان و اتشن 
نبود.. هنگامیکه نوجوانی بیش نبود برای بکدخترانهلیسی که از دوستان 
خواهرش بود و کارولین نام‌داشت قلبش بشکل کودکانه ای طبید: در برابر 
اودست ودلش میلر زید وصورتش تا بناگوش سرخ میشد ؛ 

چندی بعد که‌هده ژ بیست سال‌هم نداشت درشهر ۶تروفیل» بازن‌یکی 
از توانگران شهر که«ماری شلزینگر > نام داشت آشنا شد ورفته رفته نست 
باوعشق بدا کرد وخاطرءةٌ همین عشق بودکه بعدها شخصیت «مادام ار نو» 
قپرمان داستان «تربت عاطفه» را باوالپام کرد . 

«ماری شلزینگر» ذن ذیبائی بود ولی سیزده سال اذفلو بر بزر گتر 
بود ۰ فلو بر نسبت پاین ژن عثق افلاطونی داشت وچون اصولا مردخجولی 
بود طبعا باین نوع عشق میگرائد : همین خجلت موجب مر ض عصبی شد و 
با نکه شاید بیماری عصبی درفلو برموجب خجلت اومیگردید ۰ هرچه بود 
این احوال سیب شاه اتمزدم کناره کدی بجشتی عبر و درخانهةٌ کوچکی در 
ناحیه «گرو آسه» بگذراند. اما زندگی اوتابایان ععر بکلی خالی اذوجود 
معشوق نگذشت : آنهم چه مشوقی! 

معشوقه ای که خنجر میکشید ! 

معاصر گوستاوفلو بر شاعره‌ای میزیست بنام «لوئی زکوله» که ذنی 
عادی نبود: دی بود نیرومند و کمی فر به که میدانست قر بحه و استعداد خود 
را چگونه بکاراندازد: پوستی شفاف ونگاهی عمیق و گیسوانی طلائی‌داشت 
ودرمحافل ادبی وهتر ی مصررفت و آمد دور وازهمه تالاترایتکه کر 
مأمور یت‌داشت که ازشعراء وادبای زمان خود رفع کسالت کند! عشاق اویعنی 
کسانی که مردم میدانستند وخودش نیزازذ کر اسم ایشان خود داری نمیکرد 
عبارت بودند از : « ویکتور کوزن > فیلسوف» « ویکتورهو کو > شاعر و 
نو سنده < آلفره‌دووینیی > شاعر»< | لفره‌دوموسه» شاعر»»و یلمان > منشی 
کل[ کادمی فرانسه و بالاخره < گوستاوفلو بر> ! 

«ماکسیم دو کان > یکی ازمعاصر ینش اورا چنین توصیف کزده است ٩‏ 
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جد رت جح سح توت دللذار 
«ز نی کاملاز یباء کمی فر به‌وخطوط صورتش بسیار ظرریف بود واین ظ رافت 
با راه‌رفتن‌ا و که براه دفتن مردآن شباهت داشت مفایر بنظر میر سید. صدائی 
رسا ودستهائی بزرك داشت و نوعی خشونت ازوظاهر بود .> 
این زن باجنین صفاتی چپار بارجایزة شوفرهنگان فرانسه را ر بود. 
د آلفون سکار > ادیپ معروف آنزمان و نوسندة کتاب «ماگددلین» 
که در روز نامه ها کار م کر د در یکی از راید فرانسه اشمار « لوئز کوله» 
را یشدت انتقاد کرد . لوئیز بدرنك بادارة روزنامه ای که | لفونشکار دد 
آ نکارمیکرد رفت و شت درابتاد وهمیتکه | لقو نس اذ ان درون امد ا 
خذحری بوی حمله ورد العته آلفو نس کار با او در او شت و حجن ررا ,رز 
دستش گر 
از «دلوئیز کو له » دیوانهای‌متعدد شعر وچند نمایشنامه و داستان باقی 


مانده‌است ولی‌هیچکدام بای آ ثاری که ازعاشق‌او « گوستاوفلو بر » بیادگاد 


مانده است نمبرسد . 


فت و لی در خلال هن کش زعمی شدا 


دورراه عشق . 

گوستاو فلوبر با آنکه زناشوتی را بصلاح نود نمیدانست اذوقتیکه با 
لوئی زکوله آشنا شد (سال ۱۸۵) چندین بار بفکر ازدواج افتاد و نامه‌های 
عاشقانه ولی بسیارادبی و برمفزی‌برای محبو به نوشت و لوئیزهم باقلم ثبوای 
خود مريك ازانها پاسخی سیار ژ با ودلحسب داد ! 

فلوبر نزدنك بودادر داه این عهق همه چیز را فر اموش کند : از 
زندان ی که با گوشه نشینی وتنهائی براک خود درست کرده نود بیرون‌میآمد 
و گاه و بیگاه در بی لوئیز کوله میشتافت ! اطاق کارش را ترك می‌ گفت و 
بالنهاومجا اسی‌میرفت که میدا نست معشو قه وقت خود را در[اساسگذرانده 
دیگر نگارش داستانهاو کتابهایش را کنار گذاشته بود. وقتی هم که‌قلمبدست 
میرفت ال بودکه بمعشوقه نامه شویسد : 

«...دوازده ساعت پیش ما باهم بودیم" با وجود این جقدرحالااین 
گذشته در نظرمن دور وخیلی هم دورجلوه میکند . شب‌دد برآمون من » 
نرم و گرم دامن میگسترد . از پشت پنجرة اطاقم صدای بازی باد دا باشاخ 
و برك درختان میشنوم و بر توماه را برصفحةً آب رودخانه منعکس میبینم . 

<اما تثبا هستم . دو نامه ای‌را که برای‌من نوشته ای درمیان اوداقم 
پنهان کرده‌ام تاچون نگارش این نامه پبایان دسید باردیگر آنها دا بخوانم: 

۳ 


عشق بررگان 


تویگانهز نی هستی که من دوست داشته‌ام. باستثناءازنی که ازچهارده‌شالگی 
تست قالیی اورا میخو استم بی آنکه باودست بز نم ویا این راژرا بااو 
درمیان نهم و زنی هستی که درقلب من امید این را که مورد بسند 
واقم شوم پدید آورده‌ای و شاید تنبا زنی هستی که عملا مورد پسندش واقم 
شده ام ! از توه‌منو نم .> 
هنر بر ثر از «زن» 1 
لو ئیز نمیدانست که فلو برچه بوده ودرراه عشق اوچه شده است. فقط 
بمادت ۶طبیعت‌زن میکوشید که عشق اورا نبت بخود ازراهپائی که‌معمولا 
زنان بپترازمردآن,میدا نند هه‌جنان شدید وملتپب نگاهدارد عافل از اتکه 
آن هنرمند بزرك را از کارو ایجاد شاهکارهایش, بازداشته است. 
ره زن با دوفی بود وم‌توانست اهمیت مقام وارزش شخصمت ادبی 
فلو بر را دریابد ولی ضمناً مانند | کثربت ذنان از خود راضی‌ومغرور بود. و 
برای ارضای حس‌غرور و کیریای خودمخواست اه از هت بر لا 
هنرمند تسلط و غلبه داشته باشد ولی طوفانی که میان عشق بزن و عشق 
بپنر دز نهاد قلو بر بر باشده بود بر ائراین حالت‌واخلاق نأساز« لوئی ز >روذ 
بروزرو بشدت مینهاد وشاعرحس میکرد که عشق بزن»ءشق با کتروروحانی- 
تری را در روج او که عشق بپثر بود ماه مب‌ازد . اژزینرو با ارادة سار 
نیرومندی که داشت از عشق زن روی برتافت ه باژهم بعشق هنر پرداخت ! 
«ژول لومتر» ناقد معروف فرانسه نوشته است: «حس غرورو کرر بای 
لو ئیز کوله که اورا وادارمیکرد تا برافکاروعو اطف گوستاوفلو بر احاطه و 
تسلط پیدا کند سب شد که آن ناه بزرك ادب ازغرقاب عشق نجات یابدو 
درحقینت ازمستی عشق پوشآیدو باردیگرمتوجه لطف وحسن ژوال‌ناپذیر 
شعروهنر گرددو از آغوش پردردسرژن دو باره بآغوش آرامش وسکون‌الهام 
آورتنهاتی وعزلت پناه برد ٩‏ 
شگفت اینکه لوعیز کو له با آ نکه‌خود ز نی‌هنر مند بود واز تب وتاب 
روح هنرمندان اطلاع داشت تتوانشت براعا قای عشی فلوبر کار کت که 
برضای خاطرهردوطرف منتهی شود و نگذارد که عشق به شعروهنر با عشق 
جذسی تصادم یابد وطوفانی در نپاد شاعر بر با نرازد که" تراك عشق زن منحر 
دد . چندی بعد فلو بر برای او نوشت : 
«..! بنظرا میرسدکهاتو خفیقتا:مر | درك کی هی سرا و995 
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و ستاو فاو ار 


از آ نچه هستم میپنداری و بمنز لتی بالاتر از آ نچه دارم میرسانی و گاه نیزمر | 
چنان کوچك و ناچیز میگیری که حیلی امتر از انستکه درحقیقت هستم این 
درد ديرینهٌ زنان است: اعتدال امیفهمند و نمیغو اهند موجودات و روحیات 
سجیده را درك کنند. ذیر گاهی است که در دافته ام هر زاتن بخو اهد و 
آرام‌داشته باشد ناچاراست که تنها ز ند گی کند و نجره‌های اطاقش را سخت 
ومحکم ببنددتا هوای اجتماعات بآن داخل نشود ۰ ازینروست که من سالبا 
دوراززن و گر یزان‌ازوجود زن‌زندگ ی کردم ۱» 
شعلة سر اش ! 

عشی:گوستاوفلو برو لوئیز کوله عشی بر شروشوری بود . لو ییزدرهمه 
کار فلو بردخالت میکرد و باو توصیه‌هائی مر سک اندرژهائی مبداد که در 
حکم اوامری ,بود ... او دلش میخو است که‌فاو بر مطیع او باشد وا نطور 
که مد ند و میخواهد او را دوست داشته باشد و این با طبعت فلو ب-ر 
اراک نود 1 

باوجود این گوستاو فلو برخود اعتر اف کرده است که این عشق‌مز احم 
و پردردسر که گاهگاه وا دراواحساس بد بختی و تلخکامی را ایجاد مکر اد 
درعین حال کاهی نبزمابه شادی خاطر ومنشاء افکار و اندیشه‌هائی بود که 
فلو بر بز بان قهر مانان داستانپایش جاری میساخت . 

درسال ۱/۶ که فلو رلوک کوله اشنا شد بو سجال بستر 
نداشت و چند سالی کوچکتر ازو بود. دوماه بعد از آشنائی آ ندی لو ئیزمعوقة 
اوشده پودزیر| توانسته بود بروح وجسم اوچیره شود. فلوبر با تمام‌مشاعر 
خود عاشق این ذن شد وبا وجود ر نجپائی که درز ند گی با اومتحمل شدو 
با[ نکه‌دیرزمانی مثل زنوشوهر باهم ز ند گ ی کردند نویسنده هذرمندفر انسه 
هم‌چثان نست باین زن وفادارماند . 

فلو برمردی‌احساساتی بود و لی بعضی ازذاوقات مانند يك حیو ان‌وحشی 
درنده وخشن میشدوتصادفاً لوئیز کوله نیزهمینطوربود و بکمترین بهانه‌ای 
ازجا درمیرفت ومانند ۱ عفعان شروع بهوران میکرد 1 

ءجْق در نظر فلو بر «عاطفه» ودر نظر لو ئیز کو له «ریاضت» ویا نوعی 
«ورزش» بود! بدیپی است که چنین عشقی با این تفاوت عمبق درطر زفکر 
میان زن ومردی که هردوهمچون دو شعله‌فروز آن‌وسر کش بودند نمیتوانست 
دیرزمانی ادامه یابد وهنگامیکه عاشق ومعشوق‌آذهم‌جدا شدند لوئیز کوله 
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عشق بزر گان 


فلو بررا «مرد وحشتناك» وفلو بر نیز لوئیز کوله را «زن وحشتناك» خواند! 


سرا نجام 

گوستاوفلو بر بعد از آنکه نتوانست با لوئیز کوله زندگی ودرحقیقت 
عشقبازی کند چنین نوشت : 

«...درصورتیکه يك زن فهمیده وحساس و با ذوق درعثق مردچنین 
راه خطا بو ید حکوه مه يك زن عادی و ساده درعشق وعاشقی 
روشی بسندیده وشخصیت بر از نده و محبوبی داشته باشد؟» 

خرده گیری یا عیبجوئی وانتقاد فلو بر ازروش و رفتارلوتیز کوله تا 
انداژه‌ای‌بجا بودز یر اپس از آ نکه آ ندو ازهدیگر جدا شد ند لو یز کننه شدیدی 
نست لو بردردل خود احساس کرد واز بنرودرمحافل ادبی و انجمنم‌ایعامی 
وهثری رسماوعلنا از آثارفلو بر بنیکوتی یاد نمیکرد وحتی یکعده ازشهر ا» 
و ادبای زمانرا بسخالفت با آن نويسندة پزرك برانگیغت ۰ با وجود این 
وولو خ نات زرف این ذن را دوست می‌داشت وهروقت اورا میدید 
نسبت بوی مپربانی میکرد و بعدها نیز گاهگاه همدیگررا میدیدند و یادی 
از روز گاررفته میکردند. 

فلو بر در نامه‌هاو یادداشتهپایش اعتر اف کر ده است تنها زنی که احساسات 
ومشاءر اورا برانگیخت‌ودراوطوفانی ازعشق بربا ساخت «لو یز کوله» بوده 
وصر بح نوشته که تأثیرذو والهام اودر آثارش غیرقابل انکاراست.فلو بر 
در گوشه عز لت‌ودراثناء کار و مطا له خود « لو رز کوله>را یعنی تصو بر ژ نیرا 
که دوست میداشت | نجنانکه خود میخواست درخاطرهجسم میکرد ودرعالم 
خبال اورا عاری ازعیب و نقس میساخت و بعشق ورزی با خیال و تصور او 
دلخوش بود وشعارش این ود که 

«اسان هیچ است و آنچه هست فن وهذر است!> 

لوئیز کوله درسال۱۸۷۹ یعنی چپارسال پیش |ژفلو بر بدوود ذندگی 
گفت و امروذ با وجود آثاریک ازو باقیمانده اگر گاهی یادی |ژومیشود 
بهناسیت اس افتعار استکه-چذدی؛هسقوقة نويسندة بزواگی مانن گوستاوک 
فلو بر بوده است ! 


۹ 


تویسنده ایکه داستانهایش اعلاق جاععه را اصلاح کرد 


در ۲" 


« چارلز دبکنز » یکی از داستانسرابان بزرك 
و نامدار جهان ارت که اتارش نه نها مشتی افسانه 
و خالبافی نیست , بلکه عظمت مقام ادبی و تأثیر قلم 
او تاحدی استکهکتابهایش را موجب اصلاح: مفاسد 
جامعهُ فرن نوزدهم انگلستان صدانند. کی ازداستان- 
های معروف او بنام « اولیورتویست » که فیلم آنرا بنام 
«تیم» در تهران دیدیم , شریحی از زند گانی یتیمان 
و ولکردانی است که در هر جامعه وجود. دارند . کتاب 
های دیگرش مانند « دیوید کوپرفیلد » و «داستان دو 
شبر» و « قلعةُ کلاه فروشها » که غالبا از وی, نها فلم 
برداری شنده هر کدام تصوبری از اوضاع و احوال 
جوامع بثری ۰ و صفات و روحیات مردمی است که 
شب و روز با آنها و نظایر آنها روبرو هستیم ۰ 

این شرح حال ازس هکتاب مختلف که درتشریح 
رکنات و عشقها و زناشوئی او بقلم «دانالی» و «ماتا- 


باه و «چارلز اسبورن» نوشته شده‌اقتباسگردیده است : 


رزوی کاخی با شکوه ! 


ود دیکتز > در بیشتر داستانپای خود شخصیت کودکانی را تصویر 
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کرده است که حماقت وسماجت توآم باظرافت و بازیگوشی درآنان وجود 
داشته و قلبشانآ کنده از رنج و آرژو بوده است ۰ 

«دیکنز > خود نیز در زندگی یکی از آنها بود ولی نه در ایام 
کود کی بلکه در روز گاری که مردی تمام عیار بشمار میرفت ! 

روز گار کود کی او بکلی عاری از امید و بازی ومسخر گ یگذشت. 
کود کی بود ضعیف که گاه گاه گر فتاد تشنجی ناشی از نقص تغذیه میشد» 
بطوریکه پدرش همیشه میگفت : «اين بچه آنقدر زنده نمیماند که تلغیها 
و تجر به‌های دوران بلوغ و بزرگی را بجشد ؛ > 

بدرش از کارمندان جزء بود . عایدی کم و خرج سار داشت و چند 
بار چون نتوانست قرضهایش را بیردازد بز ندان‌افتاد. روز های یکشنبه 
« چارلز > ا بدرش که تازه از زندان زاد شده بود در لادن بگردش 
میبرداخت . «چارلز >» تحصبلات مقدماتی را تام کرده و هنوز دوازده سال 
نداشت که برای کمك بخانوادة خود درک ۹اه رنگر زی‌کار مکرد طلعر 
هفته هش شیلینك مرد میکرفت ,و تا آن انوا ل نك نان شیرینی ارذان بر ای 
خودش میخر ید و بقیه را پدرش میداد . 

در گردشپای روز یکشنبه هنگامی که از محله های فقیر نشین لندن . 
بمحلات اعبان نشین شهر میرسیدند «چاز لز > دوست داشت مدتی بیکی از 
از قتصرهای باشکوه که بالای تیه « گیدز» قرارداشت مشتاقانه نگاه کند. 
پدرش بی آنکه آرزو های او را بسغره گیرد با لحنی جدی باو میگفت : 
< اگر جد و جهد کنی‌میتوانی بکروژ صاحب چنین قصری باشی ! > 

رجاه روح دريك حسه! 

« دیکنز» از همان اوان جوانی با جد وجپد شروع بکار کرد . با 
توسعهٌ کار و معلوماتش بردامثة آرژوها و تمنیاتش نیز افزوده میشد 
و بالاخره بر آن شد که بپشت آرژوی خود را که دور از دستررسش ود 
ببپشت خیالی دیگری مبدل سازد : بپشتی که بتواند با دست خود آنرا 
بسازد و ازینرو تصمیم گرفت نویسنده شود ! 

نخستین قدمی که درین راه برداشت تپیهٌ مجله‌ ای بر ای مدرسه اکابر 
«ولینگتون ماوس» بودکه او اوقات خود را برای تکمیل تحصیلاتش در 
آن مب‌گذراند . 

این مجله بشکل دفتری ازدفترچه‌های مشق بود که بجای مشق‌مدرسه 
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در آن مقالات و اشمار گو نا گون دا با دست نوشته بودند و «جارلز » این 
مجله را ورازاء گرفتن مداد و قلم وسایر مایحتاج تحصیلی خود بشاگردان 
کلاسپای بالاتر کرابه میداد ! 

اما بدر و مادر « دیکنز > بقدری ینوا بودند که عایدات این مجله 
دردی از ایشان دوا تمتگکر د از ینرو « چارلز را که هنوز بانزده سال 
تمام نداشت از آن مدرسه شبانه هم بیرون وود ناو درد نت9 رسک از 
و کلای داد کستری بکا رگماشتند . «دیکنز » هیچ مبل نداشت و کیل عدلیه 
شود و همان آرژوی ديرینة نو یسنده شدن در خواب:و بیداری اف وا رها 
تمیکرد:تا ایشکه سرا نتجام ردن یکی از زوزنامه ها بست خبرنگار پارلمانی 
مشغول شد وروزها اخباری برشتة تحر یر میطشه 

چندی بعد یکی از مجلات ماهانه بنام «منتلی ما گاذین >. حاضن شد 
معاهدات و داستانتای #امر| در لاه لندن بدون هیچگونه اجر و مزدی 
چاپ کند. « دیکنز »> تحار حوه را درروز ی که اتکی از داستانپاانش بر ای 
نخستین ناد در آن محلهٌ ماهانه چاپ شده بود چنین تشر یح کرده ات : 


«انروز در تالار < وسمملد‌شتر» نودم وم ساعت :دام از فرط مسرت و 
افتخاری که بمن دست داده بود بیپوده دور خود میچرخبدم و مثل این بود 
که اری جلوی 3 و راه راگم کرده‌ام !> 

زندگی دیکنز جوان دراان دوران دوصورت داشت : هنگام کار نمو نه 
بکفرد تمدی و ساعیل وا خنتکی ناپذیر بود و موقم فراعت نمونه‌ای ازيك 
دوست سیکروح وشاد و شوخ بشمار میرفت . 

ثروت ناتهانی ! 

اما شور و نداط و فعالت شبانروذ «دیکنز > باین زودیها احتیاج 
او را ول بر طرف نمیساخت . او دیگر بپول برای امرار معاش روژانه 
احتیاح نداشت بلکه پول دا براک آن میخواست که بتواند با یگانه دختری 
که از مبان تمام زنان جهان برای خود بر گز بده؛ بود ازدواج"کند ,«ایقَ 
ود : < مار با بیدنل > نام داشت.. پدرش‌مدیر یکی از بانکها بود. وقتی 
«دیکنز > ارو خواستکارف کراد مد در بانك گفت : « دیکنز جوان خوبی 
است ولی چون کارش داستان نو یسی است در انظار مردم شایسته دامادی 
نستت !> 

ازمسخره های تقدیر آ نکه دحتر ان مد بانك» زن مردی رو نمند 
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شد ولی چندی نگذدشت که نمرد!وزشکست. گر دید درحالیکه دیکنز 
داستانپایش چنان رواج گرفت که بتدر یج در زعرة تروتمندان در آمد 
در حالیکه سنین عرش چند سالی بیش از بیست.تجاوز نبیکو‌د:! 

عوابد او بیشتر ازطریق نشرداستانهای کوتاهی بود که بامضای‌مستعار 
«بوز »> منتشر مساخت . دوتن از ناشران لندن بنام «چایمان وهول» چنان 
ازشیوه‌ای که درنگارش اینداستانها بکارمیرفت خوششان آمده‌بود که بااو 
بر ای نوشتن داستانپای ماهانه در بیرامون کار یکاتور هائیکه « رو برت 
شیمور > نقاش معروف میکشید قر اردادبتند ۰ اما این‌داستانپای ماها نه که 
معرر بود يك کار روزمره و زود گذر مطبوعاتی باشد » راز قدرت قلم 
دیکنز > مجبوعةٌ نفیسی بوجودآورد که امروز بنام «اوداق پیکويك» 
معروف است. . 

شمعی که از هر دو سر میسوخت ! 

نعستین صفحات کتاب اوراق پیکو يك با عدم استقبال خوانندگان 
مواجه گر‌دید ولی‌دیکنزدرهمان روزهای توأم باشکست» جر مت کافی بدست 
ار تا با دومین دختری که قلب او را ربود و «کاترین هو کارت > نام 
داشت ازدواج کند . 

س ازان : حادثه غیر منتظری رخ داد : « ربرت سیمور > نقاش 
معر وف وهمکار دیکنز خود کشی کرد.و نقاش‌دیگری نام «هابلوت برادن» 
که آثارش را ننام «فز > امضاء میکرد جانشین اوشد وازآن.پس «اوراق 
پیکو يك> با استقبال بی نظیرمردم مواجه گردید . «بوز» و«فز» هم آهنگی 
غریبی در تکار و و قپرمانان «اوراق بیکويك > بخرج دادند و 
خنده و گربه دا دو تاد خوه بهم آمیختند و مردم را از خنده بگر یه واز 
گربه بخنده کشیدند ! 

یکی از معاصرین «دیکنز > درین باره نوشته است : «در انگلستان 
جائی ننانده است که «بوز> دران نفوذ نکرده باشد . بزشك مشهور درد 
حالیکه با کالسگه خود بعیادت بیمارانش میرود و قاضی بزرك در حالیکه 
بادازه میرودتاحکم اعدام باز ندان محکومی را صادر کند.«اوراق پیکويك > 
را میخوانند حتی سمار محتضری کی و ببالین او آمده بو دگفت : 
«خدا را شکر که چند لحظه قبل از مرگم آخرین فصل اوداق پبكويك 
را خواندم ! > 

براثرهمین پیروزی کم نظیر» سیل تقاضای‌ناشران بسوی «دیکنز» 

دا 


سور 


د یکاز 


سرازیر شد و او نیز آنچه راکه از و میغواستند منپذیرفت زیرا عقیده 
داشت. : «زند گانی کوتاهتر از تست که انسان وفت‌را ستواده تلف کدد . 
مخیلهٌ من بر از شخصیتپاتی است که از من تقاضا میکنند در ضفحات 
داستان ایشانر | معرفی کنم!6. بدینگونه «دیکنز > شب وروز قلم ازدستش 
نمیافتاد بطوریکه درطی یکسال سه داستان بزرك وطولانی » یکداستان 
برای او بر و یکداستان فکاهی نوشت ودرعین حال ریاست هیثت تحر بر با 
کی ازمحلات ادی را نیز سپده داشت . 

اما زیاده روی در کار اورا از اجتماعات و محالس و معافل مختلف 
دور نمیداشت . شبها درانجمن ادباء که آنانرا «نمك روی زمین» نام داده 
بود باکت سبز رنك و چشمان درخشان خود حضور مییافت و بدینگوه 
بیآنکه از حستیای روژ و کار مداوم بنالد شمپا نیز نودباشی مگکر د 
وهمچون‌شمعی که ازهردوسر سوزد «دیکنز > بول وصحت خود رامصرف 
میکرد و بر کتابها و شپرت و اطفال خود میانزود . ..ولی اطفالش از 
رس بودند که بتدر یج از نظر او میافتاد ! 

دکاترین> با آنکه ذنی ذیبا بود اژقناعت و کمال بهره‌ای نداشت. 
«دیکنز > اورا چیین تواصنق کر ده است : «همیشه با همه اصطکاك اخلاقی 
پیدا میکرد. بجز ئیات و چیزهای پیش باافتاده بیار اهمیت میداد و بکمترین 
بپانه عصبانی میشد . > 

شكك نیست که این تصویر » جانب دیگری هم دارد و آن نظر خود 
دکاترین» اس ت که بیان نشده زیرا ژن < دیکنز > برخلاف شوهرش از 
نععت و موهیت نویسند کی بوتبپن یبود < 

علت عدم هم آهنگی بین آن ذن و شوهر هر چه بود این نکته قیّن 
پیوسته؛ است که « دیکنز > شپد شهرت دا با شر نك ناساز گاری و تشنج 
محیط زناشوئی توأما چشید ! 

نقاش روح! 

در آن ایام «دیکنز» در آرزوی سفر امریکا بود هتچنانکه امر یکا - 
پا اشتیان فر اوان داشتند این نویسندة انگلیتی را که"شپرّت جهانگی 
یافته است از نزديك ببینند. سرا نجاع درسی سالگی اولین سفرش‌را بامزیکا 
آغاز کرد ودر شهرهای نیوبورك و بوستن و بالتیمور وفیلادلفی وواشنگتن 
ازو تین بعال" آوردند"والی"مهغان و "میز بان وقتی از هم جد| شدند هر 
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دام دهت سرد ی شدوی بدگفت : «دیکنز » بعلت اختلاف حسابی که 
با ناشران امریکالی پیدا کرد نیشی بامر یکائیها زد و امریکائیها نیز او دا 
مردی حقه باژ و حسود و طماع خواندید ! 

دیکنر > ,وطتش باز گشت و در داستانپا و کتابپای خود حملات 
سختی را بمنظور اصلاح اوضاع اجتماعی انگلستان آنروز شروع کرد . 

یکی ازمعاصر آن «دیکنز > گفته است: «انگاستان دوتن‌اذ بزد گترین 
هترمندان جپانر! بوجود آورده است : یکی «رینولدز» نقاش جسم بشر 
و ری دیکنز نقاش روح انسان ! > 

یکی دیگر از معاصران دیکنز گفته است : « اینمرد مثل ایتکه تمام 
زقاط روی ذمین را دیده و تجربات تمام افراد شر را بدست آورده 
است .4۱ زیرا در هريك از داستانهپای او توصیفی از سیرو سیاحت روح و 
جم خود نویسنده در گوشه و کنار جهان دیده‌میشود وچه بسا که در بسیاری 
از آ نها گوشه ای از زندکانی خود او توصیف شده است , بپترین شاهد 
این مدعا کتاب معروف او نام « دیوبدکابرفیلد » است که خود «دیکنز »> 
بکبار باطرافیانش کفت : « ا کر شواهید بز ند رگاینی من بیس ردو نک - 
کابر فیلد را شوانید !> وعحب!تکه حروف اول این دونام » دوحرف‌اول 
نام خود «دیکنز > است ! 

دبوانه و مست هذبان آو ! 

« دیکنز » هرچه بیشتر در زندگیش توفیق مییافت میلش بحضور 
در اجتماعات و معاشرت با مردم نخبه بیشتر میشد . زند فیش روز وشب 
خبارت از تألیف کتاب و معاشرت با دوستان و آشنایان تاژه و یادگرفتن 
رقصهای جدید بود . دخترش نقل کرده است که شبی پس از آنکه پدرش 
رقص جدیدی را تاژه آموخته بود نیمه شب ناگهان از خواب برخاست و 
در حالیکه ریتم رقس جدید را خ-ودش با سوت میزد وسط اطاق مشغول 
تمرین شد و دیگر کاری باین نداشت که شلنك اندازیهای بیموقع و نصف 
شبش اهل خانه را سراسیمه از خواب بیدار کرده است ! 

در تمام ز ند گیش < دیکنز »> همچون کودك ناز برورده ای بو دکه 
هر گز زیر بارسئولیت نرفته است: کود کی متلون ومایل باسر اف وافراط 
و تفریط و عاشق نقل و انتقال از نقطه‌ای بنقطهٌ دیگر ! و بهمان آسانی 
که پول در میآورد خرج میکرد و همیشه خودش در بحبوبهٌ لذتی که از 
زندگی و کار و شور و نشاط و گردش و تفریج و معاشرت میبرد میگفت : 
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«سه دبع«ن دیوانه ویکر بم باقیما نده ام مست لاتوت مش نست!» 

عقل وفکر یداراو که هنیشه رساترازعقل و فکردیگران بود هر گز 
بز ندگی آرام وساکت را هیجان قانم تمیش . از ینرودائم ددبی‌میدا نپای 
ازه ای برای شورو نشاط وابر اژفعالیت میگشت تا در آن عرصه‌های‌جد.د 
احساسات وافکارو | ندیشه‌های تاژه بیدا کند . 

«دیکنز > علاوه بر آنکه داستان نویس هوفقی بودکار گردان نت » 
مديردستة هثر پیشگان » هنر پیشه و نمایشنامه‌نویس نیز بشمء‌ار میرفت و در 
راس دستهٌ هثر بیشگان خود درشپرها و کشورهای‌مختلف مسافرت میکرد 
وداستانپای خود را بمعرض نماش مبگذاشت وددین اناء بو د که رل 
هیتتان ترین احشقبای زاند کیش قلب اور رد17 

عشق درچهل و پنجسالگی 

هنگامیکه «دیکنز > در «منجستر > بر ام آوردن مقدمات نمایش 
کی از نما یشنامه‌های دوستش «ویلک ی کولز > مشغول ود دره‌ورد انتخاب 
ستاره‌ای که میبایست نقش اول ذنرا در آن نمایشنامه بازی کند دچاراشکال 
شد و دراثنای حستحو یکدنعه بیاد دختری افتاد که د کته با اوماچرای 
کوتاه و گذرانی پیدا کرده بود. آن ماجرا ازینقر ار بود : 

چندسال بیش روذی دزتاتر«هایمار کت» درحالیکه‌یشت برده‌استاده 
بود یکدفعه چشمش بر کیچکن که موهائی‌طلامی آ نر ا بوشانده بود افتاد. 
کش رفت ودید زن جوانی در عقب صحنه نمایش روی صندلی راحتی افتاده 
وسر بگریبان فروبرده و گریه میکند . دلش سوخت ودست بر آن سرزیبا 
نهاد و آنرا بلندکرد . ناگاه چشمش بدو چشم خوش حالت افتاد که از 
اخك برشده بود واژزخلال قطرات اشك غبزده باومینگر یست . 

«دیکنز » علت گریستن را |زدختر ك رسد دخترزبا با صدالی که 
غم واندوه ازلطف آن نکاسته بود گفت مد براتا ترا اور اوکو جت[گرافته و نقش 
ناچیزی بعهده اش سررده ولیاسپای کهنه بدو بوشأنیده است .۰ 

«دیکنز » اورا دلداری دادوه‌نگامبکه دخترهنر بیشه ازجا بررمیخاست 
همینکه چشم دیکنز بقدو بالا واندام موزون وزیبای اوافتاد بیشترازوخوشخش 
آمد و بنظرش رسد که این دختر را سالپا بیش دیده است و پس از 
لحظه ای بیاد آورد که این هثر پیش گمنام : «الن تر نان> شبیه دختسری 
است که < دیکنز > وقتی نوجوانی بیش نبود ب-رای نستین با عاشق 


او شده بود . 


۳ 


عشق بزر گان 

«دیکنز > در «منچستر > رازن بیاد <الن ترنان» افتاد و بدرنك 
بدنبال اوشتافت واورا بدسته هت تا خود ملحق ساخت و جون خواهر 
ومادرش نبزهتر پبشگی‌میدا نستند 1 ندو راهم‌و ارد دسته جوا کر در مپر بانیپای 
«دیکنز »> نست بالن‌و خو اهرومادرش دخترك را جدان دلسته او ساخت که 
تعر ایام اوفات‌راا در کنارد کنر رم رده دیکنز جیز مینوشت « الن» 
نیزد رگوشة دفتر کار او مینشبت و هنگامیکه «دیکنز» برای تفریج خاطر 
لجظه ای پشت‌پیا نو قر ارمیگر فت «الن» نیزدر کناراومیایستاد و برای‌او آواژ 
و تصنیف مبخو اند . 

«کاترین> که ست ویکسال تمام زن دیکتر بود و بر ای اوده فر ژ زد 
اآفرده ود از تغییر و تحولی که بتدریچ درروحیه شوهرش بدید میامد غافل 
نماند وسرانجام یکروز که اشتباها دستبند الماسی که دیکنز بر آی معشوقه 
خریده و بآدرس اوفرستاده بود بخانة خودش و بعنوان‌زنش سید تمامانچه 
بیچاره «کاتر ین» دربارة روابط شوهرش باذنی حدس, میزد بیقین پیوست 
واين حاده مقادن ایامی بو د که دیکنز نقش اول یکی از نمایشنامه‌های خود 
رابه «الن> داده وخود نیزدرمقابل او نقش‌اول مرد را بازی میکرد و بازی 
آنده که "مام درصحنه های عشق بود حیان گرم وملخپب انحام میشد که همه 
حدس زدند درپشت پردة تا تر نیزمیبایست خبری باشد! 

روزی. دالن> بدوستش گفت: «میدانی‌چر | تا کنون ازدواج«نکر ده و 
نجو اهم کرد ؟ برای | نکه مردی که ازصمیم قلب دوستش میدارم» زن دارد 
وازدواج ما محالست!» 

میان ذن و معشو48! 

روزی «کیتی» دختر بزرك «دیکنز > که متوجه‌سردی روابط پدر و 
مادرش بود ومیدانست که طوفانی درفضای خانهٌ آ نپا درشرف وقوع است 
وقتی بسراغ مادرش‌رفت ۳ بدرش اورا وادارسکند تا ملاقات«الن> 
برود وبقیل وقال مردم دربارةٌ روابط | ندوپایان بخشد! 

سرانجام «کاترین» غرور وشخصیت خود را زیر با گذاشت و بدیدار 
معشوقهٌ شوهرش شتافت زرا هنوز «چارلز »> را دوست میداشت وتمایلات 
اورا امری مقدس می‌شهرد . اما «دیکنز »> یکلی محبت اورا از دل بیرون 
کرده درصدد جدا شدن ازو بود . 

البته برای اینمنظور عذرهائی داشت و ازجیله آنکه «کاترین> فقط 
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دبکنز 


بفر ژ ندان و تخا ناش میرسد ودبگر بر ای همسری هرد برجسته‌ای همجون 
«دیکنز > که میرایست دراجتماعات ویر لد صلاحبت ندارد . 

سررانجام «کاتر ین » که آ نهعه بفرزندان و بزندگی خانوادگی علاقمند 
بود اچارشدخاه شوهرراترك گو بدودرخانة کوچکی‌در ناحية « کامدن‌تاون» 
اقامت گز بند . 

«دیکنز » همینکه خود راآزذاد دید خانه‌ای برای معشوقه‌اش «الن>» 
اجاره کرد واز تصادفات عحیب اینکه خانه‌اینکه بایثمتظورمیتو است در هیچ 
جا بیدا نشد چزدرناحیه « کامدن‌تاون»! 

درسال ۱۸۹۵ با «الن> سفری بفرانسه کرد ولی شبح « کاترین> 
همیشه مبان آ ندو مجسم وموجب تکدر خاطرشان بود بطوریکه عاقبت نیز 
شیرینی عشق | ندورا بتلخی میدل ساخت زیرا «الن» نمی‌خواست موجب 
جدائی «دیکتر » وزنش شده باشد و بالاخره‌هم «الن> در آخرین سالهای 
عمرش گفت : «هروقت بفکر آن عشق میافتم بخودم نفرین میکنم!» 

دوستی جاودان 

«دیکذر » اگر در ازدواج موفق نشد و یا درءشقبازی باالن تر نان‌شهد 
وشر نك را سیب وجود ذنش باهم حشند در عوض از دوشتی و (-لاص و 
وفاذاری زن ذیبا وفهیمی بثام «بارون بردیتساکوتس»> تا آخرین روزهای 
دتاک رتور ود و گرچه گردهی مسعل بل که این زن نز ازمعشوقه‌های 
«دیکنز > بود ولی قدرمسلم آنتکه چیزی قویتروروحانی تر و پایدارتراز 
عشق بعنی دوستی میان [ ندوحکمفرمائی منکر ده است. 

تم دشر 
نداشت ار ندریزر کش روت سر‌شاری بدست آورد واين ثر وت سبب شد که 
با طبقات اشراف ومردان برجستة انتگلستان آشنائی پیدا کند:: 

<]نجلا» دیکنزرا نغستین باردرسال ۱۸۳۹ ملاقات کرد و اذ قيافة 
جدی وصمیمیت وخلوص نیت او خو شش آمد ودرعین حال شورو نشاط و سر 
زنده بودنش نبز اورا مجذوب کرد.,دوستی [ ندو از تعستیل روز دیدار آغاز 
شد بطور یکه «دیکنز > یگانه مشاور نزن نیکو کاردر آمو رخیر به شده نود 
و«انعلا» بزودی یکی از بترین دوستان خانوادة «دیکنز» گرذید و کاز 
این دوستی بتخائی کشید که بر بزركت «دیکنز> را اضلاّاق تر بنت کرد! 
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عشق برر گان 

یکی از کسانیکه برای جل و گیری اذ جدائی «دیکنز > و زنش ژیاد 
فعالیت نمود همین < انحلا> بود. 

متأسفانه جدائی دیکنز اززنش با وجود ممانعت دوستان ادا زردیل 
م۳ عملی شد وشایعات عحیب وغر یمی ببار ورد ومردم میگفتند که 
این‌طلاق براثرروابط «دیکنز > باخواهرزنش «جورجینا» بوده است وحتی 
شایم بودکه سه تن از فرزندان «دیکنز> باین زن تعلق دارند و همین 
شایعات‌سب شد که مبان ندوخواهر نیز کدورت افتد بطوریکه وت اند 
هت تکر | تدید ند! اما «میس کوتس> میان ذن و شوهر قدیم بیطر فی ر | 
اتغاذ کرد. ظاهرا نست بدیکنزهمچنان مپربان ووفادار بود ووجداتاً ذن او 
را متحق ترحم میدانست و بیشتر از پیش بدیداراومیرفت . اما هنوز معلوم 
نشده است که شایعة روابط «دیکنز »> با خواهرژزنش حقیقت داشته‌است یانه! 


با کود کان بهشت ! 

با نکه«دیکنز > سرانجام ازز نش کناره گرفت زیر | اعصاب«کاترین > 
مریض بود وزند کی با دیکنزهم کار آسانی نبود معهذا «چارلزدیکنز > را 
باید مردی خانواده دوست وعاشق اطفال دانست . خانه اش همواره براز 
بچه بود: ده‌تا مال خودش بودند و بقیه همبازیان این ده بچه بشمارمیر فتند 
و «دیکنز > چه بسا که کارخودرا ناتمام رها میکرد و بسراغ این بچه‌هامیرفت 
ودرست مانند يك طفل باآنها بازی میکرد! 

با یکچنین طر ژفکر «دیکنز > معتقد بود که زندگی راهم میتوان بيك 
داستان مسخره مبدل‌ساخت و لی‌خودش در روش جدی داشت وهر دز 
بتوانستز ند گانی را برخود آسان گیردچنانکه سرانجام بسوء هضم دچارشد 
و این هنکامی بو د که قصر باشکوهی را بر فر از تبه دگیدز» نرديك لندن 
خریداری کرد واین‌همان قصری‌بود که روز گاری باپدرش درپای آنایستاده 
و بدرش باو گفته بود: «ا کر خوب کار کنی‌روزی خواهی توانست این‌قصررا 
بر ای خودت بخری> 

«دیکنز » یکباردیگر بامر یکا رفتو ایندفعه تجلیل شایانی ازو بعیل آمد 
وذ نی دریکی ازخیابانهای تیویورك باو نزديك شد و گفت : «اجاژه بدهید 
دست شما راببوسم : دستی‌را که | نهمه دوست درخانه برای من فر اه آورده 
است! »> ومقصودش قپرمان داستانپای «دیکنز» بوده‌است ۰ پس از پانزده 
ماه مسافرت‌درامریکا وقتی بانگلستان باز گشت صد هز اردلاردرجیب ورنك 

۷ 


دیکنز 


مرك بررخسارداشت ؛ با آنکه قلبش هنوژهمچون قلب کودك بود جسمش 
دیگر ناتوان شده و رفته رفته از کار میافتاد و ناچار بود فقط مختصری 
مایعات خورد . 

س از ان گرفتاد بیحوابی‌شد واشتها بکلی ازوسلب گردید بطوریکه 
خودش و آخرین فصول داستانش را برای مردم دريك‌سالن 
سغنرانی قرائت میکرد گفت : با قلبی مملو ازشکر و احترام و محبت 7 
شما بزودی ازمبان شما رخت برخواهم ست . 

چند هفته بعداو با کود کان بپشت محشور بود. مرک که درسال۱۸۷۰ 
رح دادبك ما تم ملی بر ای مردما تکلستان بشمارمیرفت . کار تپای دعوت مجلس 
ختم اودرخیابانپای لندن فیمتهای گزاف خرید وفروش میشد! 


مردی که هفده سال حاشق بود ! 


بالزاك داستانسرای بزركك فرانسه بقول « آندره 
موروآ» از آن زمره نوسند کان است که گرچه برای 
امرارمعاش مبنوشت وناچاربود هرروز بنویسد وزیاد هم 
شویسد معهذا هرچه مینوشت نفز بود و از اصول فن 
داستان نو سی‌منحرف نميشد. اواز| ندسته نوسند کاست 
که احتیاج؛ شعلهُ نبوغشان‌را نه‌تذپا فرونمششانه یلکه 
همواره فروزان نگاهمیدارد وشاید بهمین دلیل بالزاك 


هميشه مقروض بود و همیشه هم برای پرداخت قرضهای 
خود ناجاربود شود . ات عشق او : 
عشق عجیبی که هفده سال تمام طول کشید ... 


نامه‌ای از يك زن اجنبی ! 

«بالزاك» سی و سه سال بیشتر نداشت و در اوج افتخارات ادبی 
خود بود که روزی - بیست وهشتم آوریل ۲- درمیأن نامه‌هائی که 
از ز نان هواخواه آثارش میرسید نامه عجیبی نظر او را جلب کرد. عجیب 
بودن این نامه از آنجهپت بود که از راه سیار دوری رسیده بود . روک 
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,الاب 
پا کت» تببر«اودسا» یکی ازشهرهای روسیه بچشم میخورد و پای نامه‌چنین 
امضاء شده بود : 

«بکزن اجنبی؛» 

«بالزاك» باین نامه باسخی نداد ذیرا تمام حواسش بیش «دوشس 
دو کاستر > بود. وی ذنی بود رین موی و از طبقهٌ اشراف و بسیار 
روشنفکر که‌بااحساسات «بالز اك> بازی‌میکر دو باتعام کوششی که< بالز اك > 
بعرج میداد تا بدل آنزن دلر با راه یابد» سرانجام مساعی او بجای نر سید 
و «دوشس» باو بی اعتنائی کرد و هنگامیکه «بالزاك» ایام نقاهت این 
بازی عفق را میگذرانید دومین نامه از «یکزن اجنبی> بدستش‌رسید . 
در آن نوشته شده بود: 

.۰۰ هنگامیکه کنا ای شما را می خوانم » قلبم بطبش میافتد . 
شما هواخواه ذن هستید » اورا بقامی اند که زن شاسته نت من 
احساساتی را که‌سیب میشود شما نسبت‌بزن بدین‌چثم حور ید تس منم 
شما بدون شك‌عاشق محبو بی هستید!» 

این نامه درقلب «بالز اك» اثر کردو بار دیگر اورا بریجان‌در آورد 
و احساسات تازه‌ای در او بدیدار ساخت ,طوریکه در پاسخ« یکزن اجنبی» 
جر نو شت : 

«۰۰۰اعتر اف میکنم که شما موضوع شیر ین ترین‌احلام من‌بوده‌اید. 
با وجود کار زیاد و گرفتاری هائی که دارم چندین بار درعالم خیال بکشور 
دوردستی که شما در آن اقامت دارید سفر کرده‌ام : بسرزمینهای ناشناسی 
که شما دوست ناغناس در آن رست مککند . کر این اما شاد که 
اوقات مرا معطر ساخته اید ؟ و مگر من این تشویقی را که سبب میشودنا 
دشو ار بپای کار خود را فراموش کذم مدیون شما نیستم ؟ همچون قطره آبی 
در صحر | ! » 

دختر احلام و ]رزوها 

بدینگو نه مکاتبات آنها ادامه یافت ۰ <بالز اك» درجلب‌عشق ومحبت 
زنان و مخصوصا در جلب اعتماد و اطمینان ایشان مهارت بسزاسی داشت 
بطوریکه چندی بعد همان زنی که پای نخستین نامه هایش پرای او چنین 
امضاء میکرد : «زنی که تست بشما بیگانه است و نا زنده است پیگافه 


۳ 


عق ازر گان 


خواهد ماند و شیاهر گز او را نخواهید شناخت > بس از هیجده ماه 
« بالزاك > را دعوت کرد تا در < نوشاتل» واقع در سویس همدیگر دا 
ملاقات کنند ! 

این دیدار برای نو سندة پر آرزوی فرانسه بسیار امید بخش ود و 
در آین» و سر نوشت او بی.اندازه اثر کرد... 

«بالزاك» درا نجا برای‌نخستین بار «ذن‌اجنبی> یا«مادام‌هانسکا»‌ی 
لپستانی و با «ئو لین> دختر احلام و آرزوها و عروس تخبلات خود را 
ملاقات کرد «مادام هانسکا» 9 بود بست و نه ساله. ذیبا» شرف و 
نجیب . خانواده‌اش او را بیکی از تروتمندان روسی بنام « کنت‌هانسکا» 
داده بودند . اسر ددهات بواگی در «او کرن»> داشت و بیست و پنج سال 
از ذنش برزهگتر بود ‏ 

در نامه‌های« بالز اك» برای «مادام هانسکا» پس اذین‌دیداد عبارات 
و تجملات وکلمات محبت امیر و عاشقانه شدت وحدت تثشتری یافته نود 
«مادام هانسکا» بیش از باز گشت باو کرن باردیگر از «ژنو> قرارملاقاتی 
با «بالزاك» گذاشت و این دو عاشق بیقراز در آنشهر بار ذیگر بدیدار 
هم شتافتند . 

سومین دیدار آنها بسال ۱۸۳۵ در شمر « وین » بود ‏ چپارمین 
دیدار بنال ۱۸۳ در شهر بطرزبورك دو سال یس از مرك کنت هانسکا 
اتفاق افتاد ۰ از آن پس دیدارهای ۳ ادامه بافت ورو ز کار وصال بدراژا 


کشد؟! 


عشق برای د ند کی 

آیا «بالزاك» درعشق آنزن‌اجنبی صادق بود ؛ درین باده هیچگونه 
جای ثك و شبپه باقی نیست . از آغاز نامه‌های او تا بایان همواره‌کلمات 
عشق و عاطفه و احساسات و خلاصه زبان عشق بچشم می‌خورد . معشو وه 
رااآارزد و سعادت و گنج وقوت خود مبداند و همیشه اورا تاسرحد برستش 
دوست مبدارد . يكك روژیرای او میدویسد : «تو پپترین روحپای سای 
را داری !> و روز دیگر میگوید : «درقلب هیچ مردی عشقی نظیر عشقی 
که من بتو دارم ؛ هر گز بیدا نیشود !> 

شگفت است که دراین"عکق در طول هغده‌سال تمام هراگز سستی و 
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سا << وبا لاش 
فتوری‌رخ نداد و دوری راو متار وت ای هر کر درعتی[ نها خللیو ارد 
نساخت و مرور زمان بپیچوجه پرد؛ فراموشی بر عشق ایشان نکشیدزیرا 
عشق «ذن بیگانه » انتقامی بودکه «بالز اك> از«دوشس دوزکاستتر کشید 
و غرور جر بحه‌دار خود را با نواژشهای او التیام بخشید .«بالزاك> وقتی 
برای «مادام هانسکا» نوشت : « مرا با تو جمیع روابط شری سوند داده 
است : عشق ودوستی و آرزومندی مناعت و ریا و غروره لذت وشن و 
ایمانی نسبت بتو : ای کیتکه درنظرم برتر از بسیاری از خلائق هستی!> 
هر اغراق نگفته و گزافه گو ی تکدر ده و «مادام هانسکا» بر ای [وو اقا 
یکچنین جنبه و مقامی داشته است . 
شای دکاری آسانتر ازین نباشد که «بااز اك» را هتهم سازیم که‌مدت 
هفده سال, تمام مشغول بازی در نمایش این عشق جالب بوده است ! این 
فرض مورد توجه «پل بورژه» نويسندة زبردست فرانسه واقع شده واورا 
که مپادت سیار در تحلیل و تجز به عشق ضمن اثار خود نشانداده نآ 
داشته است که در عشق و عاطفهٌ « بالزاك > در پرتو نبوغ و دانائی و 
روانشناسی‌مخصوص خود تیف زکند وسرانحام «بل‌بورژه» باین زتیجهرسیده 
است که نظیر یکچنین عشق ثابتی که هیچگو نه عارطهای بیدا تکند عشقی 
است امکان پذیر که کانون آن البته قلب وروح هنرمندی است که زمان و 
مکی | درآ بنامری انیت 1 
«بل بورژه > استدلال میکند که عشق « بالزاك > نسبت بمادام 
«هانسکا» هر گز يك‌عشق خیالی‌هم نبوده است ز بر ا ات عشق خیالی زود 
در بر خورد با حقیقت فرو مینشیند . عشق « بالراك > نسبت بمادام « ها 
نسکا » مانند داستانبای خود «بالزاك» يك‌عشق واقعی‌بود ۰ همانطور که 
بالراث در دبای ود مرت ورآنها وا ,از بل زند کی میگر فت.؛ 
در عشق خود از نداکی و بپانة وجود و بقای خودرا میافت . عشق « با 
لراك » داستان نو بسنده تبره‌روزی بود که در عشق وفادار است . داستان 
عشق مردی است که در دریای قرض فرو رفته »در تنهپائی و وحشت ایام 
سر میبرد و از کار شبا نروز خسته و نباذمند پناهی است که لابق اتکاء 
روح بزرك و طبع متیم او باشد . او ستارة دور دستی متیر د تاشیهای 
سیاه او را روشن سازد و بیکار میکندتا موانم و مشکلاتی را که درسر 
راه او برای ازدواج با < مادام ماتتکا » وجود دارد از میان بردارد . 
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داستانی از خودش ! 

« بالزاك » فکر میکرد آیا او که داستانبایش در سراسر جهان 
انتشار بافته حق ندارد ک داستانی راهم منحصر بخود کند و هم خودش 
قپرمان آن باشد دهم خودش خوانندة 1 و خواننه کا فقط از صحنه‌های 
آخن ان که هر بوطه بخیرا ژناشوتی ارت ۰۱۹9 ات ۱59 

اما < بالزاك > که آنهمه داستان از زندگانی آنهمه « پرسناژ > 
برداخت نتوانست از خود و زندگانیش داستان کاملی پردازد . او فقط 
توانست قپرمان آن داستان را که خودش باشد بازد و دیگر از ساختن 
قپرمان ذن داستان‌چنانجه خود میخو است‌عاجزماند زرا « مادام هانسکا > 
با همه مپربانی و خوشروئی و خوش قلبی که داشت صاحب فکر محدود 
و ادراك ضعیفی بود . او نمی‌توانست چنانکه باید و شاید عق‌هثر و مقتضیات 
نبوغ « بالزاك > را درك کند . 

البته‌داستا نها ی که «بالز اك» مینوشت بسیارمورد پسند اوو اقم‌میشد 
و اوهم مانتد هزاران زن دیگر آثار« بالز اك> را میخواند و لذت میبرد ولی 
ذوق ومزاج ار سوک ات او نمی توانست پذبرد که ردی معاش خود را 
از طر یق‌قلم بدست آورد و با هثر وادب خود اعاشه کند و ازینرو «بالزاك» 
همیشه ناچار بود که جنبه قپرمانی کار خود را باو بقهما ند وتلاش عظیم وسعی 
بلیغی را که بخرج میداد باو نشان دهد . 

الحق « بالزاك » نويسنده فوق‌العاده ای بود. وقتی کار نوشتن 
مییر داخت شبان وروزان یکسره و یکنواخت مینوشت بیآنکه خم به ابرو 
آورد و خللی در تووی شرفت او نت نت لاد بنجره های اطاقش را 
می‌بست و رابطهٌ خودرا با عالم خارج قطم میکرد و نمیگذاشت روشنائی 
روز باطاقش بت بد و او را از کار و تخبلانش باز دارد . خودش را 
با فپرمانان داستانپاش و با اشیاج ری فا در داستانپ-اش 
در رسان در اطاق کارش حبس می کرد وصفحه‌ها بشت صفحه‌ها می نبکاشت و 
فقط گاهگاه جرعه‌ای قپوه میئو شید و بار دیگر کار عظیم خودرا دنسال مککود 
وچون تمام تخیلات وافکارومخاعر وا حساسات(خود رامیووککاعة میور د 
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و تمپای مختلف خود را خلق می کرد و انپا دا درعالم داستانپایش رراه 
میانداخت پس از آنکه دیگرذهنش بطورموقت از کارمیافتاد ردای بلند و 
کشادی را که درخانه میبوشید ازتن بدرمی آورد واز آن قیافة با شکوه که 
شبیه رهیانپا درمعبد ادب وهذر بود بیرون می امد و س ازچند روز ترك 
عالم خارج» از نو بمبان مردم مرفت. نامه‌های او نشان میدهد که اشمردبزرك 
درمغز خود چه جهان بناوری داشته است : «من درمحیطی از افکاروعقا با 
و اراء و نظر بات مسلف واسال مسوران کو نا کون رکه همواره در مغزم 
موج میزند ز ند گی می کنم واز آن بیم دادم که دوذی تاه گر فتارجنون 
شوم!> 
هميشه مقر وض! 

با وجود این قریحهٌ سرشاروذهن تابناك و کارشبانه روز« پالزاك > 
همیشه مقروض وهمواره ازدست طلبکار انش فر اری بود و از بثر ودر تاریخ 
ژانویه سال ۱۸6۲ وقتی نامه‌ای با حاشيهٌ سیاه از «مادام هانسکا» بدستش 
رسید که در ان خبرمرك شوهر «مادام هانسکا» نوشته شده بود بالزاك 
ست وچپارساعت تمام گیج ومات ومسپوت ومتحیرماند. تمام این‌مدت رادر 
اطاقش بر برد وبا احدی يك کلمه صحبت اککر و واحساس کرد که در این 
لرخند تقدبرچه دور نمای ذیبائی از يك زندگی بیدردسر هفته است! 

دیگردست از کار خسته کننده کشید و ساش( ننده را ازهما نر و زدر کام 
خیال خود چشید . تغیلات اوهءیثه آینده را بشکل حال دز بر ابر اومجسم 
میات 1 

اما آن نامه موده بعش درعین حال حاکی اذفتور و محافظه کاری 
نو یسنده‌اش نیز بودزیر | «مادام‌هانسکا »> نمیتوانست ععقد ازدواج «بالز اك» 
درآید مگر آنکه مراحل قانونی انحصارورائت را طی کند ودخترش« آنا» 
را نیز شوهر دهد . البته «بالز الك» نیزموچه بودن این عذر را پذیرفت و 
هنگامیکه درژوئية سال ۱۸۶۳ بدیدارمعشوق» شتافت چاره ای جزقبول‌این 
عذر نداشت . 

«بالزاك» دروصف این دیدارچنین نوشته است : 

۳3 زنومان که ما هیدیگررا ذروین دیده بودیم دیگر" او دا 
ندیده بودم. اورا بپمان جوانی وجمال بازیافتم ,با وجود این هفت سال 
از آن‌تاریخ میگذشت واودرخلال این مدت» درسرژمین خود در وسط کندم 
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زارهای «او کرن» زیسته ومن دربادیس دروسط صحراگی از آدمیان بش 
آورده بودم . ازمن‌ما نند دوستان قدیم‌استقبال کرد ودرهمان لحظات بود که 
حس کردم ساعاتی که در جوار اونبوده ام چه ساعات سرد و محزونی بوده 
است 4۰۰ 
اما «زن بیگانه» ازدو اج‌خودرا با «بالزاك» بنا بعللی که نمی‌خواست 
بعاشق بردبارخود بگوید هرچه بیشتر بتأخیرمیانداخت ۰ 
شك نیست که او میل داشت دیارسرد «او کرن» را ترك گوید و 
بعالم پرجوش وخروش پاریس قدم نهد ولی درعین حال بر ای شربك‌شدن 
با غم‌های «بالز اك> اژ خود چندان شوقی نشان نمیداد و برای انتساب 
بخا نو اده ای که ازجزئیات زندکی آنها با خبررشده بود عجله ای نداشت 
اما «بالزاك» نا امید نشد . اودرجوانی بارها شکست خورده ودامان طلب 
را هررگز رها جد وه سود او ارادةٌ آهنینی داشت و با وجود قرش 
بسیار ازدر آمد رمانپای خود سرانجام موفق شد خانه ای مجلل درخیابان 
«فورتنیه» - که امروز در پادیس بنام خیابان بالزاك معروف است - 
خر بداری کند. «بالزاك» درمبلمان این خانه نهایت ذوق وسلیقه را خرج 
, داد بطوریکه آنرا لانهٌ ذیبائی برای پرندة عشق خود ساخت ولی بقول 
مردم خانه‌اش شببه بموژه بود ! 
«بالزاك» درسال ۱۸۶۷ به «ا کرون» شتافت واز «مادام هانسکا» 
دیداری تاژه کرد . دختر «مادام همانسکا» شوه رد ده و یکین دبنگ از 
موانم ازدواج او و «بالزاك» ازمیان رفته بود . اماکازهائیکه« بالزاك» 
درباریس داشت سبب شد که این بارخیلی زودترازدفعات قبل پاریس باز 
کرد وچون نتوانست همه قرضهای خود را بردازد دردسامیرسال ۱۸۶۸۹ 
باو کرن باز گشت و این بارتصمیم داشت که مسئلهٌ ازدواج سود را با 
«ذن اجنبی > روشن سازد ولی «ذن اجنبی» باذهم بعلت تمام نشدن امور 
مر بوط بانحصارورائت» موضوع را بوقت دیگری مو کول کرد و«بالز اك» 
از «او کرن» برای خواهرسش چنین نوشت : «تومیدانی که مادام هانسکادر 
اینجا همچون يك زن توانگرمحبوب ومحترم زندگی میکند و البته برای 
رفتن بجائی که در آن جز نگرانی وقرض وتحمل هزینه همای مختلف چیز 
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دیگری نست تردید دارد خاصه‌در | نجا مادرشوه‌ری خواهد داشت که‌هنو ز 
هم سیر بنجاهساله اش را که کوچکترین سر اوست دعو | م ی کند :4 
صحنه‌ای از کمدی بشری [! 

باوجود این توجه ودقت «بالزاك» برای زیباترساختن خانه اش‌در 
باریس کاهش نیافت . اوهء‌چنان آرزوداشت که سرانجام بزودی با عروس 
مجلل خود قدم درین‌خانه ذببا نهد. ازیثرو پیوسته برای مادرش نامه‌مینوشت 
وباو تا کید میکرد که ازرسیدن بامورمنزل, خود داری نکند و در آدختن 
پر ده ونسز کر دن‌ملبا نظارت داشته باشد ومحصوصا بتوکرش دفر انسو[> 
سفارش کند که‌چپهلچر اغهاو فا نوسپا وقندیلها را همیشه پاك و تمیز نگاهدارد. 
آما متأسفانه بیماری ببالزاك مهلت نداد . سینه پپلوی سختی کرد و قلبش 
بان خسف شدکه برشکان پاز کشت لودا بادیس با وساسل مسافرت 
آنروزی صلاح ندانستند . 

تقدیر میخو است «بالز اك» در آستانه تحقق آرژوی خود هنگامی 
قرار گیرد که تقر یبا یکبای برلب گورداشت 0 دریازدهم مارس سال ۱۸۵۰ 
بر اک مادرش نوشت : «همه چیر برای کر امری که میدانی ابا 
شده است ودرصور تیکه حالم اجاژه بد هد درروزچهاردم همین ماه صورت 


کفین 31 
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عروس وداماد سرانجام بسوی فرانسه حر کت کردند . سفر سختی 
بود و بیماری « بااز اك» درشپر «درسدن> شدت بافت . شب بود که وارد 
پاریس شدند و کالگه درخیابان «فورتنیه» - بالزاك فعلی- در برابرخانة 
مجللی آستاد. زن دشوهربائین آمدند ودرزدند . کسی دررا برویآ نهاباز 
تکرد درصورتتکه جراغپای خانه روشن بود ویرتواآنها از مضی جر ه‌ها 
بچشم میخورد . «بالز اك» ناچارشد بعجله قفلسازی را برای شکستن قفل 
درا حضار کند . در را شکستند «داخل شدند و «بالزاك» با نپایت تعجب 
نو کرخود را درحال بریشانی دید . نو کرش «فرانسوا» ساکت وصامت‌با 
جشمان ازحدته در آمده بانبا می نگر بست! چه حادئه شومی! درست در بدو 
ورود عروس وداماد بغانه تازه» نو کرمنزل‌دیوانه شده بود واین‌درست‌در 
لحظه‌ای بود که‌مادر « بالز اك» بر ای‌چند دقیقه ازغا نه خارج شده و «بالز اك» 
درهمان موقم ازسفررسبده بود ! تقدیرچنین میخواست! بزودی اختلاف و 
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مشاجره بین ذن وشوهرد رگرفت واین بکوشکوهر دوز بسن ببشتر شد 
زیرا «زن اجنبی> با وجودآن عشق دیرپا هنوزهم نسبت باین مرد نابقه 
دزن اجنبی > باقی‌مانده بود. او بر اثر عشق به « بالزاك > ویا حس 
تین واعجاب‌نسبت بنبوغ «بازاك> زن اونشده بود بلکه چون‌پزشکان 
بوی گفته بودند که «بالز اك» بیش ازچند ماه‌درقید حیات نمیما ند ازسررحم 
و شفقت زن اوشده بود وشاید هم دردبسماری « بالز اك > رااژحات‌همیشکی 
خود خارج ساخته ور نج برستاری «مادام هانسکا» را خسته ساخت وذ نی‌غیر 
از آ نچه‌همیثه بود جلوه گر گردید وخلاصه علت هرچه بود میان زن‌وشوهر 
ازهمان لحظه اول‌ورودشانه محلل «بالزاك» باآن مقدمهٌ دپواتکر توگر 
خانه» جنگ وستیزواختلاف ومشاجره در گرقفت و محرط خانه‌را بیوسته شبار 
کدورت آلوده ساخت . 

این زن وفرد عاشق چپارماه بتلخی وتندی درز بر يك سقفك زنداگی 
کردند وحسرت هیحده سال عمری را محورد ند که کیان مرو ود نیت بهم 
عشقی فا تابذیردار ند ! واین تا گوارت ین صحنه‌ان کمدی شری »> بود! 
«بالز اك» داستا نپایش‌را ازعواطف آ شین وامیال عجیب و پبکارهای سنت 
ودرد ود نج بشری مببرداخت. تقدیر نیز ازمجموع» ایذپاداستان زندکانی‌خود 
اورا ساخت وثات کرد که در بتکاراژخود اوزبردست تراست ! 


کر ی 


فو وسنده ای که از اعماق اجتماع برشخاست 1 


«ماکسیم گور کی» ک ازآآن شعله‌های نبوغی 
است که‌هر گزخاموش‌نخواهد شد. ادن ‌توسنده عالقدر 
که پابه گذار ادببات معاصر وقرن اخیرروسیه شناخته 
هدء ات ؛ در صف صاحبان قلاای جاودانی است ,که 


ماحرای عشقشان برای همشه عبرت آنندکان خواهد 


بود» االنست اسان تکیت و کته هون تن 
عذق این مرد بزرگ که بقول خودش در سرنوشت فکر 


وقلب وزند کیش اثری عمیق‌باقی گذاشت. خودش‌ددین 


پاره میئویسد : 


در اوان جوانی تب دو تو بسندة بزرك بودم: یکی « لئون 
تولستوی « ودیگری < فر در يك نیچه > .۰ طبیعت من با افکار و عقاید 
تولستوی بیشتر موافق بود : مردم را دوست میداشتم . ازفقر | و بینوایان 
دس ری میکر دم‌ومعتقد بودم که با یدعدل ومساوات درمیانمردم حدمفرما 
باشد و ترحم جای خود خواهی و زور گو ی را برد . اما میل شدیدی 
که بتفوق و برتری و ابراز شخصیت و ابداع‌کارهای بزرك ادبی در خود 
رد من اومی فرور وتکیر بوجود آودده,بود که مرا بفردريك 
نیچه نزديك مساخت و تعاليم این فیلوف آلمانی که بر پایة, نفرت نسبت 
بیخت و بعش نسبت بترحم ٩‏ ی در تفون بردیگران و تحسین خشونت 
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و قدرت و سقیر ضمف و ضتفاءاستواو اسس‌مورد ۱۳ 

تحت تأثیر تعالیم این‌فیلسوف» ایمان راسخی باین امر داشتم که حق 
انسان با عظمت یا انسانی که باید بسوی عظمت برود ايشت که قوانین 
موضوعه دا بپیچ انگارد وعرف اجتماعی را زیربا بگذارد وسعی کندبرای 
خود قانون خاصی بوجود آورد که راه تفوق را در برابرش هموار ساژد و 
بخواند دیگر ان رارلاکترااه وه ععلر هو تسس اتید تست 
یکنفر نانفه" موجو3 معتاز و انسان برری‌الست۳هه اراع ۶ ارات 
و قوانینی 41 درمورد توده مردم صادق است در حق وی صادق نیست ! 

دیر ژمانی این طرز فکر خود پسندانه برمن چیره شد و مرا يك 
پارچه غرور وتکیر ساخت ومیان من‌وطبیعت اصلی‌ام فاصله انداخت بطوری 
که بصورت م-وجودی قسی و مستبد در آمدم. بعاطفه و احساس بی‌اعتناء 
بودم و برای احساسات ظریفی که ازقاب بشری سرچشمه مییگرفت ۰ وذن و 
اعتباری نمیشناختم ! 

در بحبوحه این بحران عقلی و روحی که وجود مرا در جوانی عرص 
تاخت و تاذ خود قرار دا-ه بود و نزديك بود مان ءن و دنبای ءواطف و 
احساسات وعشق و آلامبشری برای‌هميشه فاصله اندازد» بدختری برخوردم 
که تعستین ذنی بود که درز ندگیم میشناختم وعشق ایندختر سر نوشت فکر 
و قلب وزندگی مرا تد کته 

«لیزاسو کولوف» نام داشت . دختر یکی اذ روستائیان برهیز کار 
بود . دختری بود زیبا رمحبوب با روحی ساده و پر نشاط . چشمانی بر نك 
۳ روشن و گسوانی بلوطی ومجعد ورخساره‌ای بیضی شکل ه.چون‌چهرة 
ز نان مقدس واندامی باريك و ظر یف وصدائی نرم و صاف رورش رات 
و از سراپای وجودش پرتوی از غم و جذبهُ آسمانی و معنویت شاعرانه 
میتابید. بدین دخترك‌روستا زاده که از لحاقط بزر گی‌روح واحساسات لطیف 
از اصیل ترین خانمپای اشرافی نیز پیش بود سخت دلباختم و درعین حال 
میخواستم که او نیز دلباخته و فریفتهٌ من باشد و تحت تسلط روحی من 
فرار کید تا بتوانم تعالیم استاد بزرك‌خود « نیجه» را درحق او بکار بندم. 

دختر کی بود ساده دل که عقل واحساس و ذهنش تاژه بیدار میشد. 
خانه دل را بروی عشق گشود و باتمام روج و ایمان خود بمن دل داد . من 
جوان زیبائی نبودم ولی جاذبه وفر ببندگی داشتم. وقتی بااوصحبت میکردم 
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او میپنداشت که جهانی دا ذیر بای او افکنده‌ام . وقتی باهم بگردش کوه 
و دشت میر فتوم از س سخنان من همه چبز و همه کس را ننظر او در 
هاله‌ای ازخیال وشعر می‌بیچید گمان میبرد که جپان‌وهرچه در آنست ذیباتر 
از آنچه هست شده و در آسمان و ذمین آیاتی از ذیبائی و جمال وجود 
دارد که او پیش از آن خبر نداشته و آنپا دا نمیدیده است و من نقاب از 
رخار اینیمه زیبائی در برابر نظر او بر گرفته‌ام ! 

باتمام ثبروی عقل وقلب وجسم خود «لیزا» را دوست میداشتم ولی 
هرک دراندبشه فریب دادن او نبودم: حتی يك لحظه نیز بخ‌طرم نگذشت 
که حرمت پیکر مقدسن او را ذیر پا گذارم و بعفاف او تجاوز کنم . فقط 
میخواستم که قلبش در تملك من باشد و من بتوانم هر گونه ننوذی در آن 
داشته باشم. میخواستم روج او مطیع ار اده من باشد و جز بمشیت من قدم 
بر ندارد تا آنکه من بتوانم در برابر او لذت نیرو و سیطره و تفوقی را 
که تعالیم «نچه» مرا بدنبال ان فر.تاده بود احساس کنم . 

« لیزا > بمن اطمینان و ایمان بافت . باتمام با کی و نجابتش دوستم 
میداشت وددین آرزو بود که روزی ذن من شود. اما من از دادن هر وگو به 
وعدهٌ صریح پرهیز داشتم و بجای آن او را با سخنان جذاب خود سر گرم 
میکردم و او چنان شیفته و فریفته روح و محبت من شده بودکه خود را 
حاضر بود فدا و فنای من کند و در ین زمان بود که احساس کردم که او از 
احاظ استعداد روحی وذه‌نی آماده لته من تعالیم نبچه را در حق او 
ببازمايم تا درراه تحقق اصولی که برای‌خود پیش گرفته بودم قدمی‌بردارم 
و عذاب اینکار را باو بچشانم ! 

برای اینکار شروع بسختگیری نسبت به «لبزا» کردم تا باو بیاموزم 
که و ون وشن ستت رد واه بادیوران بر سقونت 
وعتف رفتار کند . او را و اداشتم که از بکار بر وله وو اه زیت خودداری 
ورژد . هیچگونه آرایش نکند وجز بدنبال ساد گی مطلق رود . خذونت 
دا بپترین فضیلت درنظرش جلوه گر ساختم واو را واداشتم که کبروغرود 
پیشه کند و علو و عزت نفس را بجائی کشاند که هیچگو نه انکسار ناشی از 
احساسات ضعیف بدو راه نیابد و باو تلقین کر دم که تما این صفاتست که 
آدمی را بمقام عظست واقعیش‌میرساند . او را هرت نسبت بروستائیان و 
بتسخر آنان و بی اعتنائی بآ نان وا داشتم . راضیش ساختم که ضمیفان را 
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خعین کنه: و «بااکسانی» که کر و پائین‌تر ازو هستند بسردی وخشگی‌رفتار 
نماید. درعین حال وادارش کردم که زیاد دراه برود و زباد کازاکنن. گرستهی 
و تعنگی بکشداما روش با رناضت که مستلزم عادت بخشونت است انعتا 
کردد و لاذمة بر تری بر دیگران و ارباب خود بودن دا بجا آورد ! 

«لیزا» که دل و ایمانش را من باخته بود می بنداشت له این اخلاق 
منست و بخاطر عشق من مطیم من بود و قو بای تعتکیربباک من 
صبوری سشه مدرد تانپایت خلوص ووفای خود را نشانم دهد. | نقدر که 
مست نفوذ اراده خود در او بودم عمق عشق و صداقت او را در آن محبت 
قدر نبیشناختم . من بقلب او که مرا دوست میداشت نمینگر يستم بلکه پتقل 
او کات تاش هس ی میکرد از من لد و روت که ی 

این بروزی مرا مست کرد و لذتی عجیب که اسر تن در همه مر 
احساس نکرده «ودم درخود دیدم : لذت‌تحکم دردختری زیبا» لذت سلاط 
بر کی باك » لذت نفوذ در دلی سادی لذت از نو ساختن يك شخصیت 
و ابداع بك فک و افریدن يك روح . 

باوجود این معتقد بودم که من هنوز با « لیزا > آن دختر روستائی 
ساده و باك و با عاطقه رو برو هستم و برمنست که شیر را او سر کله بز نم 
و بیشتر باو بیاموزم تا ازو نموه کامل کمال مطلوب عقلی خود دا بسازم . 

ازفرط غروری که داشتم ودر سرمستی پیروزی و مسرتی که اطاعت 
دخترك از من در دلم بدید میآورد در آغاز کار نتوانستم بطور دقیق 
عظمت تحولی را که در اخلاق دخترك بدید آمده بود درك کنم . ناکپان 
دريك چشم بهم‌زدن و دريك لحظه مانند جر یان برق خود را در برابر يك 
دختر دیگر یافتم ! 

همه چیز در شخصیت «لبزا» تفییر یافته بود. گیر اتی‌صدایش ازمیان 
رفته از نرمی‌اخلاق و لطف سخن وجاذبهٌ روح وشیرینی محضرشاثری برجای 
تمانده و دیگر از آن یکی و ساد ستحر آمزی که متشاره سای و راز 
چبال و کمال او بود اثری دیده نمیشد . ذنی بود باتماع ذیبائیهپا وضفهای 
مطلوب زن و لی انسانی شده بود یکیارچه عقل و نبرو و اعصاب نیرومند 
که نه‌او را زن‌نشان مداد ونه بای قدرت مرد ر سیده‌بود. دوکر فروشی 
نسبت: بمردم افر اط میکرد و روستائیان اجیر را بنظر قساوت مینگریست:. 
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ست 


حتی نبت بشخص خود نیز مستید شده بود و مافوق طاقت خود با خود 
رفتار میکرد . ساعتها غذا نمیخورد و لباسپای کهنه وزبر میپوشید واگر 
کال بدا مسکیرد استر احت تم گگر و و دنبال ببز شاک امیفر ستاد و ,رای 
رفم کسالت و بماری تج طسو اعتماد نداشت و در هیچ کاری از هیچ کس 
رات نمی‌طلید 

سای بو دازد۹ 2 لیز ا» براثر تمالیم 3 و سروی از « ذچه > فضائلی 
1 در زند گر قمت داشت کسب کرده نود ولی از فرط اینکه میخو است 
در چشم من هرچه بیشتر بپتر وزباتر جالکهد در بکار بردن آن فضائل 
راه افر اط کرادت و ۳ را با مبالغه و تصنم بکار برد و از معنی و 
حقیقت اصلیش دور ساخت و بانها چیزهائی افزود که از خود آنها نبود. 

ماله‌ای از نو رکه سرابای «لیزا» را در روذهای نت فراگرفته 
بود بنظرم اژو دور شد و بجای آن در پیرامونش فضای یره از غم و 
تب یاو بیحالی و خشونت بدید امد ان شادی و تشاط و سبك روحی 
در او کشته شده بود. ان احداس عمیق و لطیفی که از جشمانش خوانده 
مد محووگر و یه و نگاهی حدی و برصلابت بیدا کرده ودو ان احوال 
باژماندة جمال ( سحر و افسون دختر 4 او را که موجب شیفتیی من 
شده نود و قلب ءن از خلال از تا معنی زیبائی و عشق و زنتای را بر ای 
نخستین بار درك کرد بکلی تاه ساخت . 

از آن پس دیگر قادر نبودم که هر وقت پاو مینگرم بندود نلرزم . 
در او» دره‌مان موجودی که نیمه دوستش می‌داشتم ءخلوق تازه‌ای را که 
لا دست خودم بود مشاهده میکردم که از او دزار و متنفر بودم . در 
بر تو تحول ی که بشخصمت «لبز !> دست داد شخصیت حقیقی من بدار شدو 
طبیعت و نهاد واقعیم ظاهر گشت و دانستم که من کیستم و چه راه و روشی 
را که باآن» دوستی وسار وفاطته هیراه اشت بایت پیش بکرخ این بار 
تعالیم تولستوی بجای نبچه در من زنده شده بود و ازینرو از کار خود 
احساس ای تدم ۰ 

در آنحال که «لیزا» برضعفاء سخت میگرفت من نسبت با نها احساس 
9 میکردم و هنگامی که او بگرفتن انتقام مشغول بود من بارزش عفو 
پی‌میبردم و درست در آ نموقم که او بینوائی را کتك میزد با بر وف میتکرد 
من درخود احساس ترحمی عبیق سبت باو میکردم بطوری که حاضر بودم 
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برای دضای خاطر آن بینوا حتی پاهای او را با خضوع و خشوع ببوسم ! 
من بتود امده بودم ولی «لیزا» نمیخو است از انجه در اغاز امر 
برای او خواسته بودم قدمی فراتر نهد ! 
چه کوشش‌ها کردم تا او را ادادامهٌ آن راه باز دارم و او را متوجه 
و قانم سازم که من در اشتباه بودم و حاقت و تون مود بود اما 
سپوده ! ۰ .. او پیجوچه باور تک دنه من از آن راه باز گشته ام و 
مرس 25۳ ۳ بخلق و خوی نخستین باز کرو من اذو بیزار شوم و 
1۳۹ 
شگفت آنکه درینوقت دیگر او مرا بخاطر ضعف و ذبونی ملامت 
میکرد وا کی وسادگیم را بسخره میگرفت و مرا از عواقب احساسات و 
عو اطف رقبق برحذر میداشت . 
سرانجام ازدست او بمسکو کر يختم. حتی يك نامه‌هم بر ای او ننوشتم 
و کلمه‌ای بااو تودیم تکردم. «لیزا» دیوانه شد . دنبال من آمد وسر اسیمه 
قدم در خانه ام گذاشت و سراغ مراگرفت ولی خان-واده ام او را بیرون 
راندند و در بروش ستند . عذق او با رسوائی در آمیخت و خود را در 
آن عشق کوچك وتحقیر شده دید . باوجود این از تمام آشنایان ودوستانم 
ر اغ‌مرامی گرفت ومن از آ نپاخو اهش‌می کردم که اورا بنپانگاهم راهنمائی 
وقتی اینکارها را بپوده دید مقاومت اعصابش درهم شکست . 
روحبه‌اش‌را باخت واز مردم گر بخت و گوشه‌ای گرفت و بنوعی «نوراستنی> 
مبتلا شد و رفته رفته تحت تأثیر ۶ -م و حسرت و بأس و ناامیدی افکار و 
عوطف او وجپه دینی پیدا کرد و من‌خبر داشتم که او روزه می‌گیرد. در 
کلیسا نماز می گز ارد ودر کارهای خیرشر کت می کند ودر يك دنیای‌روحانی 
که ملجاً و پناه خود را در آن يافته بود بسر میپرد ! 


سم 


کر امد که سس مسر وم ان ۲1۱۱۳۰ بختی که درین دنیا 
داشته است من‌باشم و تصیم گرفتم که بدهکده مر اجعت کنم و لی‌بیش از آنکه 
بآغوش او باز گرد او لباس سیاه پوشیده و بصومعةٌ دهکده پناه برده و 
تارك دنیا و دیر نشین شده بود ! 
وقتی‌این‌خبررا بمن‌دادند قلبم یکباره درهم‌شکست و احساس مسئو لیتی 
چنان شدید کردم که هر گز بعدها در همه عمر و در هیچ مورد خود داچنین 
۸ 
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مسئول ندیدم . مثل دیوانه‌ها بطرف صومعه شتافتم و دامن خواهر مقدسی 
را که دس اد بود گرفتم واز او تمنا کردم که بمن رحم کند واجاژه دهد 
«لیزا» راببینم . اما دلبزا» ترك دنباگفته عروس مسیح شده بود وحاضر 
بدیدار من نشد فقط بین پیغام‌داد که بر اک‌من نماژمیخو اند و از خدا میخو اهد 
که هردوی مارا بیامرزد ! 

خواستم فر بادبکشم و لی‌سکوت صومعه صدارا در گلویم‌حبس کرد و 
اهمیت و جلال ان مر عو بم ساخت وبا چشم اشکبار ویشانی فرو افتاده از 
اه قاوون دنا ارکشیم . 

از آن پس خاطر؛ٌلیزا برای‌من مقدس بودو بآن سر نوشت مانندتقدیر 

احتراز ناپذیری تسلیم‌شدم . هر گز نمیتوانستم این‌زن‌را فر اموش کنم . جز او 
۳ دوست نمی‌داشتم او بود که درروح من محبت و | بمان‌مقدس بدید 
آورد ومعنی‌دحم وشفقت‌رابمن آموخت‌وارزش اابااتیت و عاطفه و بزرگواری 
وشرافت نفس رانشانم داد . تصمیم فتم در کارهای اد بی‌خود خاطرء اورا 
جاودان مازم و از گناه خود بوزش طلبم و مرانک عسسی ای مرزن 
باشم‌عقل وقلب وهنرو بوغ خودرا درخدمت بیچار گان وضعفاء ودردمندان و 
محرومان وتمام بر ادر ان |نسانی‌خود گذاشتم : 

بدینگونه درسايةٌ عشق« لیزا» زیستم و بدینگونه درین‌سایهةٌ مقدس‌تا 
آخرین دم زندایی خواعم زبست و حیات خود را وتف خدمت خلق خواهم 
ساخت همچنانکه «لیزا» عشق و جوانی و زیبائی زندگائی خود را وقف 
من و خدا کرد 4 


2 
نو بسنده‌ای که زثرا استیمار کرد 1 


«موریس‌مترلیناك» نویسنده وشاعروفیلسوف وهثرمند 
بزرك بلژیکی ونابغهنامی فرن بیستم است که‌خوشبختاانه 
سیاری از ثاراو بفارسی نیز ترحمد شده وحواتتکان با 
تام واتاواواشنااهستند . درینجا از زندکانی حصوصی 
این‌مرد بزرك پرده برداشته می‌شود وبگانه معشوقةالهام 
بخش اورا درطی این ماجرا خواهید شناخت . 
مادام «ژرژت لوبلان» پس ازاآتکه حدت بیست 
سال در کناراین مردنابفه زند گی کردبراثرحادث#عجیبی 
که خواهند دید ازوءکناره #کر فت و | نوفت در کوشه 
عرلت وتنهائی نشست وخاطرات گذشته را ضمن کتابی 
تنظیم کرد و منتشرساخت . این کتاب هنگاهء که دز 
اروبا منتشرشد غوغائی برپا کرد وافکارعمومی دا برضد 
«مترلینك» برانگیخت ولی او بمقامی رسیده بود که 
دیگ رکسی نمی‌توانست منکر نبوغ و عظمتش شود و 
وشایدآن کتاب نیزنوعی دیگربرعظمتش افزود ۰ حال 
ینیم ماحرا چه بود : 


عشق از طریق آدب 
«مورس متر لبنك»> شاعر و نو سنده‌ای صوفی منش بود . اشعار د. 
قطماتی ظریف می ساخ که ظاهراً بشکل حکایاتی ساده بود و باطنا از 
عثْق وافتخحار وایمان وفداکاری وسایرصفات برجسته ایکه زند.گانی بشررا 
۸ 


سگ ی ی ۲ مور س‌هر لیذاك 


مف‌وم عالی تری میبهشد حکایت میکرد ۰ بطورخلاصه از آثار آوچنین ؛-د 
میآم دکه ایثبردفقط عصروزمان خود را نمیدید بلکه فکروخیالش هبواره 
زندکانی معنو یتر و کاملترایزابرای پشرمجتم متاخ : 

«ژرژت لو بلان> نام اورا شنیده و نجسترن آثار اورا خوانده بود - 
و مدرد ورد فام شیوایش لذت میبرد.. اذهثر او که حقیقت 
را با خیال وشعررا با فلسفه میآمیخت خوشش مآمد ورفته رفته بیآنکه 
اورا ببیند عاشقش شده ود . «وررات> دسری فاد عح ماله و زساکه 
ازمدهای عجیب وخارق العاده خوشش میآمد . مفتون عواطف و احساسات 
عالی بود . یز ندگی ازدر بچه | ند بشه وتا( متیر ست و درهمه چیزدنبال 
شمروه"رمیگشت . شیفته آزادی و آرزومند مجد و افتخار بود . خیلی »بل 
داشت زندگی را درنقش ذنان عاشق بیشهة فدا کار بگذراند. اعصابی‌ملتبب 
و طمعیافر اطی‌ومز اچی حاد داشت . 

ی ی و ادبیات دراودیده می‌شد . بسیار با 
اطلاع وبا هوش بود . ددعین متانت «لوند» وبا رعایت اعتدال شوخ چثم 
وطناز بود . موسیقی وهثر پیشگی را دوست میداشت و متکوشد که روزی 
آوازه خوان وهثر بیشة بینظیری شود . 

ایشموجود سرا پا روح و سقراری والتپاب درهیر وسرلیتك» اجان 
آدالمش فقراروصت‌وصفا و آرژه وخیال یافت که بقین کرد کمال مطلوب او 
دروجود خالق این آثار نهفته وز ند گی‌ایده آل جزدرجوار یکچذین مردعجیب 
میسر ثیست ! 

درمحفلی بمرالتت معر فی شد . «متر لينك» نم همست اورا دید 
احلاس کر دنه آنچه کم داردمیته اند دروجود این دختر زیبا وحساس بياید. 
«زرژزت» سرا بای «متر لينك» اذذیرچشم نکاهی دقیق انداخت و او را 
مردی بلندقامت‌ودارای شانه‌های بپن‌وسیمای جدی ودستهای خشن وطمیعتی 
خحول و کم حرف صِِ دور اندیش بافت 5 

جوانی «متر لبنك » درچشم «ژرژزت» ساو ورد وازتنافضی که مبان 
عضلات نیرومندو آ ثارظر یف اووجودداشت درشگفت شد وهیچ باور نمیکرد 
که دستهای بزرك و ین او بتو اند قلم را بدان شیوائی در روی کاغعدذ 
بگرذاند "حس تجسی شدید ثبت پدرك خصوصیات «متر لیناك» سراپای 
«ژرژت» دا فراگرفت . 


۸۰ 


عشق بزر گان 


چند باردیگر آآندوهیدیگررا دید ند و بدیدارهم شتافتند . «میرلنك » 
ازین شیفتگی ناگهانی آندختر نسبت بخود در شگفتی فرورفته بود : عشق 
وشهتگی ذنی که مشتاق عظمت وجلال وذیباتی بود ؛ زنی که بیشتر اوقات 
خود را درموژه‌ها و کتا بخانه‌ها وسالنهای مد میگذراند تاعطشزیباپسندی 
و کمال طلبی خودرافرو نشاند . 

«متر لينك» رفته رفته باواطمینان بیدا کرد و ز ندگی را باهم در يك 
خانه شرو ع کرد ند ومعجونی ازعذق و خو شبختی یامعجزه‌ای اژه‌عجز ات‌صلح 
و تفاهم کامل میان دوقلب ودوروح بوجود آوردند . 

«ژرژت» مانند مادری که همواره در بند راحت وسلامت پسرش‌باشد 
شب وروذ مراقب آسایش و ارامش زندگی «متر لينك» بود تا او بتواند 
بیشترو بهترو آسانتر کار کند ۰ بکارهای خانة او میرسید و محیط رام و 
سای رز که «متر لينك» دوست مبداشت و بدون.ان نمی‌تواندت فکر کند 
و بنویسد درپیرآمون او بوجود میاورد : 

درن تأمل وستکوت ازوجود رویائی «ژرژت» برای کارهای هنری 
و آفر ینش آثارادبی خود توش وتوان مروت وعطش فکروروح وقاب را 
با حرفپا وسخنان و نکات وملاحظات وبا دلبر بپاو طنازیهاو حرکات و 
سکنات «ژرژت» فرومینشاند . دم بر نمیزد مبادا که سخن رشتة تأملات و 
وافکارش را تسد نسبت بژرژت ملتهبانه اظپارعشق در مباداعشقش 
بجایی کشد که از کارهای ادبی وهنری بازماند . اما در نامه‌ها و یادداشتمایی 

که‌رای «ژرژت» میگذاشت ازابرازاحاسات وعواطنش دیگر نمیتوانست 
خود داری کند ومیگفت 
«... می‌ترسم! می‌ترسم که دوباره ترا بینم اما جزاین "منائی‌ندارم! 
من نگران عشثق خودمان هستم که مبادا از فرط زیباگی وجود خود مبرد. 
آنچه برای ما پیش می‌آید تاژه وغیرمنتظره است بطوریکه نه درخواب 
دیده و 4 در بیداری تصورش را کرده‌ایم!» 

زرژت نیزدرنامه‌هایش برای «متر لينك» چنین میتوشت : 

2... پیش اذهر چیز خواستارسعادت نوهستم ۰ خوشیختی ترا میخواهم 
حتی اک خوشبختی من منافات داشته باشد ۰ از آنروز که ترا شناختم ترا 
بر خود تر جیح دادم زیرا من فقط ان وخدمتی را دوست دارم که 

۸1 


میتوانم درحق توانجام دهم و دریافته ام که ازعپدة تو نیزنیکی بیش از 
من برمیا ید . 

«موریس تشن ما مانند ععق دیکر ان نست. «کل کوچکی رکههوبن 
دونش ]ترا نشانده‌باشد نبست: نهالی استکه از زین برآمده سوی 
خورشید قدبرمیافر ازد. عشق ماخود طبیعت و آسمان وخورشید است !> 

مکی بر مترليزك» که مسحووذیبانی و کمال این زن شده بود در 
پاسخ نامه‌های اوچنین مینوشت : 

«. تا کنون درهيچيك از نامه‌های تويك جمله بسروح ندیده ام : 
جمله‌ای که ازروح توناشی زشده باشد. . . واین خصیصه روحهای درخشانی 
است که ازحقیقت عمیق‌و نور باك ساخته شده‌اند. بنظرمن این خودیزد دترین 
مزیت تست وشاید بهمین علت است ۶ من ترا دیوانه واردوست می‌دارم » 

«متر لينك > این کلمات ملتهب رادر نامه‌های عاشقانه‌اش بر ای‌«ژرژت > 
مینوشت ولی درحضوراو بز بان نمیآورد . درنآمه‌هایش دوسه برابآنچه در 
صحبت وز ند گی عادی عشق میور زید عأشقی می کرد.. برایش آسان, بود,که 
باسسمان شعر پرو از کند و«ژرژت) رامانند فرشته‌ای در آسمانها برستد,ولی 
وقتی بزمین بازمیگشت وه‌مذوقه را درعالم واقم ساخته از بوست ورك و 
گوشت واستخوان می‌بافت زبانش بند میآمدوروح شاعرانه اش نا پسدید 
میشد واز شور صوفیانه مبافتاد و با «ژرژت» بطور عادی مثل نمام ءردم 
معمولی دفتارمیکرد . 

«متر لينك > شب وروزذسر گرم کارهای ادبی و هذری خود بود و اد 
سحرو افسون‌معذوقه خود برهیزمیکند ۰ وفتی از کاردست مد 3 باغوش‌او 
نمی‌شتافت تا خستگی کارا فر موش کند بلکه بگردش در بافچه خانه ا 
میبرداخت ویا مانند يك شا ,گرد نجار بکارهای نجاری سرکمیشد تس 
دراانساعات و لحظات شیر ینی که با «ژرژت» بگردش میرفت باز بدامان 
سدوت می آو بخت وتطکاهگاه هنگام بحث اذچیزی با کش فقط بلیخندی 
| کتفاء میحنست. دفتی بنك‌منظرة زیبا میر سیدند.و «ژرژت» الا لت 
نشان میداد «متر لينك» لحظه‌ای کو:ا* درنك می‌ کرد و سپس براه خود 
ادامه میداد وچون دژرژت» اذزه میواست که لحطظه ای دییر بماشای 
طییعت مشفول شوند «متر ليك» درحالیکه ازچنك او میگر یخت میگفت : 
«نباید زیبائی را تمام کنیم ۱» 

۸۷ 


عشق بزر گان 


«ژرژت» رفته رفته نا حقبقت «متر لينك» آاشتاشد و او زا مر دی 
ملول.اخمو» وحشی‌صفت ومتتفراز تیار جیزها و کرتزآن ادا شتا 
یافت ودر یافت که بناه بردن دائمی او سکوت بسن ار | نکه برأی تأمل و 
تفکر باشد برای جلو گیری اذفضولی دیگر انست تا بدینوسیله میان خود و 
دیکی‌ان» منان |اعباسات رواضو آقطف حود باراختاشات وعواطف حصیراان ۱ 
منیعی ,بکعد وازشادیها! واغعهای/دیگروان, در" امانآباشد متل این بوداکه 
«متر لينك» تمام عو اطف واحساسات‌عاشقانه» تمام التپابات روح وهیجانپای 
تفس را برای خلق داستانپایش درخود ذخبره طکود ودزار ند آکی ی 
وواقعی نمیخو است چبزی از ان مر فت کین مبادا درکار آفر نش هنری خود 
ازین ذخیره کم آورد ؛ 

عشق «ژرژت> نست متر لينك بقدری عمیق ومعنوی وعاری از خود 
حو اهی بود که دراطاعت محض ازو احساس سمادت سره وانعه در که 
باحتیاجات اومیا ندیشید در نند خواسته‌های خود نود . همه را وامیداشت تا 
از نایغه اطاعت کنند . هیچکس دزمنزل حق نداشت می بلتت صحیت اد 
درها را میبایست اهته باز کنند و بشد ند وبا نوك با راه رو ند میادا ره 
افکار نا یف هنروادپ گرخته شود ! 

«زررذت»> برای آنکه احساسات هنری خود را تجواب گفته وتا در 
معاش ومتخارج خود بر «متر لینك» تحمیل نشده باشد چون با هثرپیشگی 
آشنا بود در تا ترمشغول کار شد ودرچندین اپر ای بزرك شر کت جست ودر 
تمامآنها موفقیت وشهرت بیدا کرد ورفته رفته این داه تروتی اندوخت و 
سایسعت‌های ارو با سقر کر درو نا امه های متر لبنك را بروک وه آ ورد 

ممکتت خواآنند کان بر‌سند رازعشی عب اون ان ۳ 
چه بوده است ؛ اننیعه فداکاری و گذشت را دررآه او برای چه مککر 95؟ 
جواب این ت که «ژرژت» ان آعو بر شاعرانه و ایده آلی مخصوصی را که 
از «متر لنكت»«ساحته بود دوست می‌داشت . صورت خیالی اورا می بر ستید 
و شیفته روش واسلوب هنری وفاسفه او بود . محبط کاراد ای و هنری را که 
«متر لبنك » در نیرآمون خود بوجود آورده بود با تمام جنبه‌های خارق‌العاده 
وغیرعادی ودختی مزاحم ویر درد اه دوس مداشت وال می‌خو است 
که درین میان نقش مهم وعنده‌ای هم بعهدة اوباشد ۰ عالم تخل وتأمل 
واندیثه وتفکررا دای ایده ال خود می‌دانست ولزر نهک در عالم احلام 

۰ ۸۸ 


امتح 34 ال تر ارنك 13 
,ُ 


لذن میبرد . از رو مظمر تمام این عو الم که در نظرش «مترلینك» .ود 
ععق می‌و رز ید . امابا تمام این احوال او بالاخره زن بود ودوست داشت که 
۳ ایده | ليش جم وروحش را سیر اب سازد :,دوست:داشت,با مت 

عشقبازی کند وساعات متوالی منازلات آنها بطوزل انجامد.در. حالی که 
«متر لبنك » اورا مانند يك قطعه شعروبا هاله‌ای ازهنردوست میداشت وازو 
واز وجود او که‌در کنارش بودالپام م گر فت و جوانی‌و زیبائی‌وهوش وذکاوت 
وهذرش رادر استخدام کار نو یسند گیخود گر فته بودوچه بسااز آ ثار«متر لينك » 
که ۱۷ نج افکارو-أملات «ژرژت» است که باقلم «متر لينك» برشته 
نگارش در آمده و با هدر واسلوب او ز شت شده است : با وج-ود اسن 
«مترلنك» هیجوقت نتوانست «ژرژت» راا نطور که خود وی میخواست 
دوست بدارد . 

سالپا سبری می‌شد و «مترلينك» وژرژت هردورو بیری مینهاد ند 
هرد خر هفده ساله درافق زندگی «مترلينك» طلوع کرد ۰ این 
دعتروریکی از نما یشنامه های «متر لينك» نک کر بعپده داشت . 
متر لنذك شیفته دور و زهاط جوانی اوشد واحساس کرد که در بر تو نور و 
عنفو ان شباب ازمیتواند عقل واحساس خود را تجدید و ازنوجوان کند . 
مقدمش راگرامی داشت واورا همچون ذرشته نجات بخش در اسان 
زندگانی خود اند وعحب است که هشت سال تام آن دخترو < ژرزت 
لو بلان» هردو درخانهٌ «متر لينك» میز بستند وهردوعاشق این نويسندة 
عجیب بودند تاانکه این رقب عشق آ نقدراز «ژرژت» سخن یی کرت ک. 
میانة اوو«متر لينك» را سرانجام جدائی انداخت . 

«ژرژت> بس از | نکه همه ی «مترلينك» بود یکوقت‌بخود 
آمد ودید که درز ندافی اوهیچ مقامی ندارد ودیگر درحیات این نا یه .در 
ناهناس جای مناسبی برای اونیست ! پس از آنکه دیرزمانی ملهم و معبود 
او بود حالا منفور ومطرود او شده ود ! و پس از آنکه جمال و جوانی و 
هر ووکال حود را درطبق اخلا ص گذاشته و تقدیم نایفه کرده بود حالاذ نی 
بود پیروسالنورده» پیچاره‌وسر گردان که اشباح فقرو ناکامی و گمنامی هر 
لحظه حبات تيرة اورا تپدید میکردند . 

بدینگو نه تقدیر خو است که موجودی حساس وساده دل و هتررمند را 
درچنك نایهای بیفکند کاهمچون زنبوری‌تمام شیره و عطر گل حباتش دا 
مکیده و آنگاه | نرا کنفت و پژمرده بدورافکند ! 


۸۹ 


عشق بر گان 


4 ول ی آبا درین مارا «متر لينك» را میتوان کناهکار دانست ؟ یا 
باید اورا با وجود پمارت فکری وهنری وادبی + ازخود بساخ‌کار 
گذاشته است مر دی بد جنس و ست فطرت و حق" ناشناس وسنگدل‌خواند؟ 

روانشناسان ومحققینی که درین باره مطالعه 5_ده اند در مقابل این 
ستوا [م ون : 4 . نبوغ فقط برای خوذش زند کی +کنا و چه بسا که 
مصلحت صاحب خود یعنی مصلحت نابغه راهم در نظرنمیکیرد و 1 
میبایست صفحة زندگانی نوابغ روز گار خالی اذآنهمه فد کادیها واز خود 
کذهتکیپا وعخایب احوالی که ازیتان سراغ دار ات ۱۳۳۳ 
روانهداسان میگویند که نابقه مانند يك نیمه خداست که تا سلب نند حلق 
دمی‌کند ! ازطنیعت هر آ نجه بدست ید مسکوو و آنوقتآنرا بصورتیز یبا تر 
ولذت بخش تر وغنی‌تر پس میدهد... وچون نابغه برای بشریت وبرایابدیت 
و برای يك هدف عءومی‌وجاردانیکارمیکند و خویشتن دا قربانی این‌منظور 
میسازد هر گو نه فداکاری وقربانی شدن را درراه خود یعنی در دراه نبوغ 
مباح وحتی لازم و ضروری میشمارد و ازشرودست که گاه دیده ایم نوابفی 
مانند «متر لينك> مقدس ترین روابط بشری معنی عشق دا ناج کر وه 
عالیتر ین احساسات را مخره کرده اند زیر | دیگر نبوغشان احتیاجی بآن 


نداشته است ! 


مو اسان 


هر دی که هتربن در گپارا هر (د در آفو ش‌ ژن میداست! 


کیست که نام « گی‌دو موپاسان» را نشنیده وبا 


داستانی ازداستانهای کوتاه‌این نو سنده بزرك رانخوانده 
باشد ۲ سالهاست که در مطبوعات‌ما داستانهای اوترجمه 


میشود ولی از بوجود آورند؛ این آتار وعشق وزند کی 
تحت او کمتر بحث شده است ۰ اینست 


ماحرای ءشق و زندرگی داستانسرای بزر گی که او را 


ی 


عدر سه های کوتاه مبدانند وشاید تتوان لقب «شپرزاد 


و انسه» را باه داد : 
5 اب چم 


بسوی سواحل مجهول ! 
دگی‌دو موباسان» درقصر «میرومنیل> واقع در کران «نرماندی> 
از بدری اشرافی که در سراشیب افلاس فرو افتاده بود واز مادری تقر یبا 
عام ی که دارای ذوق هنری بود بدنیا امد در حول او مخلوطی عجیب 
از صفات متناقش این پدر و مادد بارث مانده بود ! 
بدرش مرد شپوترانی بو د که باز نان اشر اف و پست بطور یکسان 
مماشرت وعیاشی میکرد اما مادرش‌زن خبالیزدازی بود که خاطرةٌ بر ادد 
شاعرش را که جوانبرك.شد هن گز از یاد نمیبرد ول رواقعآه زود نگیو 
شپامت لو را بابلپوسی وعشرت طلمی شوهرش مقایسه هاگرد دچارتأسف 
٩‏ 


عذق برر گان 


و اندوهی عمیق میگردید و تمام توجپش پسرش معطوف میشد تابجبر ان 
بداخلاقیهای‌شوهرش‌اورا مردی‌کامل تر ببت کند ! 

دگی> میدانست که مادرش دربارة او چه آرژوها دارد و این مادر 
را بسر‌حد پرستش دوست میداشت و هر گاه که افلاس خانواد کی خاطرش 
راء‌یآزرد بساحل دریا میرفت تاغمهای خود را بامواجآرامیاخروشان دریا 
باز گو یدوهمیثه دژین گردشها هروقت در کناردربا چشمش صیادان میافتاد 
از | نان خواهش مبکرد 5 او را هم باخود کیردشهای شبانه برند . 

در تیا در دا و بازیپای روستائبان «نرماندی» شرت میجست و 
با آهنگپای نشاط آور نوازندکان " روشتاهای نرماند بایکوبان دست 
یکی از دختران دهاتی را میگرفت و زیر درختان سیب برقص,میپرداخت . 
عشق غریبی بآمیزش و معاشرت با مردم داشت وبرای شر کت در نوشیدن 
جامی شراب «سیدر > (شراب س) وخوردن قطء»ای نان دهاتی مصاحبت 
هیچکسرا ردنمیکرد. |زهمه بیشتردرمصاحبت نگهبانان ساحلی میگذرانید 
و درین باره میگفت در رگهای من خون در با نوردان‌در گردش است. 
یچ چیز دا بیشتر ازین دوست نمیدارم که دريك: بامداد بپاری سوار قایق 
خودشومو بسوی سواحل مجپول» سرنوشت خویش‌را بدست مواج‌سپارم!» " 

در آغوش امواج سن 

«گی» رفته‌رفتهبزرك ميشد وهنگام آن میررسید که با بنده اش پیندیشد 
مادرش او را بمدرسه روحانبان «نرماندی» فرستاد ولی این جوان هرگر : 
حاضر نبود خرقهٌ کشیشان دربر کند و بالاخره در مدرسهٌ حقوق اسم نوشت 
ولی علاقه‌ای بتحصیل از خود بروذ نمیداد ودر امتحانات همیشه ضعیف بود 
و مردود میشد بطوریکه ببرانجام نتوانست تحصیلش دا بایان رساند . 
در آنزمان جنك ۱۸۷۰ میان فرانسه و آلمان در گرفت و سیاه پروس از 
«سدان» گذشت و<دکی» بقسمت خواربار ارتش فرانسه بسوست ول ی کارش 
طوری بود که فرصت و فراغت زیاد داشت و شب و روز خود را در بشت 
جبپه بمطالعه میگذرانید و در حالیکه سباه فرانسه شکست میخورد و عقب 
مینشست او فلسفه « شوپنهاور» را میخواند و غزلیات عاشقانه میسرود و 
در عين حال در | ندیه انتقام از دشمن وطنش آلمان نود ! 

بسانقه‌حس انتقام و کینه نسبت بدشمن فرانسه ودر آتش عشق وهوس 
نخستین آثار نایغٌ جوان نمودار شد و چون جنك بایان رسید «موپاسان» 

۹ 


سم 77-7-۰۰ مو باسان 


در ستوی کار داه باژایس پیش گرفت «زیرا مخارج ادامهُ تحصیل دد 
رشته حقوق مافوق قدرت مالی خانوادة اشرافی و مفلس موپاسان بود و 
سر انجام پس از دو نلازکی وجستجوی زیاد در ننروی دریائی فرانسه بسمت 
منشی ساده‌ای استخدام شد و بدینگونه زندگی جوان عشرت طلب اند کی 
استقر ار یافت : 

شبپا پس اذ بایان‌کار در خیابانپا و کوچه های پاریس راه میافتاد و 
در پر تو چراغهایگاز بتماشای مردم و نظر بازی باصورتم‌ای زیبا میپرداخت 
و برای تسکین اعصاب تحر يك شده اش سوار قایق کوچکش که دو پارو 
داشت میشد و خود را بآغوش امواج «سن > مسیرد . در طلوع فحر بش 
از رفتن سر کار وشامگاهان که از کار بازمیگشت ودر تمام روزهای یکشنبه 
که تعطیل داشت کارش این بودو با این تفر بح بو که ناراحتبپای خود را 
درمحیط خفقان اور میکده‌ها بادفتر کار جبران کون و گز ندهای آغوش 
ز نان‌هر جامی‌راد رآ غوش امواج سن از یادمیبرد و بدینگو نه رودخانه «سن»> 
دوست و شفبق و ءونس جان او شده بود : 

و [. ازین رودخانه زیا و ارام و معطر که پر از احلام 
و ارزوهاست! من ددین رودز ند گی م ی کنم تاجائی که تور باغه‌ها وموش‌ها 
نیز درساعات دیروقت شب بر توچراغ قایق من عادت کرده‌اند و از پنامگاه 
خود سرون می‌آیند تا بان سلام بدهند ! دوستان دربا نورد من نیز عادت 
دارند نیمه‌های شب مرا باقایقم بیشند که بسراغ آ نها میروم تاجامی شر اب 
«رم» ازیشان طلب کنم . 

دوروح سر گشته ب6م ر سید ند! 

در آنزمان «موباسان» ازطر بق خو یشاو ندی باداستان نو س بزرك 
فر انسه «دگوستاوفلو بر» نو سنده رمان معروف «مادام بو اری» که‌موجب 
پیدایش سبك مخصوص «بوواریسم» درمیان شبوه‌های داستان نویسی شد 
آشنا گردید 

«فلوبر» بدنبال يك شاگرد ایده آل میگشت ومو پاسان نیز درصدد 
پیدازکردل يك استاد ایده آل بود وسرانجام این دوروح سر گشته پیکدیگر 
ر سید ند . هفت سال تمام «موباسان» هرروز اشمار وداستانپا و نمایثنامه 
هایش دا زیر بغل میگذاشت و بسراغ استاد نابفهٌ خود که باشانه هاک پهن 
و سبیلهای بر بشت و چشمان براقّ بانتظاد شاگر دش نشته بود میشتافت 

۹۳ 


عذق ازر گان 


و انوقت استاد بزرك با تلم قرمز آثار شاگرد نایغهٌ خود را جرح و 
تخل کر و۳ مور "زمان:شا کسرد اس ار«هتر «استاده دا فز [وکرفت93 از 
نبوغ و قریحهٌ خود نیز بر از افزود. فلوبر موباسان باد داد که نیتگو نه با 
تیش قلم نقاد خود چشمان شوم ریا و نفاق اجتماعی را که زندگانی مردم 
غرق در کنداب اانست از حدفه در آورد / 
پررو ترین و نابغه‌ترین جوانان ! 

در ین‌مبان‌موهبت‌داستانسرائی موباسان رفته رفته شکار عبگردیدو 
عشق بداسدان بردازی چنان براو مستولی بود که روذها هنگامیکه دردفتر 
نبروی دریائی‌فر انسه پشت میزمتشگری نشسته بود باصذای| هسته بطوریکه 
رئیس اداره نقهمد رای همکار ان و اعضاء دفتر داستانسر ائی شره ر 
آما در احتاعات و محافل مختلف با مپارت و استادی مردی نکته پرداز 
درگوش خانم‌ها سخنان و کامات دو پپلو زمزمه میکرد بطوریکه « یکی 
از بی‌ادب ترین و بررو ترین جوانان بادیس > لقس کرفت ! 

بزعم عوام : « بی‌ادبتر ین و پرروترین > ولی در عین حال « ناه 
ترین» جوانان پادیس بود هرچندکه این نبوغ نه تنها تأمینی برای او 
ایجاد نکرد بلکه رنجپای بیشماری نیز برای او ببار آورد. 

رفته‌رفته گرفتار سردرد شدیدی شد که برای علاج آن حتی زمستانها 
نیز در آب بخ زده شنا میکرد ومردم باچشمان حیر تزده در ساحل سن جمع 
مسشد ند هنگام بیرون آمدن اين « موش آبکشیده > از آبهای یخ زده 
خنده و تفر بح کنند ولی اینکارها بیماری او را علاج تمکرد و > سار 
روزها که از فرط سردرد جلوی آئینه مینشست ودر چشمان خود خیره‌ميشد. 
م‌گویند سبب بیماری او افراط در عیاشی بوده است . 

منابع الهام 

مو پاسان موضوع داستانهای خودرا از ذبان ماهیگیر ان » کشاورژان 
هتر مشیان » روسییان و همکاران ادادیش میگرفت . روزی که با گر وهی 
از وید کازم و13 در منزن «امیل زولا» ناهار مخورد» یکی ازیشان 
سشنهاد 5 رد ۹5 داستانی در زمینه جنك فرانسه و ان نوسند ولی نه 
مانند مورخین و سیاستمداران ی که جنك را وصف میکنند بلکه داستانی که 
صورت واقعی چنك و حوادئی را که بار میآورد بان ۱ 

موباسان درین مسابقه شر کت کرد و داستان « گلولةً چر بی» را 

3 


بسح مو پادان 


نوشت : گلولهٌ چر بی داستان یکی از زنانی است که مردان در موقع حاجت 
۳ را دوست میدار ند 3 تس اد آن بدیدةٌ حقارت در ۲ متگزاند! 

این‌داستان دریچه‌های شپرت رابروی او گشود. حس داستان و بعی 
در او خیلی قوی بود : عبنا شبیه حس شامه در سك .. او از هرچه میدید 
داستان میتراشید . حنی منظرءة مرك استادش فلو بر نیز برای او موضوع 
داستان شده بود ولی‌گاه نیزما نند سایرهنرمندان فکرو خیا لش‌کار نمیکرد 
و قلمش از حر کت باژ میایستاد - کی احوال دست بمواد مخدره میزد و 
گاهی چنان درین کار افر اط مبکر دکه یکباره تمام پولی‌را که برای مخارج 
بیلان رفتنش کنار گذاشته بود صرف خرید موادمتشدره کرد ! 

او عاشق حبوانات و طببعت بود و از همه انپا الهام می فت 

و انا را مانند بر نده‌ها دوست میدارم . جنگلما را مانند 
گرك مییرستم . صخره‌ها و دشتها را مانند آهو عاشقم . سبزی و چمن را 
مانئد اسب واپای اف را همجون ماهی می‌خو اهم . دراعماق وجودخود 
عاطةٌ مشتر کی نسبت بهرحیوان وحشره احساس مي کنم وتمایلات مجپولی 
در خود می‌بینم که ممکن است پست‌ترین مخلوقعات داشته باشند. دنیا را 
چنانکه این مخلوقات دوست می‌دار ند می‌خواهم به مانتد شما افراد ندر ! 
دنبا را دوست می‌دادم بی آنکه ال بپسندم وب ی آنکه در هاله‌ای شاعر انه 
را بیچم . دنیا را بطور عمیق و سطحی » بشکل بست و مقدس دوست 
می‌دارم ! > 

مر لد در آغوش زن ! 

یشتر داستانپای «موپاسان» مثل زنددگانی خودش درمحیط حوادث 
احساسات جنسی میگذدرد ,رن باره ادیب و طبیب معروف سوتدی : 
«ا کسل مونته » در فصل جذابی که در بارة دوستی و روابطش بامو باسان 
میئو سد چنین اظپار نظر کرده انیت: دنو ستداگانی که لذت میبر ند حوادث 
و صحنه هائی از ماجراهای جنی بقام آور سول ازره» مت ردد باه 
مسائل جنس آگاهی دارند ومن بای این قاعده فقط يك استثناء میشنانم 
و آن «مویاسان» است که من بچثم خود دیدم که در اینکار مرد و قربانی 
شراب و مواد مخدره وژن شد ! » 

بکروذ موباسان مو نته را دعوت نرد تا در ی وش 
که < بل‌آمی » نام داشت و برسینة آمواج « سن > میغرامید و از بندر 


۹ 


عذق برر گان 


« 7 نتیپ»عازم‌سفری‌در مد یتر | نه بودچندرو زی‌بگذو اند درسالن»جلل این کشتی 
کوچك» آندو نویسنده»پاسی‌از شب را ببحث در بارة مرك میگذراندند . 
موپاسان از مرك بشدت میترسید و میگفت همواره بیرك میاندیشد وشبح 
مرك هیچوقت از ذهنش دور نمیشود بطوریکه خیلی علاقه بیدا کرده بود 
انواع سمها دا بشناسد ونوع و طرف ناف ابا را داند و عح راتکه 
با (صر ار زیاد از دوست طنت خود ۱ معوااس ت٩4[‏ حطاسات ککتفر مدرت 
بموت دراتيجهٌ غرق شدن در آب را برایش شرح دهد. «موته> بموپاسان 
می گفت: غرق‌شدن بدون حلقة نجات آسانتر و کم رنج‌تر از آنستکه غریق 
حلقة نجات هم داشته باشد و معپذا غرق شود . « موپاسان > همینکه این 
کته رااز دوستش شنید بحلقه های لاستیکی نحات که بیدنهٌ کشتی آو رخته 
بودند نگریست و در حالی که چشمان سیاهش از وحشت خیره شده بود 
یی 2 « س بزودی دستور خواهم داد تمام اینها را بدریا بریزند! > 
مو نته بشوخی گفت : و !یا خیال دار ید درین سفر دریائی ما را بقعر دریا 
بفرستید ‏ > موپاسان پس از لحظه‌ای فکر گفت : «نمن بهتر ین نو ع‌مرك 
را آن میدانم که مرد در آعوش زن بمیرد ! > 

این آ رزوی‌محالی بر ای«مو پاسان» نبود زیر اطر زز ند کانیاوهر لحظه 
فرصتی بر ای‌تحقق این آرژوی اومیداد چنانکه درهما نلحظه که«مو پاسان» 
این حرف را میزد معشوقه‌اش «ابوون» از خواب بیدارشد و خمیاژه‌ای 
کید و آنگاه با نازو کرشمة تمام بماشقش گفت جامی دیگر« شامبانی > باق 
بدهد . جام را گرفت و سر کشید و دو باره سر بسينة « موپاسان > نهساد و 
بخو اب رفت . 

«ابوون» یکی |زرقاصه‌های بالت در ابرای باریس نود . دختر کی 
بود هبجده‌ساله »"شظانوتجالاك که" نارهاازععای خودکر بعته وسر انسام 
بآغوش داستانتترای بزر کت فرانسه بناه برده بود . ه مویاسان > مانند 
شپرزاد » شبها باافسانه‌سرائی خوابش میکرد وبا آنکه عاشق جسم‌او بود» 
دخترك روج ءقلبش را نوینده داده بود ودرهمان نختین نگاه که د کتر 
«مونته» اورا دید خیلی زود توانست سرنوشت او را حدس بزند زیرا 
از یکطرف لاغری اورا درنتیجه شب زنده‌داریها و زیاده رویها می‌دید و 
ارف دیگرمیدانست که «موپاسان» نه تنها برای, او بلکه برای هیچ‌زنی 
وفادار نیست ۲ 

۹۹ 
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در حالبکه این سه تفر درالن آن کت ژیبا لمیده بودند » مسودة 
داستان‌مو باسان نام درو یآب»در گوشة میزدیده می‌شد و نو سنده ) قسمتی 
از آنرا برای «دوستش تیه ود . ومو اسان وان رووره ۹۴۶ رع 
فوق‌العادهاک داستان مینوشت وا بوسیلة شراب ون خدود دا بچیز نوی 
تجر يك میکرد . عجب این بو که هرچه بیشتراز آغوش زنی به آغوگذن 
» طوفانی ازز نان »ختلف ۰ 


دیگرمیر فت ۰ بیختر و بهتر چیزمیئوشت و همیش 


ی اورا درمان"گرفته نود ؛ 
وحشت از شیح ! 

دوستانش جسته و گریشته » <کایات عجیب و غریبی اژو میشنید ند : 
گاه مسگفت صبحپاو قتی جلوی آینه قرارمیگیرد تا ریش بتر اشد میان‌خودش 
و آبنه #رجی از ابرومه می‌ببند ؛ غالبا سرت زر میان دودست کرت بز 
و لعظاتی ندین شکل باقی میماند .گاه میگفت نگاهش تااعاق ذرات‌ر-وع 
م ی کندو این برای آ نستکه عقلش رفته رفته‌خرد وذره‌ذره میشود ؛ اطر افبان 
اومی‌دیدند رخساره‌اش بتدریج زودو نحیف میگردد وچشمانش درحدته فرو 
میرود . اومبتلا برض مقار بتی شده بود و خیال میکرد که با همین مرض 
خوادد مرد و اغلب اوقات خود را بمعالجه کتا بهای طبی و در مشورت با 
برشیان می گذر | نید و گروهی تسورم‌گردند که برای تدو ین کتاب‌جدیدی 
راجم باطباء و امر اضس عجیب ‏ مطا لعه ود ومت‌نند ؛ 

شبی بمهما نان خوددرسرمیزشام گعت : «من این روزها در بارةجنون 
مطالعه میکنم و بزودی داستانی در بار مردی خواهم نوشت که بتدریج 
دیوانه می‌شود! > نروز آشنایان بدا که او دربارة خودش صحبت 
میکند وحتی معشوقه‌هایش پبرنیدانستدد که اصرار اوبرایآخوابیدنش"در 
بترآنها. ترس ازتنها خوابیدن است وهمچنین میلیون‌ها خوانندةآ نارش 
نمید| نستند آن‌هیجان‌هاووسواسپا که‌درداستا نپا یش ذکرمیکند » بیان‌احوال 
خاص خوداوست . روزی بدوستش کثر «مو نته» گفت که شبی‌دردفتر کارش 
نشسته مشغول نوشتن بود که نا گاه شخصی سرژزده وارد اتاق شدودر بر ابر 
او نشست وشروع بدبکته بقیاداستان کرد ! در صورتیکه موپاسان بدو »کرش 
سفارش کرده بود که هیچکش دا راه ندهد و اصلا درها را سته بود . اما 
وقتی خواست برخیزد تا ز نك بز ند و اوازگوش زو | بخواهد که این شتعص 
ناخوانده راآزاتآن بیرون کند ۰ یکدفعه ازوحشت بخود لرزید زیر امتوجه 

۷ 


عشق بزر کان 


شد که شخص ناخوانده ومجهول ۰ شبح خودش بوده است ؛ این‌توهم‌عجیب 
موضوع‌داستان«هورلا» راباو الهام کرد ۰ این داستان حکات مردی است 
که شبحش او را دنبال میکند ؛ 
و بسندة بیوفا ! 

چند هفتهٌ بعد » د کتر مونته در کذار موپاسان » پشت پسرده ایستاده 
بود ورقاصه بالت «ابوون»> معشوقه دوستش را تماشا مي کرد. «ابوون > 
وقتی نقش خود را بازی کرد و از صبحنه باطافش ۱7 
از خود بر گرفت و صورتش دا که يك طبقه آرایش غلیظ پوشانیده‌بود » 
شست. دکترمونته در بنحال متوجه لاغری ف-وق‌العاده وزردی عجیب رنكت 
«ابوون> شد و س ادتحقیق دریافت که ستارة بالت مبتلا باستع‌مال مواد 
مخدره شده است . 

«مو باسان» از لاغری‌فوق‌العادة «ایوون» نزد دوست طبییش‌حکایت 
بردو محصوصا گفت که شیها [زصد ای سرفهٌ [و خولیش نمییرد .۰ د کتر دمونته > 
فردای ااترعژ «ایوون» را بسا کر د ودریافت که تک ازر به‌های اومبعلا 
شده است و باو توصیه کرد که با ید در[ سایش وراحت کامل سر برد وخو است 
اورا بآسایشگاه بفرستد ولی دخترك گفت حاضر است بمیرد: و لحظه‌ای از 
مو باسان جدا نشود ! 

درطی زمستان «ابوون» اسباب ز(حمت د کتر «مو نته > شده بود ز برا 
بحرفهای او کوش نمیداد و ازینرو اولینخونریزی آغازشد. «موپاسان» 
مانند تمام نویسندگانی که دربارة مرض ومرك و آلام بشری چیز مینو یسند 
از مشاهد؛ٌ این مناظر وحشت داشت و فرار می کرد و ازینرو بتدریج از 
مععوقه بیمار که جزدوچشم ژیبا چبزی برایش باقی نبا نده بود دوری گرفت. 
اما جیبش با سخاو تمندی بینظیری برای پرداخت مخارج معالجه او باژ بود 
همچنان که آغوذش برای پذیرفتن ساير زنان ؛ ولی «ابوون» نمی‌توانست 
زنان دیگری را جانشین خود بیند و يك روز مقداری اسید بصورت یکی 
از ۲ نان. باشید که خوشبختانه تاثر زیادی تکرد و فقط بر اثر این عمل با 
آن خالت نراد بده ماه حیش محکومشدو الیته عقو چش بش تما ود 
منتهپا < موپاسان > نفوذ ادبی خود را بکار برد ودکتر مونته نیز شپادت 
نوشتکه از حیات اینزن چند ماهی باقی نست. ۱ 
مدت دو ماه زندان سبری شد و « ابوون »> را اانزادااکی دند .اما 
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دیگر بخانة مجلل « مویاسان > که در آن دقیبان بسیار داشت بازن‌دشت و 
اسر ار و الحاح « مویاسان > نیز ءوثر نشد و مانند سك سوژن خوردة 
ی ۳ تال بناهتکاهی می 5رد تا آخرین نفس حیات .وا ,بر (ورد 
در بغوله‌ها میز یست ! 

چند هفته بعد دریکی اذاتاقهای بیمارستان «سنلاز ار > آ خرین‌مأو ای 
روسیان باربس دکتر «مونته > «ایوون» را که در آستانه مرك افتاده بود 
بطور تصادف دید و بیدر نك باو گفت که هم | کنون موپاسان را بربالین او 
خواهد اورد و بعجله خود را بخانه «مو باسان» رسانید ولی با متعالفت 
«فرانسو » نو کر امین دصمیمی نو یسنده رو برو شد که مثل همیشه در مقام 
نگهبانی خود ایستاده بود و اذ ودود بسوقع مزاحمین جلو گیری میکردنا 
3 کر س حللی بآسایش و لذت ارباب وارد نیاید ! « د کتي مونته > هر 
چه بر ای او در لنی درد و اهمیت موقم راذرج دادمقید و اقع نشد ! سرانحام 
«دکتر مونته» چاره ندید جز آنکه یادداشتی بر ای‌دو-تش بنویسد ووخامت 
احوال, «ابوون»را شرح دهدواودا ببالین دخترك بمار بو اند.«فرانسوا» 
وعده داد که باد داشت را بدست آقا برساند . هنوز معلوم نیست این 
بادد اشت بدست و باسان» رسید و نويسندة بیوفا در آخرین لحظات حیات 
معشوقه ببالین او نمتافت ویا آنکه «فرانسوا» از ترس حوادئی که براثر 
روابط اربایش با زنان مختلف رخ میداد » از تسلیم آن باد داشت باو 
خودداری کر د... 

روز بعد که د کترمو نته به بیمارستان «سن لازار» رفت ایوون دا مرده 
یافت.. پرستار او میگفت : طفلك تمام دیروز دا بآرایش خود پرداخت و 
شال کر دن‌سو خیکی از بیمار ان راگرفت وروی‌دوش انداخت تااستخوانپای 
شانه و سننه‌اش بوشیده بماند و بعد بهمه میگفت که بگانه مرد محبوبش 
بدیدار او خواهد آمد و تمام دیروز و دیشب را چشم انتظار بدر دوخته 
بود و بالاخره مرد محبوب نیامد و بیچاره درین انتظار جانسوز قالب 
دا 

علهای نبوغ از میان خون زهر ‏ لود 

در آن ایام وضع روحی و عقلی < موپاسان > رفته رفته رو بوخامت 
می‌نهاد. مثل این بود که برودت‌مرك خونرا درعروقش بتدر یجنجمد میکرد! 
از زمیبتان وحشت داشت و در حالیب‌که بخود میلرزید ساعات متوالی از 
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ار بشار ی شتاست وی هتکام که هو ا خوب بود در تمام اطاقپا 
بغاری روشن میکرد . بایبن ترتیب میخواست از سردی و جمود مرگ 
وک ی 

روزی‌برایش خبر آوردند که برادرش‌دیواه شده است و خو شاو ندان 
اورا بتیمارستان بردند تابر ادرش راببیند . بر ادردیو انههمینکه «مو پاسان» 
را دید ور بادکشند : «دیوانه اوست نه من + از انیس حال «موباسان» 
بدتر شد ولی عجیب اشتکه اين نویسنده در آخرین روز های حیات خود 
که پر از احسای در دو رنج بود بیشتر از همیشه کارمی کرد. مثل این‌بود 
که سبومعون لو یار کلفاها نبوغ دا پیش اذ آنکه او از بای در آید 
بثمر میرساند و بپترین داستانهای او بوجود میاآمد!؛ 

آلام او روز افزون بود . دیری نپائید که در ودیوار ومیز وصندلی 
بنظر ش حبوانات وحشی آمدند که شا(ل سشرو در اطاقهای او راه‌میرو ند. 
میپنداشت که‌میلیو نپا میکرب در خونش نا میکنند و اتفاقا این تصورش 
درست بود ! هروقت رك قدم بر زمین میناد بپوا مییر ید مثل ایتکه برق‌او 
راگرفته است ! روزی که نو کرش « فر انسو | > ویرا بگردش برده بود 
چشمنش بصلیبی بالای يك کلیسا افتاد و گفت : « فرانسوا نگاه کن ؛ مسیج 
در سی و سه سالگی مصلوب شد و من نزديك چپل و یکسال دارم !> بعد 
اذین حرف بود که دیوانکیش مسلم گردید واو را بقصر سفید - بمارستان 
آمر اض عقلی پاریس - بردند و روژی که د کتر « مونته > بملاقاتش رفته 
بود داستان نویس بزرك را دید که درخیابانهای باغ گردش میکند و ببازوی 
«فرانسوا» تکیه داده است وهروقت از برابر حوض رد میشود دانه‌ای در 
آن میاندازد و میکوید : «نگاه کن»نگاه کن! این دانه‌ها بزرك‌میشوند تا 
هر کدام در پاز اد «موباسان» ترا از آب در | ند 3 بشرطی که 
سارت بارد !> ۱ 

آخرین لحظات 

در اوایل سال ۱۸۹۳ کمی بعد آز شروع سال نو «موپاسان» لولهً 
هفت تیری را روی شقیقه‌اش نهاد وماشة آنرا فشار داد ولی هفت تیرخالی 
بود! آنگاه تیم تیزی برداشت ورك کردنش را زد و در مقایل 
خوترد بتماشای منظرة خوئریزی پزداخت. بر گوشه ل ای وک ۱۳۱ 
خطوط تبسمی دیده‌میشد.وقتی نو کرش سراسیمه داخلاطاق شد «موپاسان) 
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موپامان 


باهمان خو سردیاکفت : « فرانسوامی‌ینی چه کردم ؟ ركگردنم را زدم ! 
این دیگر جنون محض است ! > 

پزشکان برزخمش مرهم نهادند وجلوی خونریزی را گرفتند و چون 
صبح شد او را ساحل در با که عاشق آان بود بردند بامید اینکه متاهده 
کشتی زیبایش خاطر ات شیر بنی را درذهن اوز نده کند وروحش راآرامش 
بخشد . « موباسان » احظه ای تباسای اکشتی برداخت و لپاش همجون 
لب کودکی که هنوزحرف زدن را تاد کر فنه است تکانی خورد و لی‌چیزی 
نت و از همانر اه که آامده بود باز گشت او با نچه در ببر امو نش میدید 
سکلت ی اعتنائی نداشت و لحظه‌ای ,ءد روی جمنم‌ای باغ و درسایه 
درختان سرو افتاد و آخرین نفس دا بر آورد . 

...این سر نوشت بزرکتر ین نويسنده داستانهای کوتاه بود ! 


«ردی که سی‌وجار سال میان وید و و اشك «عو برد ۱ 


«مارك تواین» نوبسنده شوخ وبذله کوی امریکائی 
است که کروهی آزنامداران‌ادب اوراهمیای نوسندگان 
بذله گوئی نظیر « تریستان برنار » فرانسوی و « برنارد 
شاو » ابرلندی میدانند . 


متکویند 0 مارك‌تواین « بحه سررأهی بوده است. 


معلوم نیست این حرف تاچه حددرست است ولی اوست 
که میگوید : من بچهٌ خوشبختی بودم زیرا پدر و 
مادرم مرا « انتخاب » کردند ! 


اینست داستان عشق و از ده اچش : 
شبی طوفانی بود و امواج سهمذاك اقانوس» کی ورگ 31 
گرومی مسافر در آغوش داشت هر لحظه بسوئی میراند. آب ددیا بدرون 
کشتیريشته و باطاق مسافران راه‌مبیافت‌و بیشتر آنان‌را بوحشت‌میا نداخت. 
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تیب متسه مارل تواان 


۳ ازمسافر ان که «مارك تواین> نام‌داشت بناخدای کشتی ولو اثان‌مر تا 
تسکت و نان رعاش متکزد ۱ ود 

نااگپان دراتاق او باز شد و جوانی خوش قیافه در آستانةً ان ظاهر 
کشت وان آم گنت : < آقای مناجازه میدهید امشب در اتاق شما 
بسر آورم ؟ اناق من :بر از آب شده است ۰ > آثار خشم و غضب: ازقیانة 
«مارك تواین> ز,تل گشت و بجایآن اثری ازاحساس وعاطمه نمایان شد. 
مقدم جوانراگرامی داشت و حای خوابی برای او درشت کرد : 
علت این بود که یکروذ قبل همین جوان تصویر ظربفی از خواهرش 
که روی عاج کنده بودند بمارك تواین نعان داد. از آن لحظه از همان 
نخستین لحظه که جشم د مارك تواين > بآن تصویر افتاد اینمرد نویسنده 
ندانست که با برادر صاحب این عکس جه کند ! چقدر هانه میتر اشید تا 
باتاق او رود و نگاهی دیگر بآن تصویر زیبا بیفکند و حتی بکبار هسم 
حر لت و چبارت را بحداعلی رسانند واز «چارلی لنگدون» وا خواهش 
کرد که تصوبر روی عاج کنده شدة خواهرش را بوی دهد .۰ ۰و بدی‌ی 
است که برادر هر گز یادگاری خواهرش را بيك مرد اغریبه نذادءحال":گر 
ان مرد بیگانه نوسنده بود دلیل نداشت که تصویر خواهر او را درجیب 
خود بگذارد ! 

«مارك تواین» که درهمان نگاه نخست عاشق تصوبرشده بود حبلة 
دیگری بکار برد بدین معنی که هر پار در کنار < لنیدون » منفت رشته 
صحبت را بموضوع تصویر و صاحب تصویر میکشانید و « لنگدون > نیز 
که خواهرش را بی انداژه دوست میداشت در بارة او سن میگفت.: ۳ 
این همان چبزی بود که «مارك تواین>» میخواست ! 

«لنگدون» داستانپائی عادی و احیاناً مبتذل در بارة خواهرش برای 
«مارك‌تواین> تعر یف کردو لی «مارك تواین» که‌خودش‌داستان نویس بود 
وقتی | نبا[دا مدشنیدا خیال آمیکردپزشی رازن نو ی تجکابات | رشنیده اشت و 
اصلا در [مواش کر که درارتهمی ,ود دیب است وبا در اقبانوس طوفانی 
سر میبرد وممکنست دردل آبپا غرق شود ! 

«مارك تواین» هرچٌُدر بارة «اولیویا» ميشنید بیشتر راغب بشنیدن 
داستانپای دیگری‌ازو میشدو در بایان هرماجرائی نیز فسرصت را غذیمت 
میشمرد و به د لنگدون » میگفت : «خیلی میل دارم شخصاً خواهرت دا 
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ببینم تا دربارة صدق و کذب این مطالب با او صحبت کنم !> 

خلاصه «مارك تواین> میل داشت پر نحو شده «اولیویا» را سند 
وچند ماه‌بعد این فرصت برای نويسندة جوان دست داد : «چارلز دیکنز > 
داستان نویس!معروف انگلیسی ذرمحلی ,یکی از داستان‌هایش را میخو اند؛ 
خانوادةٌ «لنگدون» نیز جزو خانواده هائی بودند که بر ای شنیدن داستان 
«دیکنز > از زبان خودش در آن مجلس حضور داشتند و البته «اولیویا» 
آندختر زیبا که عقل وهوش نويندهٌ جوان را فقط ازروی 7صویرش ربوده 
بود دد آن میان »بدوخشید,و همیتکه چشم « مارك ت-واین > باو افتاد 
بکلی خیره و مبهوت ماند زیر | تا آن تاریخ دختری بزیبائی و لطف او 
ندنده نود ! 

آنروز متجاوز از یکاعت دیکنز داستان خودرا برای مردم خواند 
ولی «مارك تواین> يك کلمه از آن داستان را نعنید و نفهمید ذیرا تمام 
حواسش پیش < اولیویا > بود و در عالم خیال داستان عاشقانه‌ای را که 
میخواست با او شرو ع کند مجسم میکرد : داستان بزرك و مهمی که یقین 
داشت رمان عالی زندگی خود او وبزر کترین ماجرای حیات او خواهدشد! 

«مارك تواین » بعشق « اولیویا > قلم را محکمتیبدستاکرفت و 
شیواتر و شیرین‌تر و موّثرتر از همیشه چیز نوشت ودر اندك زمان‌شهرتی 
بهمرساند . همه مردم او را م‌شناختند و میل داشتند او را کلنند کر 
«اولیویا» که هنوژ نه‌اورا دیده بود و نه چندان میلی بملاقات این نويسنده 
فکاهی ویس درخود احساس میکرد . 

«مارك تواین> سر گرم کار خودش بود که روژی نامه‌ای از «چار لی 
لنگدون» دوست هسفرش دریافت داشت که اورا بدهکدة زیبائی که وبلای 
بدریش در آن بود و تمام خانواده « چارلی لنگدون > در آن میژیستند 
دعورت کردهنووا: 

«مارك تواین> بدر نك همه کارهای خودرا کنار گذاشت و بدانوی 
عزیمت کسرد . هنوز يك هفته از اقامت او در مبان خانوادة « النگدون > 
نگذشته بود که «مارك تواین>» صریحاً بر ادر«اولیویا» اظهار کرد : «من 
عاشق خواهرت شده‌ام» ؛ چارلی که این نويسندة جوان را دوست مبداشت 
و بنوشته هایش علاقمند بود دو نپایت صمیست و دوستی بدو گفت : «ولی 
کنان نیکنم پدرم بازدواج تو بادخترش موافقت کند زیرا چنانکه میدانی 
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بدرم مرد *رو تمندی است ودلش میخواهد دخترش را نیز بمردی ثروتمند 
دهد ۱ > 
۱ روزی چارلی لنگدون و مارك تواين برای اسب‌سواری رفته بودند. 
مارك تواین در حین گردش از اسب بزمین افتاد و آسیبی باو رسید 
بطور بکه ستری شد. اما دوراناستراحت را عمداً طولانی‌ساخت و تظاهر 
بغدت درد و بیباری کرد و طوری وانمود ساخت که اصلا نمیتواند راه 
برد دز سین شب دو هفتهةٌ دیگر در خانهةٌ د اولیویا > ماند و دختر زیبا 
اژو برستاری میکرد و نویندة جوان که خود را ببیماری زده بود » از 
مصاحیت او لذت میبرد ! 

بعد ار آن» مارك تواین گاهگاه بدیدار این خانواده میشتافت . 
درین موتم او بارج شپرت رسیده بود . دریکی از همین ملافاتها بود که 
آشکارا باولیو با اظبار عذق کرد. اما «او لیویا» از شنیدن لفظ عذق‌چشم 
فر و ست و از کنار توسندهگر شت.: دفعه دوم نیز وفقتی « اولویا » از 
«مارك تواین» راز و نباز عاشقانه شنید چشم فرو بت ولی دیگر نگر بخت 
و فقط گنت مثل اینستکه او هم مارك تواین را دوست مبدارد ولی اذین 
بابت تاراحت است . بار سوم که «مارك تواین > اظپار عذق کرد اولبویا 
دیگر نه گر بشت وه چذم فرو بت بلکه بادیدگان مور خود دراععاق 
چشمان نوسندة جوان خیره شده و گفت: «مپنم بمشق توافتخار میکنم ۱> 

بد تتگو 1 «مارك تواین» پیروز شد ولی بایدر دختر چه میتوانستند 
کرد؟ بدر < اولویا » ماطان ذغال بود و < مارك تواین > که‌ازمالو 
منال دنیافقط يك‌قلم نیش‌زن‌داشت سینه‌سیر کرد و بانپایت افتخار «او لیویا» 
را از بدرش تشواسعاری برد . در مهلت خواست و پس از چندی که 
تمام تحقیقا تش را دربارة این خواستگار جسور بعمل آورد در پاسخ مارك 
تواین کفت : «دوستانت گفتند که تونوسنده ممتازی هستی ولی ضمناً اضافه 
کردند که بدترین شوهرهای جپان خواهی شد !> 

«مارك تواین > از شنیدن این جواب مأیوس نشد و آنقدر مزاحم 
سلطان زغال شد تا اورا راضی کرد که بعقد اژدواج دخترش باوی تن در 
دهد . تقریباً یکسال بعد مارك تواین‌با معشوقه‌اش ازدواج کرد واژ بر ادر 
اولیو با خواهش کرد که خانةٌ کوچکی برای آنپا اجاره کند تا ماه عدل دا 
درآن» دور از غوغای آشنایان بگذرانند. برادر محل مناسبی برای آ نها 
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اجاره کرد و لی این محل مناسب خانهةٌ کوچکی نبود بلکه قصری با شکوه 
بود بطوریکه وقتی « مارك تواین > قدم در آن‌نهاد از کراني قعمتورکر|به 
خانة آن که تنها.حدس و تخمینش کافی وداک او را بشتکته رابای 
وجودش لرزید. لما «اولیویا» با لبخند نمکین خود خاطر او را آرام کرد 
واکفت : ژیاد نگر ان اجاره اش تباش ذیرا بدرم این قصر را بعئو آن هدیهٌ 
ازدواج بماداده است ! 
ویو جو 

مثل اغلب زن و شوهر های جپان و مخصوصا مثل همه شوهر های 
نویسنده وزنان ژیبا موجبات اختلاف میان « مارك تواین > و «اولبویاء 
زیاد ود دلی خوشیختانه چون عشق ال نو ریه عمیقی داشت تمام آن 
اختلافات بمرور مان حل ميشد ویا آ نکه بی آنکه بجای باريك بکشد خود 
بخود در پرتو عشق و محبت ازمیان میرفت . 

داستان عشق و ازدواج مارك تواین و اولیویا سی و چپار سال 
تمام بطول انجامید: سی‌وچپارسال درمیان خنده و اشك ؛ ۰.۰ «اولبویا» 
ذنی ضعیف بود و ازینرو فرزندنضت آنها بدرود ز ندگی گفت و مادر دو 
سان تمام بعد اژ او در بستر نقاهت افتاده بود . هنگامیکه اولیویا مریش 
میشد » مارك تواین بدترین اوقات خود را می‌گذرانبد : نه می‌نوشت 
و نه می‌خواند . فقط با نهایت نگرانی و اضطر اب در اطاقها قدم میزد ! 
. پزشکان عقیده داشتند « اولبویا > برای آنکه بهبود حاصل کند 
باید بایتالیا سفر کند.. .«مارك تواین > ذن عزيزش دا برداشت و بایتالیا 
رفت وویلائی در رز بر ای او اجاره کرد. اما بیماری اولویا شدت 
یافت و در آخرین شب بزشکان بمارك تواین کفتند بیش اذ سکاعت 
نباید در بالین نش بنشیند زیرا «مارك‌تواین» معمولا تمام شب‌دا بر بالین 
ذنش بیدار میماند ! 

< مارك تواین >,وقتی بنا بامر پزشکان خواست اذبالین ذنش دود 
شود « اولیوبا >» ناله کنان گفت رها مک ی ۰ مارك تواین در 
حالیکه‌میکو شید قطره|شك گوشه چشمش را پوشیده دارد جوابداد: «برای 
شب بخیر گفتن برمیگردم ۱» 

«مارك تواین» باتاق مجاوررفت وپای پیانو نت وشروع بنواختن 
آهنگی‌قدیمی کرد که خاطره سی‌سال پیش عشت خودش واول و۱ 1 2 
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میساخت. این نخستمن باز بود که مارك تواین سس از چند سال متار که 
دست بسانو مبزد . اولیویا در اوج بحران‌مرش» آهنگی را که شوهرش 
میئواخت شنید و لبشندی برلبان بر نگش دراه یافت . 

این لیخند عشق و محبت بود که هنوز در دل او نهءرده بود! عشق و 
محبتی که او را در حال نرعو دربستی مرك از جابلند کرد و واداشت تا از 
پزشکان آوازه گر دی شالت سه باهنگیکه شوهرش منواخت کوش 
فرا دهد . ءجب این بود که در همان حال و همان وضع در حالیکه با هنك 
عشقشان گوش میداد و ابعند وفا در گوشه لبهایش برق ميزد چشم از جهان 
فرو ست ومارك تواین بیخبر از مرك زنش همجنان در اتاق محاور اهنك 
وفاداری مینواخت ! 

« اولیویا >» در شب پنجم ژوئن سال ۱۹۰6 بدرود زندگ یگفت و 
جند اورا « مارك تواین > در کشتی گذاشت و بامر یکا باز گرداند . مارك 
تواین درتمام راه میگر یست و میگفت :«من پیرم ومر یضم وتنها هستم, کاش 
منیم بااو رفته بودم !> 

در باز گشتهنگامیکه امواج سهمناك اقبا نوس کشتی‌را مانندپرکاهی 
بایشو و آنسو میانداخت « مارك تواین > سی‌وچند سال پیش رابتاطر 
آورد که شبی طوفانی در کشتی» روک همین اقیانوس اطلس برای نحستون 
بار تصو بر «اولیوبا» را دید وعاشقش شد ... 

شش‌سال بعدیعنی‌درسال ۱٩۱۰‏ که‌مرك بسراغ‌«مارك‌تواین> رفت نو بسنده 
عاليمقام امریکائی با آغوش باز آنرا استقبال گرد زیرا خوشحال بود که 
باژهم در کنار «اولیویا» خواهد غنود ! 


برناردشاو 


مردی که بررش‌روز کار میند رک [ 


ینم عشق وزناشوئی«برناردشاو»:مردمتفکری 
که بقول خودش باحقایق شوخی‌میکرد وزناشوئی‌بدون 
عشق وثروت را حماقت میدانست . اما با عشق نتوانست 
شوخ ی کند و بدون عشق و روت هم ازدواج کر د و 
مرتکب همان‌حمافتی‌شد که هميشه ازآن برهیزداشت! 
اینست چند قطره ازاشگهای او که دراه عشق ربخت: 
اشکبای‌مردیرکه براش ,رون کازمتهندیت 1 


شیفته زن بود » بی آنکه بزیباگی ذن اهمیت بسیازدهد ... وزنان نیز 
بتمایلات او پاسخ مساءعد میداد ند بی آنکه بزیبا نبودن اوتوجه کنند ! 

« برنارد شاو > سالیان درازی عمر کرد و زنان بسیاری را دوست 
داشت ت_ 
بعضی از تو یسنداگان بر این عقیده ان د که « بر نارد شاو» عشق واقعی 
سرش نمیشد وزنانرا برای هوسرانی میخواست. این اشتباه ناشی از آ ندعکه 
«بر نارد شاو »> هنگام سخن ازژن ومعشوقه‌های خودهمو اره عبار ات مسخره 
آمیزوجملات بر ازطعنه نیش بکار میبرد ۱ داین نه برای آستکه او عاشق 
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و اتعی نبود بلکه | ن سبك وشبوة کلی وی درسخرن گفتر بن و جیز وشتن بودو 
ات که آومگفت : «من با حقیق شوخی مه ۰ انس نی زو کر 
با عشق هم شوخی میکرددال نیست که عشق دا حقیقتی نمیدانست وحقیقتا 
.واشق نود وعاشق نمشد .. 
«بر نارد شاو > ازهمان نختین روژهای جوانی با ذن سرو کار بیدا 
کرد وچون‌کارهای ادسی او نا نشاترو نمایشنامه نوی ی آغازشد نعستین زنانی 
واکه شناعت زنان کار ٩‏ ماهاخانه ,وشتاره‌های تاثر انگللس بوّدند .او 
همیشه ازهمان اوان جوانی آرزومیکرد که روز کاربا او مساعدت کند تا 
مجبور نشود ذن بگیر د وازهر گو نه قید و بند و تعهد وء‌سئولیتی فارغ باشد 
ولی اوضاع واحوالی خاص وشرایطی بر رانا لک و زار مییرز نکن ااوم و 
مقدرات اوموّثر افاد وهمانگو نه که تصادفات اوراپشت سرهم عاشق‌میساخت 
همین تصادفات یکبارهم او را شوهرساخت : شوهری که طعم سعادت کامل 
زنادولی زاجشد. 
ازومیر سبدند : «چرا زن نمیگیری:» جواب میداد : «زناشوئی‌باید 
براین دو بایه اساسی که ضامن سعادت آانشت» قر از آگتر ده ی (ز زبرافات ۰ 
ازدواج ,دون یکی ازایندو یأ هردو کار یست که‌يك آدم دیوانه یااحمق بآن 
دست میز ند!» با وجود این« بر ناردشاو > درچمل ودوسالگی بمین کاردست 
زد.؛ اما چه شد که زن گرفت؟ 
«بر ناردشاو > ازعشاق دوچرخه سواری بود و تا سر پیری نیز دو چرخه 
سواری میکرد . روزی در آن ایام که : قرب خبلتال ازعرش,میگذشت در 
حبن دو جرخه سواری زمین ود زرد 9 آنست سختی با یش وارد آمد واورا 
۱ بالمو لاس ۱ ای که در ان میز ست بردند . دختری نام « شار اوت بن 
تاو نشند» که ازدوستان وهء‌سایگان او بود و گاه‌گاه باحوالبر دیاش میآمد 
دفتی حال اورا وخرم دید تصمیم گرفت برستار ش ببر داد و1 ی متوجه شد 
که پذیرائی و برستاری اذین بیمار در آن اطاق کاری دشوار است ذبر ااطاق 
« بر ناردشاو > اطاة ی کوچك وسنكت کف بود وازاصول نظام و آسایش و 
نظافت در آن خبری نبود. 
«شارلوت > باو گفت : «ترا باید بخانه خودم سرم تا در انجا که 
وسایل بیشتری فراهم است بم‌تر توانم از تو پذیر ای و برستاری کنم ۰>.شاو 
سممقد هه و شایدنحت ناک رضعف بیماری وشایدخوادت تمارفی بکنده بی‌اختبار 


۹ 


عذق ترر گان 


۳گفت : «میایم و لی فرظ که موافقت کنی حلقه نام‌زدی در انگشتمان 


کنیم ! > 


بدیت‌گو نه « بر نارد شاو > دخترهمسایه را ناء‌زد کرد درحالکه هل 
ودوسال ازعمرش میگذشت و آندختر نیززیاد کوچکتر اذو نبود . مضعك 
اشنتکه برخلاف شرایطی که بر ای ازدواج لاذم مداست روزیکه فرزر 
نود برای عقد زناشوئی بکلیبا رود بول تهیه یکدست لبای رسمی دامادی 
راهم نداشت و با لاس ژندهمسولي خود کلم روت بطوریکه کشیش 
و عقد را جاری سازد داماد را گدائی تصور کر د که 
برای طلب احسان آمده است ! 

شا برین میتوان گفت ازدواج « بر نارد شاو» نیز با همه عقل ودرایت 
عملی تصادفی و بقول عوام : کاملا«نصیب» و «قسمت > بود واین درست 
بخلاف نظر و سلیقه خودش : ازدواجی بدون عشق و بدون ثروت بود ! 
بر نارد شاو > نخستین بار «شارلوت» را درباشگاه سوسیالیستهای انگلیس 
دیده بود. .«شاو» ازطرفداران جدی این جمعیت بود.و «شارلوت» نیزاز 
زنانی بو د که باین حزب ایمان راسخ داشت . در نخستین برخورد هردو در 
بارة نظر یه واحد سیاسی که داشتند با هم بحث کردند و رفته رفته رشته 
سخن آ ندو بفصلی کشید که < بر نارد شاو > در آنزمان راجع به «هانر يك 
ایبسن» نما یشنامه نو یس‌معر وف نر وژی نوشته‌و بی | نداژه موردتوجه«شارلوت» 
قرار گرفته بود .. 

دوسال ازین آشنائی وهم آهنگی ادبی وسیا ی کذشت ودرطی این 
ذوسال روابط آ ندوازحدود دوستی وهم‌فکری تجاوز نکرد . 

«شار اوت» رابطه ای عاشقانه با «ا کسل مونته» نویتنده و طبیب 
معروف سوغدی داشت که فر اقی دردئاك منجر شده بود . 

«بر ناردشاو» تصمیم گر فته بودکه قلب مجروح «شارلوت»> را التیام 
بخشد واين مرهم نهادن سر انجام منجر باژدواح شد! 

« بر نارد شاو>زنش را«خانم‌میلیو نر > خطاب‌میکرد ولی«شار لوت> 
زن متمولی نبود ودرعوض قلبی ۲ کنده ازمحبت داشت و بیارساده دل و 
خوش طینت بود شوهرش را دوست میداشت و رو احتر ام شسارمتگداشت و 
سالبان دراز نست باووفادارماند . 


۱ 


بر نار د شاو 


د شارلوت »> درسال ۱۹۵۳ یعنی در هشتاد وهفت تتالگی بدرود 
ز ند گ ی گفت . 

یدرک انش مررد چنتن گفت: «س ازسالپا اسارت 
درز نجبرعشق این زن خدا را تکدر کا بالاخر ه آ راد شدم!» کدام عسشق و 
کدام ز نجیرو کدام ۱ توت گر «شاو» عاشق رنش‌بود ویاعردی بود که 


در ژنجیر عثق اسیر شود؟ معلوم نیست روژی که این حرف داپس ازم رگ 
نش زد خودش را مسر ه مککرد ۳ شو کال زا 
زگ 7 بر نارد شاو > زانشرا| دوست امیداشت شت این محت بر اساس 


مراعات مصالح خودش و تضمین راحت واساش خودش استوار بود ذنرا 
«شارلوت» ذنی بود که براحت و آسایش شوهرش اهمیت بسیار میداد و 
«شاو» نیز باین‌راحت و اسایش احتیاج مبرم داشت. « شارلوت > بخاطر 
شوهرش‌بیداری‌میکشيد و کارهای‌اور| مر تب میکرد. منزل‌اورامأمن آسایش 
اوممساخت ومواظب تندرستی وصحت او بود. اما عثق وهیجانپای روح و 
بیقر ار بهای دل را < برنارد شاو» برای ز نان دیگر گذاشته بح کل سار 
بودند و ااکحران چنانکه گفتیم از زمره سار کان و هدر تن بشمار 
می رفتند ۵ 

در میان زنان هنر بيشة مشپور انگلتان که با «برنارد شاو> نرد 
عذْق باختندا زهمه‌معروفتر و ژیبا: بر که‌درز ند گی و ثاراو تام 1 ی گذاشته ‏ ند 
«الن تری» و «استلاکامیل» را میتوان نام ,رد . اما «الن تری » س از 
جندی ارعنت «شاو » ۳ واین زنی‌بود که اکخا عشق «شاو» پمان 
شدت و التپاب ارت زا اک مبکردد بر ناردشاو > چنان و برا دوست میداشت 
که سرراسرءمررا درعشق وی سرمیبرد 

«الن نری> یکی ازملکه 1 ر تنل بشمار میرفت وهمکار 
«هانری ایروینگ» هثر بیش 1 او بود . 

روزی میان این دوهثر بسثهٌ عاشق اختلاف افتاد و « بر نارد شاو > 
کمان بردکه میدان برای اوخالی شده است زیرا ازسالها پیش با*<اان» 
مکانبه عاشقانه داشت و بی‌انداژه باو علاقسد بود دی از دیدار اوسرمیتافت 
زیرا میدانست که «الن تری» معشوقه دوستش «ها ری ايروینك» است. 

«الن ی وی برای وصال خوددید 


تعجب کرد و باو 
۱ 


عذق بر گان 


«صبر کن‌درین‌باره فکر کنم و تصمیم بگیرم !> اما اوددین باره‌فکری 
نکرد وتصمیمی نگرفت بلکه عاشق هنر پيشة جوان و تازه کاری که در کناد 
او نقشی بازی کرده‌بود شد وبا او ازدو اج کرد و «بر ناردشاو »> را درمقابل 
ععل انحام شده قر ارداد ! 

«بر ناردشاو > نوشته است روزی که ازازدواج «الن تری>۲ گادشد 
ی اختبار بگر به درآمد زیرا بقدری او را دوست میداشت که حاذر بود 
زد کات را وقف او کد ! 

۳ وجوداین بز ودی پس از نو مبدی این عذق بکشده مطلوب خود 
دست بافت وبا زنی آشنا شد که بعدها در بارة او کفت تام صفاتی‌را که‌د لش 
میغخو است معشوقه اش داشته باشد دراویات . 

ایر, زن «استلا کامیل> ستارة ز بای انگلیسی وزن سابق «بانريك 
کامیل > افردارا کل ۳ بود که درجك با « وترها» درجاوب افر یقا کشته 
تاج هگای که « بر نارد شاو > عادثق این ذن شد دم ان ستارة ژیبا از 
شهرت وثروت فراوان ببره مند بود وهم خودش دراوح اشتهاد و تمول, 
هبز ینت «بر نارد شاو» ننحاه و تال ومعشوفش چپل ودفت سال‌داشت. 
عق عحیب و پرالتپاب آنپا اذین سن شروع شد و بیست و هفت سال تمام 
دوام بافت . 

زن «ر ناردشاو > می دانست که شوهرش باان ستاره زیبا ومعروف 
روابط عاشقانه دارد وهرچندگاه یکبارروز کارشوهررا بر سر اینموضوع 
سیاه می کرد و برمی آشفت وغیرت و حسادت خود را با کلمات تلخ و ز ننده 
بشوهر نویسنده ابراز میداشت ولی بزودی خاموش میشد و در کنج خانه 
آرام میگرفت ِ 

چندی بعد «استلا» شوهر کرد ودرینباره به « برنارد شاد > چنین 
گفت : «اين شوهرهر گزجای ترا درقلب من ننخواهد گرفت .من شوهر 
کردم برای | تکه درمقابل مردم نام شوهرروی من باشد ومصلحت ز نداگی 
من وشاید عشق ما چنین اقتضاء داشت . حالامن فکرمی کنم که خیال زن 
تونیزراحت است . اما بيشاك اگر توزن نداشتی‌محال بود غیر ازتومردی را 
بعنوان شوهری بر گزینم .> 

درطی بیست وهشت سالعشق وشیفتگی که میان ایندوعاشق ومعشوق 
۱۹ 


سس تج بر لارد شاو 


مك 


دوام داشت » بر نارد شاو صد ها نامه عاشقانه رای معشوقه ژزیبای خود 
نوشت ۰ این نامه‌هادر زمينة مر اسلات ادبی وعاشقانه بکلی بی‌نظیرو بسابقه 
است را ی رک آ نپار امیخو اندوعادت کرده ات۹۳ درسخن بر ناردشاو 
همیشه طعن طنز و لطیفه‌و کنایه بسند در بىضی از نامه‌های‌عاشقانه نیزمشکوك 
مخو درکن نو له در آنچه نوشته جدی بوده ویا بازهم شوخی کرده 
است؟ ابا و اقعاالتهابات درو نی‌وهیجا نات‌روحی‌خودرا بر ای معشوقه نوشته و 
باانکه ادای عشاق را در آورده است ! 

اینت جند.سطر از نامه‌های‌عاشقانه « بر ناردشاو > برای « استلاکامبل > 
که ازمیان هزاران سطر مشاه آن انتخاب شده است : 

... توالهام من» توجنون من؛ توسعادت من ۰ توملکهُ من » توافتار 
من » توهدف من؛ تو سیب عظمت و با کدامنی من هستی . تونوری هستی که 
راه را بش بای من دوشن متکنی. توواحه‌ای خرم درمیان صحر ایز ند گی 
من هستی . تنها توهستی که بروزهای عمرمن معنی ومفپوم می‌بخشی و بر 
خوابپاو احلامی که شبها بچشم من‌می آیند گرد طلامیپاشی . توهمه چیزهستی! 
هی4 جمز ۰.۰ 4 

نا گفته نماند که «برنارد شاو» نامه های عاشقانة زیادی اذین قبیل 
برای زنانی که دوستشان میداشته نوشته است . از آن جمله مقدار زیادی 
ازین قبیل برای ژنانی که دوستشان میداشته نوشته است. از آن جمله مقداد 
زیادی اذین نامه‌ها نزدیکی ازستا گاران تا تر که بکوقت دوستش میداشت 
مانده بود ۰ این ستاره گویا برای مصارف خیر یه احتیاج مبرم بپول پیدا 
میکند و بر ای « بر ناردشاو» نامه ای نوشته ازو تقاضا میکند که مبلفی‌پول 
برایش بفرستد . 

« بر ناردشاو» درجواب اومینویسد:«اژمن» پیش تونامه هائی است 
که بط من وامضای منست . اگراین نامه ها دا بناشزان عرضه کنی آ نها 
برای ربودن این نامه ها ازتو باهم مسابقه خواهندگذاشت. پثابراین اگر 
نامه های عاشقانه مرا بمزایده بگذاری بول هنگفتی بدست خواه ی آورد ۱» 

« بر نارد شاو > گاهی باستار گان ز یبا یکه سروسری داشت شوخی‌هم 
میکر دچانکه یکبار یکی ازستار گانژ ببایتاً بر انگنیس باو گفت: «ر استی| گر 
من و شما ازدواج کنیم فر ژ ندما از هرحیث‌کامل خواهد شد ژیرا زیبائی 

۱۱۳ 


عشق زر گان 


صورت زلرازمر/وعکمال شبرت وا (زصا بات خواهت 2 

« بر ناردشاو > بیدر نك گفت: «میتر سم فرز ندی که اذمن و شمابوجود 
اد ازحیت شکل وشمایل من رود و از لحاظ ککیر وشعور شما!»> 

نامه‌های عاشقانه  «‏ ناردشاو > درعبن حال که ی اذین شوخی‌ها 
نیست در بعضی از آنها نهایت استادی درانشاء بکاررفته ومتضمن بدایعی از 
فکررسای «شاو» وتقاید و آراء بی نظیر اودر بارةٌ مردم و کارهای نبا 
است و بالاتر از همه اینکه این نامه ها را عو اطف واحساسات | نشین وعنیق 
و اصیل‌مردی مانند «ابر ناردشاو > ز نت‌و حر ارت نیز خشیده است. از ثروست 
که محموعه نامه های عاشقا:4 او ارزش آن داشت که درمیان | ثار گرانبپای 
این نو یسنده مقام شاسته‌ای داشته باشد . 

«استلاکاه‌بل > معشوقةٌ «شاو» از انگلستان بپالیوود دفت ولی در 
هولیوود آن شپرت واهمیت را که درانگلستان داشت ازدست داد. باوجود 
این بر ناردشاو همجنان نت باوو فادار ما ند و با وجود | نکه بمغاژ له و معاشقه 
باسا بر ستار گان جوانت تر انگلیس‌مشفول شده بود گاهگاه برای‌او نامه‌های 
عاشقانه می نوشت . 

«استلاه» درسال ۱۹۶۰ بدرود ز ند گ ی گفت یعنی سه سال زودتر از 
منکامبکه زن «بر نازدشاو» قلب اورا تتهاءگداشت ۰ 

شا از[ تکه مر ارد شاوبدرود زندگی‌گوبد یکی از ناشران کتاب 
نامه های عاشقانه ابرا که این‌تو يسندة ظر یف وشوخ برای استلاوچندستارة 
دیذدر نوشته بوند طی کتاب ظریقی منتشرساخت . 

وقتبکه این کتاب بدست نقادان ادیات ای افتاد همگی متفقاً 
این سوّال درذهنشان پیدا شده بود که آیا عشق برنارد شاو با اين التپاب 
وحرارت که در نامه های اوست وافعا عشق حقیقی وصادق است یا [تکه 
«بر ناردشاو> در نقش عشاق سینه چاك . این نامه‌ها را دقم زده ومنظور 
نپائی او بر آوددن هوسی بیش نبوده است . 

آ تشفشانی که درسینه بر نارد شاو نپفته بود فقط در آخرین سال‌های 
عمر او خاموش توا د عمری که به تودو حهارسال کش 

حققت اشتکه « بر نارد شاو > یکی ازعجیب و ریب ترین عشاق 
روز کار بشماره‌یرود: اوعاشقی خاتن ودم صادق بود ! اووفادادترین عشان 
وهم جفاکارتر ین آ نها بشمارمیرفت! در آن واحد بیش ازچند زن را دوست 

۱۳۳۵ 


بر نارد شاو 


میداشت ؛ درعذشق شوخی وجدی را درهم می آمیخت . هم عاذ قی جدی و 
هم عاشقی »سخره وسمل اتتار ود و بطور کلی خوب میدانست که در چه 
موقع و هنگامی که خود میخواست میان عشق وهوس فاصله بگذارد و یااین 
دورا با هم بیامیزد ! 

« بر نارد شاو» بطور کلی در سلوك وزندگانی خود مردی منحصر 
مراد و شگفت بشمار میرفت و عشق نیز یکی ازظواهرسلوك وزندگانی 
ادمی است . 


در زندگی مردان بزرگ بخسوس 
هنرمندان » زن یر فوق‌العاده دارد و مطالعه 
در داستان عشق و ازدواج نوابغ کیتی صحنه 
های جالبی ازین معنی را نشان میدهد ولی 
درمیان هثرمندان ونوسندکان بزرگ " شرح 
عشق و ازدواج« مولییر » نوسنده و هثرپيشة 
دامی فراشه بطور خامی تاثثر قوف لاه ز 
را در کار هنرمند ثابت می کند تاجائی که وی 
حتی ازنظر کلفت خانه‌اش نز دربارة نماشنامه 
هایش استفاده می کرد تا چه رسد به زن با 
معشوفه‌اش ۱ 


بطور کلی سه ذن در زنداکی م-ولیر و در آثار او تأثیر بسیار 
داشته‌اند و ما مبخواهيم بدانیم این سه زن چگونه زنانی بودند و تا چه 
حددرز ند گی و آثاراینهرد بزرك که درادبیات فرانسه و جپان مقام والائی 
دارد تا و دند ۱ 
زندگی مولییر از بعضی جهات هنوز هم با ابهام و پیچیدگی هائی 
توأم است . هنوز هم مورخان و شرح حال نویسان از خود می‌پرسند که آیا 
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واتما این خود مو لییر بود که آن نمایشنامه ها را نوشت و خودش هم در 
تمام آ نها بازی کرد + آیا لوئی چپاردهم پادشاه معاصر مولییر که حامی 
او بود بعضی ازین نمایشنامه ها را ننوشته است ؟ چرا لوئی چپاردهم نسبت 
به مولییر توجه خاصی مبذول میداشت و حتی از بعضی خطاهای او در 
میگذشت و اورا برساین نویسند کان و شمرای معاصر خود ترجیح میداد؟ 
چگونه معشوقة مولییر حاضر شد که مولییر با دختر او ازدواج کند ؟ آیا 
این دختر از خود مو لیر نبوده است و بالاخره آیا مولیبر وارد صحنه 
هنر پیشگی شد برای اینکه عاشق شده بود ویا اينکه عاشق شد برای آنکه 
قدم در صحنه هت یشتنی نهد ؟ 

در جستجوی پاسخ این -ئوالها آ نچه برای مامهم است تأثیر ذن دد 
ی مردی‌است که یکی از بایه گذاران تآتر فرانسه‌یان تر جهانی‌بشماد 
می رود . 

مولییر وقتی در مدرسه بود شا گرد بیار سالمی بشمار می‌رفت ودر 
تبام رشته‌های علمی وادبی باتوی دعوم رو سار شا کردان 
برتریک داشت . او مبتوانست در هر رشته وارد شود و هر حرفه را که 
میل داشت پیشه خود سازد . بدرش هم بتما بلات او اجترام میگذاشت واو 
را [زاد گذاشته بود که هر کاری دوست دارد انتعاب آکند . 

آبا «ژان باتیست بو کلان مولیبر» جوان چه پیشه‌ای انتغاب کرد و 
به چه کاری دست زد ؟ تمام دوستان و افر اد خانواده او خیلی تعجب کرد ند 
وقتی دید ند که او بدتال خرفه‌هتر پنتیکی رفته است . مو امیر در آن‌موقم 
بست سال آبیعتر رشداشت رق, دداین سن و سال عاشق یکی از,ستارگان 
درخشان تآتر فرانسه شده بود که مردان بزدگی بر ای وصال او سرودست 
می شکستند ! 1 

ستارهة درخشان تثاتر فرانسه در آ نموقم < مادلن بژار» نام داشت و 
چند سال از مولییر بزرگتر بود . 

مو لمیر در سال ۱۲۲ میلادی بدئیا آمسده و مادلن از متولسدین 
۸ بود. بنابرین معشوقه چپار سال بزر گتر از عاشق بود . در نخستین 
دیدار؛عاشق بست سال ومعشوفه بیست وچپار سال داشت ولی هردو نسبت 
بپم اشتیاق عمیقی احساس کردند . 

چندی بعد مو لییر که در"روی صحنه تا ترمپارت و استادی ژذبادی در 
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کار هتر پیشگی نشان داده بود بغانة مادلن از طرف او-دعوت شد . البته 
سایر هثر بیشگان نیز تعانة مادلن رفت و آمد میکردند اماءمولییر رفته 
رفته مقام دیگری در خانه مادلن ودر خانهٌ دل او بیدا کرد . 

مادلن ژنی بود ژیبا و باه-وش و بیارمهربان» و در کانون دلش 
همواره آتش شورو شوق مشتعل بود و در عين حال که بز ندگانی روحیو 
احساسات وعواطف خود میرسید مسائل مادی خودرا نیز باعقل وحتابگری 
خاص زنانه رعات مسکرو ۰ 

مولییر نسبت باونه فقط بواسطهٌ هنرمندیش بلکه بخاطراینکه صرفا 
زن است کی زیباست دلیستکی ستاا کرو واین ی رفته رفته بعشقی 
شدید مبدل شد: عشقی که يك جانبه نبودزبرا مادلن نیز مولیبر را دوست 
میداشت و در او شعلهٌ نبوغی میدید که بزودی خاموش شدنی نیست . 

مولییر بخاطر مادلن قدم در صحنه تاتر نهاد ولی ادامةٌ هنر بیشگی 
وارتباط آندو درصحنه‌های‌هنری» عشق آنها را نزهمیشه تاژه نگاهداشت 
و در عين حال « مولییر > را بطور جدی و عمیق نسبت بکار هثرپیشگی 
علاقمند سأخت تاجائی که شپرت هتر پیشکیش کم از شهرت ادیش نبوه و 
سرانجام نیز چنانکه معروف است درروی صحنه تآتر جان داد. 

پدر مولییر وقتی از علاقة بسرش نسبت بيك شتاره تثاتر [ گاه شد 
وازارتباط [ندو مطلع گشت خیلی کوشید تالورا از مادان دور سازد زیرا 
فکر میکر د که این علاقه هوسی بیش نست. اما سعی و تلاش بدر بجائی 
نینجامید . آن عشق قوبتر از آن بودکه پدر « مولییر > میبنداشت ,و 
چندی بعد وقتی آوازه شپرت هنر پیشگی <« مولییر > بگوش پدرش رسید 
با آنکه اینکار در آن روز گار زیاد محترم نبود و هنوز گرومی از مردم 
بآن بچشم حقارت می بکیر رستینی بدر « مولییر > [اقدر ف ۶ و دوشن 
بود که بهپنر و استعداد بنرش بی ببرد و اژینر و کار پسر را تحسین کرد 
وحتی بتمایلات عشقی او نیز احترام گذاشت ذیرا درین تمایلات نیز اثری 
از ذوق و ظرافت هنری میدید . 

عشق «مولییر » و «مادلن» تنها يك عشق معمولی نبود بلکه موجب 
همکاری مفیدی شد بدین معنی که «مادلن> يك گروه هنری اذهنر پیشگانی 
که باو ایمان داشتند تر تیب داد ومولییر هم شروع بنوشتن نمایشنامه :هائی 
کرد که آن گروه الوا روی صحنه تثاتر های پادیس می آوردند و خود 
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«مو لیر > نیز درصورت لز وم نقش بعطی از شخصبت های نما یشنامه خودش 
را بمپده میگرفت وچون مو لییر نمایش نامه هایش را برای‌دسته هنر پیشگان 
معشوقه‌اش می‌وشت درحقیقت برای همکاری با اواز عشق خود برای اینکار 
الپام میگرفت و بقول نقادان هنر چون چپرة «مادلن» در حال خواندن 
نبایشنامه و قضاوت دربارةٌ آن همواره پیش نظر «مولییر > بود وی تما 
نبوغ خود را بنیروی عشق بکار میانداخت تاآنچه را که می‌نویسد مطبوع 
طبع ظر یف معشوقه اش واقع شود و از طرف او مورد تحسین و تقدیر 
قرارگیرد وهیچ عاملی برای نکه يك اثرهنری کامل بوجود آید موثرتر 
از عامل عشق نیست . از ینروست که مورخان ادب معتقدند که < مادلن > 
مولییر را هنر پیشه و نویسنده راخت و اگر او نبود «مولبیر» هر گز قدم 
درصحنه تمّاتر نمی گداشت و نمایشنامه های جاودانی خود را نمی نکاشت و 
و در بایه‌های اساسی تگاتر فرانسه بدست او نپاده نمشد . 

درهمان نعستین سال اشنائی این عاشق و موق هنرمند ‏ مادان 
دختری زاید که بدرشهملوم نبود و نامش را < آرماند» نجاد. اما نام اورا 
بعنوان دختر خود ثبت نکرد بلکه بعنوان دختر برادرش بثبت رسانید و 
بعدها استادی بیدا شد که دوجب آن «مادلن> همین <«ارماند» را خواهر 
خود معرفی کرده است . . سالپا عد سن از آنکه مولین تاکرادت 
زن بکرند و« آرماند» دا بزنی انتعاب کرد مردم در افواه هنتف کردند 
که او با دختر خود ازدواج کرده اتست ز 

این در سال ۱۲۲ بود . < آرماند > بیست سال بیشتر نداشت ۰ 
دختری زیبا و باطر اوت شده بود و آوازی خوش داشت ۰ چپل سال هم 
ازععر «مولییر» میگذشت وهنوز بامادلن عشق وصفائی داشت ولی ار تباط 
| ندو بیشتر دواستانه وروی کمال انس و محبت نود و البته «مادلن> ان 
زیبائی و طراوت جوانی را از دست داده و رفته‌رفته در سراشیب پیری 
می‌غلطید و هنگامی که دید «مولییر » رسما حاضر است < آرماند» رابعقد 
ازدواج خود در آورد چون فکر مبکر دکه «مولییر» هنوز جوان است و 
بالاخره بوجود الهام بخشی برای هنر خود احتیاج دارد بهتر آ ندید که حالا 
دک «آرماند» جانشین خودش شود و « مولییر > بدنبال زن پیگانه اک 
رود ! 

«مادان» یست سال تمام بادمولبیر > گذرانده بود وحالا پنجاه سال 
داشت وخوب میدانست که وقتی يك زن ازچپل سالگذاشت دیگر نمی‌تواند 
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معشوقة الهام بخش تو سنده ای ۱ دراطی آنست 
سال رفته رفته عذق و علاقه اش تست دمو لبیر ك مپرو محبت خواهرانه 
و دوستانه مبدل شده بود و ازینرو ژیاد هم در احساسات و عواطف خود 
مانعی برای آن ندید که عاشق دیرینش امروز عاشق دخترش باشد و سه 
نفری برای ادامة کار هنری خودشان همکاری کنند . «مادلن» در | نموقع 
نشدر بمصلحت کار شان مياندیشید و احتیاج بنمایشنامه‌های «مولییر > داشت 
تاگروه هنرپیشگانی که تومط او اداره میشدند همیشه کار داشته باشند و 
با بازی خود در صحنةٌ تثاتر های پادیس برای او منبع عایدی سرشاری 
اشد [ 

اما مردم از خود میر سیدند مور اما > دختر < مادلن > 
از «مولییر> نیست ؟ دریتصورت آیا «مولیر» در اژدواج با « ارماند» 
مر‌تکب ذشت ترین انحراف اخلاقی نشده است : اما بزودی « آرماند > 
از « مولییر » صاحب فرزندی شد و لو کی چپاردهم بادشاه فرانسه در 
مر اسم غسل تعمید این عفل در کلیسای « سن ژرمن > حضور یافت وهردم 
این ملاطفت ملو کانه‌را دلیل آن شمردند که بادشاه شایعات افواهی راددست 
ندانسته و معتقد نیست که ذن «مولبیر» دختر خود او از «مادلن» است و 
باین ترتیب باین شایعه خاتمه داده شد. 

حال ببینیم یا «مادلن> و< اره‌اند» هردوچنانکه باید نسبت بمولیبر 
صادق و صیمی وصد درصد وفادار بوده‌اند ؟ « مادلن » که معشوقه مو لببر 
بود و مولییر هیچوقت شکر نیفتاد که او را رسما به عقد ازدواج خود در 
آورد مانند يك ژن وفادار و با عاطفه همیشه نسبت به مولییر محبت میکرد 
وبرای این مردی که عملا شر يك ز ند گی و کار اوشده نود همو اره خدمتگز ار 
و خیر خواه ود والحق باید گفت در تبأم مدتی که این دو هثررمند در کنار 
یکدیگر میز یستند » مادان خیانتی بمولییر نکرد . 

او خا نم خانه‌ودر عین‌حالمد بر کارهای «مولییر > بود.وی‌در کنار اوودر 
اغوش او لذت عشق و اسایش راتمام معنی چشید و با فراغت خاطر 
و آسایش خیال بنوشتن نما یشنامه‌های‌جاودانی‌خود برداخت ۰ نمایشنامه‌هامی که 
«مادلن> نیزدر ابتکارموضوع‌وتر تیب‌فرم وقالب‌تدوین آن سهمی بسز اداشت 
بسیار است... وهنکامیکه پس از بیست‌سال مر دمحبو بش به زن دیگری‌میل کرد 
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شد راه‌او نشد وممانعتی نمان نداد و ازمقتضیات زمانه وشرایط واحوالی که 
مرورزمان پیش می آورد و برهیز نا بذیر است عاقلانه و مدبرانه پیروی کرد 
ودر بر ابرحکم تقدیر تسلیم شد هرچند که رتش دختر خودش بود! 

ولی‌آبا ژن رسمی وزوجهٌ شرعی مولیبرهم نسبت باوچنین بود؟ نه.. 
«مو لیر > با معشوقه‌اش طعم سعادت واشاش را حشد ولی در کنار زنش 
جز ناراحتی و نابکاری چبزی ندید وا گردر کنار معشوقه خاطری آسوده و 
فارغ داشت در کنارز نش همو اره تیران وآشفته بود.. 

«آرماند» ست‌سال از «مولییر» کوچکتر بود و همینکه چند سال 
ازازدواح[ نپا گذشت مردم گفتند «مو لیر » برای تفر بح خاطرمردم ومردم 
برای تفریح نش میکوشند ! 

رفته رفته‌رشك وحسد وغیرت درقلب شوهرچپلساله نسبت بزن بیست 
ساله اش‌راه یافت. « ارماند» همشه سخندید و «مولبیر » همواره‌عبوس بود. 

« آرماند» سرخوش وزنده دل بودو«مولییر» متأئرو گرفته خاطر.. 
وچه بساهمان قلمی که به الپام عشق «مادلن» آن شاهکارهارا پدیدمی آورد 
بارها برائرنگرانی واظطرابی که عشن « آرما ند»دراوسیب شده بودخشك 
ومنجمد درلابلای انگشتان «مولبیر: میماند واذحر کت بازمی‌افتاد . اما 
سرا نجام آلام ی که«مولییر » در ین عشق تحمل کردسبب پیدایش نمایشنامه‌هائی 
شدکه اودرفصول اخیرداستان زندگانیش برشتةٌ تحریر کشیده است. 

«مولییر » موضوع داستانهای خود را غالبا از زندگانی خسود و 
اطرافیانش الهام میگرفت . تمام آنچه بین او و معشوقه اش « مادلن > 
میگذشت و تمام آانچه را که بين او و زنش <آرماند» گذشته بود و تمام 
آنچه را که ازدوستان‌با وفا و یوفا؛ از آشنایان نیکو کار و نابکار دیده بود 
همه وهمه را درآ ثارخود گنجا نده ومنمکس کزاده است . اونه تنها دیگران 
بلکه خودش راهم در آثارش مسخره کرده وعلاوه برعیبهای دیگر ان از 
عیب های شخص خودش رود هرگر فته است ! 

مولییر تصور میکردکه ءشقش نسبت به آرماند باوج کمال خود 
خواهد رسید و او ننزمانند مادرش ویرا دوست خواهد داشت ولی بتدریج 
امیدش بناامیدی پبوست و هرچه کرد نتوانست آرماند را از سبکسریپائی 
که شایستة زن یکنفر نوسنده نبود باژ دارد . اژینرو سعی کرد رنجهای 
خود را با کار کردن شبانروژی از باد برد ودرنتیجه خود را سخت خسته 
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وفرسوده کرد بطوربکه سلامت خود را تقر یبا ازدست داد ومخصوصا س 
ازمر ک «مادان»- یگانه زنی که واقعا اورا دوست میداشت - بکلی بیمار 
شد : هم بیمارجسم وهم بیمارروح ذیرا وقتی مادلن از کنار اوبرای هميشه 
رفت مولییر حس کرد که بهترین معشوقه + بهترین دوست» بهترین‌زن »و 
حتی" زنی!را «که میتو| نت جنای خواهو و-مادر او را مکش فلا( دنت 
داده است: 

«مادلن > درسال ۱۰۷۲ بدرود ز ندگی گفت در حالیکه یش از ۵۶ 
سال"ازغتراش نمن‌گاشت: در آ نموقع‌«مولییر > پنجاه‌سال داشت و< آرماند» 
سی سال ازعمرش رفته بود . 

«مولییر » پس, ازمرك معشوقه‌اش نیش ازیکسال درقید حیات نبودو 
ارهم درسال ۱۶۷۳ رخت اذین جهان کشید ۰ 

گفتیم که او ازز ند گیش وازز ند گی‌سایرمردم موضوع نبایشنامه‌هایش 
زا الهام میگرفت . باید اضافه کنیم که «مولییر » حتی از بیماری خودش نیز 
برای موضوع نمایشنامه هایش استفاده کرد و نمایشنامهٌ معروف « مرش 
خیالی > او که در تپران هم چندین بار نمایش داده شد از ماجرای 
بیماری خودش پدید آمده و خودش یز آنرا به بهترین وجپی بازی 
ود است . 

شب «موالیتر > هتکامتکه درصحنه تثاتر مشفول بازی بود اخناس 
ناراحتی و کسالت شدیدی کرد و او را از وسط صحنه روی دست سرون 
تبردند و بخان. اش رسانیدند ولی پیش از آنکه زنش از گردش‌های بیرون 
بخانه باز گردد شوهر بیچاره چان داده‌بود ! 

دا سکیا نا گفته ماند و آن این اس ت که «مولییر » درز ند گی خوداز 
يك زن دیگر نیزالهام میگرفت واو کلفت خانه بود ! 

«مادلن» موضوع وفرم نمایشنامه‌های اورا باوالهام میکرد . 

«ارماند» هم مانئد مادرش کاهمگاهی خرده هائی از کار شوهرش 
میگرفت که کاملا بجا بود واثر«مولییر» را از هرگونه عیب و نقص فنی 
مر بوط بکارشاترمبری میساخت . اما زن سوم یعنی کلفت «مولییر > قاضی 
ات مك وتبد دار اثار او بشمارمیرفت بدین معنی که «مولییر > 
نمایشنامه های خود را برای اومیخواند واگراوهنگام شنیدن بعضی کلمات 
و اصطلاحات مضحکی که درضمن نمایشنامه وستخنان پرسوتاژها کنجا نده بود 
۱۳ 
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خنده اش سکف مات رابت درز ع ورس و کی درو تیه ۱9 اصطلاح 
عامیانه تری که قابل فپم عموم باشدبجای آن میگذاشت وایندفعه افت خانه 
قپقپه را سرمیداد . 

«مولییر » یقین داشت که تماشاچیان نیزمانند او ازشنیدن | -نکلمه 
به قهقهه خواهند افتاد و این موضوع را بارها تجربه کرده بود . ازینرو 
بنظر و سلیقة کلفتش دراین مورد- که درحقیقت نظروسليقة عامه بود- اهمیت 
بسیارمیداد و بوسیلهٌ او بود که به ذوق وسلیقة عامه یعنی بطرذف‌کر آنپا 
نزدیکترمیشد میتوانت‌ازذطریق نمایش آتارشآ نهارا دک کات رل رای 
عباداتی حاکی از طرز فکر آنها بکار برد . 

«مولییر » خودش میگفت : 

« کلفت من نماينده تماشا کنندگان نمایشنامه های من است که در 
خانه ام نشته وقبل از نمایش آثارم آ نها دااترال میکند و بیشتر عباراتی 
را که مردم از نمایشنامه های من نقل میکنند و می بینند » من مسرهون 
او هستم ! 6 

اين بود مختصری از زندگی مردی که یکی از بایه گذاران تثاتر 
فرانده بشمارمیرود ومقام جاودان ادبی خود را مرهون این سه‌ز نی‌است که 
باختصار بثما معرفی کردیم . 
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دأئونزیو 


مردی که مجموعاةٌ اداد بود ا 


«کابری‌بل‌دا نونز بو» بزر کترین‌شاعن وادیپ‌دورة 
اخیر تاریخ ایتالیا وبلکه اروپا بشمار میرود وبعضی از 
نوسند کان او را از نوابغ عجیب روز کار میدانند . 

بسال ۱۸۹۳ در «یسکارا» واقع‌در ساحل دریای 
آدرياتك بدنیا آمد و در شانزده سالگی باچاپ دیوان 
اشعار خودنشان داد که در آینده شاءری بزرگ‌خواهد 
شد ۰ در بست تالک رم رفت و از سال ۱۹۰۰ 
بنوسند کی سیاسی پرداخت و ازین رهگذر: پپارلمان 
را بافت ودر سلك هواخواهان جدی توسعه امپراتوری 
ابتالا مان 1 

زند گی‌این شاعرنابغه ونوسنده سیاسی «تضمن 
بك سلسله حوادث عجب ویکرشیه فجایع عشقیاست! 


باین دلیل اروپائبان اورا نابغه‌ای میدانند که شخصیتش 
از چند نوع صفات وحالات متغیر تر کیب افته است 


محمو عهٌ ات‌داه ! 
را کاهی در میکده و زمانی در کلیسا میگذراند ! امروز 
۱۳۷ 


عشق برر کان 


گناه میکرد و فردا توبه مینمود . یکروز براه شیطان میرفت و روز دیگر 
درطر ی جهنم قدم میگذاشت! از اغوش زنان می گر بخت و بدامان کشیشان 
بثاه میبرد تا بگناه خود اعتر اف کند و از لکه ننك پاك شود ! چندی بعد 
از پشیمانی و توبهً خود خسته می‌شد ویا آنرا فراموش میکرد و بازهم 
بسراغ ذن دیگری میرفت که در آغوش او تلخی توبه وا اژیاد بپرد و از 
انديشه و گز ند پشیمانی خلاص شود ! آنگاه دیری نمیگذشت که یکباره 
اذین لذت نیز دست می‌شست وبرای دئیس دیر مینوشت که صومعه‌ای بر ای 
او تپیه کند تا بقیه عمر را در ان بزهد و تقوی بگذراند و برای آتکه 
خود را بخوبی آماده این ذندگی ترك دنیائی کنه شبی دا که خیال داشت 
از فردا بدیر رود و صومعه نشین شود تا صبح مست و خراب در کوشهة 
میکده‌هامیگذر اند ودر ۲ نموقع که رئیس دير برای آ نشاعر تو به کارو بشیمان 
تهیهٌ صومعه مینمود و منتظر آمدن او بوده‌دانو نز یو صومعه ورئیس دیررا 
فر اموش کرده در آغوش زیبا صدء‌ی می گذر اند ! 

دانونزیو از نیچه آلمانی که بفیلسوف زور و قدرت مشهور است 
پیروی میکرد و مانند وی عقیده داشت که رقت قلب و نرمی اخلاق وصفات 
انسانرا نه تنهااز وضع ناقص ونیروی اند کی که دارد خلاص نمیکند بلکه 
مانم از آن م و و059 ۳ بر فع نقائص خود برازد و سرحد قدرت و 
کمال برشد وشگفت اینن ت که این شاعر‌فقط بعشق وبخاطر عشق‌میز یست 
بیآنکه بك قطره اشك از چشمانش در راه دلداری فروریزد ! 

دانو نز یو گذشته ازهمة اینها سر بازی شجاع و قهرمانی جنگاور بود 
و از فن خلبانی نیز سررشته‌ای بسزا داشت ودر جنك جهانگیر گذشته حتی 
در بعضی از جنگهای هوائی نیز شر کت جست و يك چشم خود را در آن 
حنك از دست داد وذره‌ای هم از این فسمت مأیوس ومتاتر نشد و باوجود 
نداشتن يك چشم باز هم دست از عاشقی نکشید ! 

دانو نز یو در جنك گذشته بوسیلهٌ يك هواپیمای سبك که شخصاً میر اند 
نوشته‌های تبلیغاتی خود را برفراز شهر «وین» فروریخت و اذهمان وقت 
در نظر ب‌کانکان نز اشتهار بافت . 

دانونزیو درانقلاب فاشیست مجاهدات بسیاری بخرج داد و بموسلینی 
کمك های گر انبهائی کرد و بشهر < فَوم > که اهالی آن دعوی استقلال 
داشتند توسیلهٌ یکمده سباهی حمله بردوا ترا مغر لماخث وا جود راحا کم 
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آنشهر خواند و سبس آنرا بحکومت نوین ایتالیا تحویل داد ودر اینوقت 
دود شید . 

این نابغة عجیب گذشته از آنکه در تار یخ جنگهای ایتالیا و تاریخچهةً 
هواپیمائی ‏ نکشور ودر انقلاب فاشیست صاحب نام و مقام شامخ و برجسته 
است در تاریخ ادبیات دنبا و اتالیا نیز نامی بزرك و مقامی بلئد دارد . 
اعمار و افشانه های او,مکتب نوینی/ذرادبیات ایتالیائی گشود وجس ملیت 
و آرزوی احراز سیادت را در قلوب ایتالیائی‌ها تجدید ساخت ۰ 

دانونزیو در عصر خود بیشوای شعر غنائی بود و تواناترین ادیبو 
زر دشت نتوین نویشنده ای بشمار می آمد که بز بان ایتالائی میتوانست 
غریب ترین خیالات و بدیع ترین تصورات شاعرانه را تعبیر وتفسیر کند . 

اسلوب او ذر شعر و نش »متاز بطنین موسیقی و آهنك لفظی است 
و از یکدنیا حرارت فکری و زوح حماسه سرائی که نشانه اعصاب قوی 
و خیال بلند برواز اوست توت ند این اسلوب دا نو نز بو در ادب 
شبیه بروش « گر » در موسیقی است و از ثرو شاعر ناشه ابتالا حق 
داشته است که خود را «واگنر ادبیات جدید ایتالیا» بنامد . 

ازغرات اخلاق وی این بود که سگهای شکاری را بی‌|نداژه دوست 
میداشت و گاهی بآ نها بیشتر از دوستان و آشنایان حود علاقه نشان میداد 
و بول زیادی در راه نگاهداری و پرورش آنپا خرج میکرد و هر وقت با 
یکدسته از آنها بشکار میرفت مانم ازین نمیشد که آنها بوسط مزارع 
رو ندو کشت ارها را خر اپ کنند یعنی بسگهای خود ببشتر از محصول گندم 
اهمیت می‌داد ! 

دبگر از خصائص اخسلاق شگفت انگیزش این بود که عادت داشت 
اغلب با لباسپای با شکوه و پرزرق و برق که با گلدوزیپای بسیار زینت 
یافته بود بیجالس و محافل رسمی برود و در موقع بیرون آمدن از حمام 
نیز پیوامة قرمز رنگی میپوشید که با ندوادهای طلائی رنگی زینت داذه 
شده بود وخلاصه باپوشیدن اینگونه لباسها سعی داشت‌خودرا بشکل امراه 
و بادشاهان در آورد ! زبان فرانسه راهم بخوبی می‌دانست و در نگارش 
آن از بزرگترین نویسندگان فرانسوی دست کمی نداشت . 

نما یشنامه مثپورخود بنام «استشهاد پاپ سپاستیان» را بز بان فرانسه 
نوشت و بز رگترین و مشهور ترین هذر پیشه و رقاصه پادیسی مادام < ادا 
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رو بنشتن > که محبوبهدانونزیو نیز بود نقش نخست آنرا در پادیس بیشتر 
ارم شب ازی) کرد ۰ 

برجسته‌ترین آثار دائو نز یو که شهرت و اهمیت جپائی دارد اف-انه 
های-9 آتش> و" «ییروزی مرك» و«نیروی شپوّت»" است که در تمام[ نها 
حالات دقیق و نامفبوم عشق و تحولات مرموژز و عجیب عواطف عشقی‌دد 
خلال استعاره‌ها و تشسهات تازة شعری که کمتر بامشاهدات وملاحظات عادی 
و بیشتر باروج حقیقی عواطف و احساسات نزديك است تر سیم و تفسیر شده 
وحقیقت اینست که.دانو نز یو از نوشتن خقایق وجه خشك و عادی اکراه 
داش و تفا میخواست بازیب و زیور شعر و لفظ هرحقیقتی را که میئو یسد 
بصورتی زیبا و دلنشین در آوزد . بهترین نمایش"نامه‌های او« فرانشیسکا 
دوریسنتی > و دژاتو کون > و «افتخار > است که درتمام آنها فکر بیروزی 
در عشق و توفیق در زندگی دیده مشود . 

دانو نز یو مانند «موریس مترلیئك» ادیب و فیلسوف شپیر بلویکی 
روش نمایثنامه نویسی را تغییر داد و سبك تازه ای برای آن ایجاد کرد 
بدیسن معنی که تجسم وقابع محسوس و عادی را کنار گذاشت و بجای آن 
عواطف و احساسات را بطور عمیق و در کمال صداقت نطرز شاعرانه ای 
که حفایی:را دخلال.احلام "و تصوزات نشان میداد تعبثر و تفسیر میکرده 

باید متذ کر بود که دانونزیو در نگارش نمایشنامه های خود از 
«شکسپیر > ادیب بزرك انگلیسی و همچنین از ادبیات قدیم اسپانیائی مایه 
میگوفت ویدد«نگارش داستانهای خود از آثار «بول بورژه» و «موریس 
بارس> دوتن از نویسندگان نامی فر|نسوی استفاده میکرد وخلاصه قدرت 
خارق‌العاد او در تخبل و تصور و جرأت عجیبٍ او در آوردن‌استعارات 
ظریف و بسابقه و استعداد شگرفش در تعبیر دقیق ترین حالات عشق و 
نبوغ بینظیرش در تصوبر مناظر طبیعی» راز عظمت وی درادبیات بشمار 
مبر ود وه‌مینپاست که او رادر راس توس گال و ادیاء وشعر ای دبع اخبر 
قرن نوژدهم و آغاذ قرن بیستم اروپا قر ار داده است . باهمه ان احوال 
و با وجود این ملکات و مواهب عالی که شخصیت و فطرت دانو نزیو را 
تصیل مداد این نابغه ایتالبائی در جوانی و حتی نا آخرین مرحلة عمر 
خود نشواست‌ویا نمی‌توانست برای ذنان آن اهمیت و تأثیری را قائل شود 
که بیشتر شعراء وهنرمندان بزرك قائل بودند . وی معتقد بود که زن عادی 
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ازروح است وغیر ازجم چیز دیگری نیست ودرین جسم هم غر یه اسیر 
کننده‌ای نهفته است که هميشه برعقل انسان غلبه میکند واز اوامر و احکام 
ان سر نمی مینماید و بالاخره قدرت و همت عقل رازائل میسازد . بهمین 
جپت هر گاه دانوتزیو در برابر ذن ذیبائی قرار میگرفت عمر خیام شاعر 
ايرانی و« بایرن» و «بودلر» دو شاعر عاشق بیهٌ انگلیسی و فرانسوی 
را بیاد می آورد که همیشه ژ بان دلشان فریاد میزد : «دم را غنیمت دان>و 
ازینرو عجیب تست اگر عقيدة او در بارة «عشق» مفهوم اين عبارت باشد 
که در آثارش تافست ۰ 

«کسکه بعش گذشتهٌ خودباز گردد مذ ل کسی‌است که تنبا کوی‌سوخنه 
را دو باره نش زک !۱ 

دانو نز یو روز گار خود را با اين عقیده و مرام در آغوش زیباترین 
و مشهپور برس دنان و دوشیز گان ءصر دود کنر ند و براثر عشقپای 
عجیب و غریب ی که پیدا کرد زند گیش عبارت از یکرشته افضانه های حقیقی 
خد که شرح آن بطور اجمال ازینقر ار است : 

شاءر بلهوس 

دائو نز بو برای نخستین بر در بیست سالگی طعم عشق را چشید و 
عاشی دختری شد بنام « ماریا هاردن > که پدرش از اعیان ایتالیا بود . 
دانو نز یو ماریا را از خانةٌ پبدرش ربود و با او فرار کرد و اژیثرو پدر و 
مادر مار با کر شدید دحتر شاتر۱ تحار رن طبع بدهند ولی 
شاءر فلسوف نسمت اند کر وفادار نماند و فةط عظمت واهمست خا و اد کی 
اور امطمح نظرداشت چنانکه خود بارها مضاً وقدر که اورا از نسل‌فلاحان 
توجود ا[ورده واز نطفه اعبان خلق کزان بود ناسزا میگفت ویکبار اظپاد 
داشت : «حاضرم نبوغ خود را بايك‌لقب اشرافی ءوض کنم ؛ > 

این شاعر بلپوسن بزودی ازشر يك زند گیش خسته شد ودل هرجائیش 
نتوانست بايك دلدار سر کند وهمحون مرغی ستکبال از لابه و آشیانة خود 
پرواز گرفت تا عاقت در آغوش زن تازه‌ای مأوا گز بد ۰ 

نش پس از اطلاع از کار شوهر»هرچه گریه و ژاری کرد و هرقدر 
التماس وخواهش مود که بخانه و زندگی خود باز گردد» دردل شاعره‌و ار 
واقم نعد و آن ذن تبره‌روز» هرروز بکدسته گل در کنار در منزل شوهر 
شاءر خود میگذاهت زیرا خانةٌ او را محراب عذق خود.قرار داده بود ! 
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ماد اه یوش مشاه نشستن ود را دنک که مات و0 
معط رال ایس و ی تاش ۱۳ 

معشوقة‌جدید دانو نز یو یکی ازز نان‌اشرافی بود و«ماریا گر افینا» نام 
داشت . وی با داشتن دو دختر از شوهر خود » پیچوجه او را دوست 
نمیداشت و بدینچهت از صحبت و معاشرت با شاعر نابغهٌ ایتالیا بسیار لذت 
می‌برد و شش سال تمام با دا نو نز یو گذراند و شاعر آزاده در این مدت‌طعم 
لذت رید بی را چشید و بدختر بزرك معشوقه خود علاقه بدری بیدا کردو 
همین دختر بو د که وقتی دانو نز یو يك چشم خود را ازدست داد اژوبا کمال 
صبیمیت و صفا پرستاری کرد و شش ماه تمام که دانو نز یو در بیمارستان 
بعلت ذزخم چشم هیچ چا را نمند ید وی در کنار رل بدار ی کشید . اما 
عاقبت آنجه لازمه طبم يك شاعر بلپوس و افر اطی است رخ داد : بدین 
معنی که دانو نز یو پس از وت شدن شش دح باو فا را ترك گفت و 
خود را در آغوش ژن دیگری افکند که‌یکی|زمشپورترین هثر پیشگان آن 
دورة ابتالیا مود و «النورادوژا» نام داشت . 

این هنر بيشة زیبا دو سال از دانوثریو کوچکتر بود یعنی چهل‌سال 
داشت و ایام بلپوسی خود را گذرانده و سس از آ نکه خوب دل هرجائیش 
راکامیاب ساخته و قدر عشق را دانسته بود بادانونزیو آشنا شد و ازینرو 
قدر عثق اورا خوب.می‌دانست. 

میگو بنددانونز یو گذشته از آنکه اذفن وهنر آن‌هنر پيشة ذیبا استفاده 
میکرد روح وبرا نیز در اختیار خود داشت و از آنپم سود میبرد چنانکه 
حالات و روحیات [ن زن هثر بشه در موقع ی که اعتدالش از دست مبر فت‌و 
از خود بیغبر میشد در صفحات داستان مشهور دانونزیو بنام « آتش» با 
اوصاف حسی غریبی بتشریج‌در آمده و دقایق احوال آن‌بخوبی مجسم شده 
است تاجائیکه «شومن> مدیر نمایشات النو دا پس اذ خواندن اینداستان 
با خشم و غضب تام نمی کفت : و وتو و( هت راد و 
مفتضحت ساخت . هر کس این کتاب را بخواند بتمام اسرار و رموز احوال 
نو بی میبرد ؛ > 

اما النورا : آن ذن هنرپيشة زیبا اذین موضوع نگران نشد و با 
صداگی سار دلنشن در پاسخ < شومن > گفت : « من این تصه را 
قبل از چاپ خوانده ام و بدانونزیو اجازة نشر آنراداده ۰۶ گر چه 

۱۳۲ 


سب روز 


چندان راضی از آن نیستم‌و لی‌چکنم؛عشق من نسبت باین شاعرمر امجبور کرد که 
بگذارم آنر| منتش سازد ۰ > 

کزان دشک الْورا افتعار میکرد که هروئین قصهٌ آ نشاعر 
بزرك بوده و توانسته است فکر وی را تا این حد متوجه خود ساژد ودلش 
را نزاز آعیان ععی‌ساین زنان, بر‌باید و در روج خود جای دهد . 

النورا بقدری دانو نز یورا دوست مبداشت که وقتی‌برای نمایش‌دادن 
نمایشنامه های او بامریکا رفته بود هرروز يك نامه سرابا عاشقانه برای 
شاعر میفرستاد و مخصوصا درروژ عبد میلاد او دوازده نامه براش‌نوشت 
که هر کدام را در يك ساعت نوشته بود یعنی ۲ساعت از روز تولد او 
را صرفب نامه نوثتن بدو ننود.. ما در آنروز که این نامه ها بدست 
دا نونز یو رسید شاعر نابفه حکی از حکومت دریافت کرده بود که بءوجب 
ان ااکد یر بود درالاست رس وقت قرضپهای خود را بطلبکار انش تأدیه کند. 
از پنرو تمام نامه‌ها و تلگرافهای معشوقه خود دا نخوانده پآتش افکند و 
عاقت هم از فرط خشم و عصبانیتی که نسبت بدولت و حکومت پیدا کرد 
میپن خ-ود را ترك گفت و بفرانسه رفت و کدسند با خود عهاد داشت که 
دیگر بمی‌نش پاز نگردد ۰ 

هنگامیکه دائ نز بو دور از ایتالیا در فرانسه میگذراند النورا اذ 
امر یکا بایتالیاباز گشت و در فلورانس‌در و بلای‌زیبائی که دانونزیو درباغ 
مشجری بر اک اوخریده بود مسکن گز ید وچون فهمید که دانو نز یو درزمان 
غیبت او زن دیگری دل داده است رن عشق اودا بهپر دنج وعذابی 
که هست فراموش کند ولی نتوانست و چون شنید دانو نزیو دا برای 
دادن رکنفررازنین سیاسی بمیلان دعتوت رده ند چند کل م٩‏ عاشهانه برای 
او نوشت و خوزاهش ورد که در مهمانتعانه ی او را ببیند و در ساعت م-قرر 
معط شد ولی نه تنها آنروز بلکه روز های دیگر نیز از شاعر بلپوس 
خبری. نر سید ! 

النورا یکچند دور از دانونز یو بسر برد تا هنگام مر گش فر ارسید 
ودر حالی که در سترمرك‌افتاده بود باظر افیا نش گفت : دبا توت بو بگو کید 
من‌اورا بخشیدم! ک یل مگر دانو نز بو در حق او کناهی کرده بود که لازم 
بیخشایش بود ؟ اگسر بحقیقت دانونزیو بی‌بیم و بدانیم که وی شا گرد 
«نیچه» و شوینهاور» بود و ذن وعشق را با ديدة بی‌اعتنائی مییگر پست 

۳3۳ 


عشق برر کان 
9 او را در مورد ذن گناه‌کار خواهیم خواند . 
پعد ازالنورا دانو نزیو یکچند بازن‌زیبائی بنام «مارشیسا» که سری 

زیبا و کیسوانی تمام مشکی داشت عشقبازی کرد و بس از و .برقاصة مشهور 
ایتالیا «ایزا دورادو نکان» دل باخت و بمعیت او تمام شهرهای بزرك ایتالیا 
راکه آن رقاصه در آنجا نمایش میداد گردش کرد و بقدری بابیان شیر ین 
و الفاظ دلنشین خود از ذیبائی او توصیف و تمجید کر د که « ایزادورا > 
گمان برد ملكة جمال جهانست ! 

شگفت اینست که دانو نز یو فقط زنان مشپوری راکه اغلب از طبقه 
رقاصان و هثر نیشگان تثاتر بودند دوست میداشت ومعتقد بود که این ذنان 
هنرمند بهتر از سایر ژنان بدام عواطف و احداسات گرفتار میشوند ! 

آخرین قربانی عشق دانونزیو « ادارو بنشتن > هنررپیثه و رقاصة 
«شهور پاریس بود که شاعر ایتالیائی نمایشنامهٌ مشهود خود بنام «استشهاد 
پاپ سباستیان» را بتعاطر عشق او نوشت ونقش اخست آنرا وی‌بازی کرد ؛ 

اين هثر پيشة پاریسی در آغاز امر از دانونزیو خوشش نیامد وازو 
روی بر تافت و بدیگران پرداخت ولی دانونزیو با آن زبان سحر آمیز 
و بیان مسغر کنندهٌ دلپا عاقبت آن ذن زیبا را نیز بدام عشق نود کشيد و 
باآنکه «ادا» از جوانان باریسی را دوست میداشت بی‌اختبار تسلیم 
و بلکه مجذوب شخصیت شاعر ایتالیائی شد . اما پس از آنکه دانو نزیو 
چند صباحی بااو گذرا نید و مادت خودبعشق داشگ راکو برداخت ادا نیز بآغوش 
جوان محبوب خود پناه برد ! 

حقیقت ایشت که دای نز بو در ژوابط خود بازن ما مردال خر ور 
و مفسد نبود و روش عاشقانه او سبعت از فطرت و طبعت شاعرانه اس 
نود ار شرف تمنتوااسشت معنی و فاداری و بایداری در يك عشق را بقهمد 
و بك‌نوع‌ژیبائیو بتنپايك‌زن دلعوشی دآشته ناشد . حتانتکه خود مر 

ٍ چه معنی دارد که يك شاعر در تمام مدت عمر خود فقط نست يك 
زن وفادار وعمیمی باشد؛ [یا يكآدم شاعر میتوائد تمام زیائهای حپانر| 
درزیبائی يك ذن ویا در لطف يك منظره جمع پبیند ؛ هر گز ۰۰ پس لازم 
است که خیال شاعر همواره افق بیمنتهامئی داشته باشد که هرروذ بتوانداز 
يك نوع زیبائی دنیا لذت برد ! > 

تنپا ذنی که توانست اخحلاق دانونزیو را بخوبی درك کند « کنتس 

۱۳ 


تا سس ‏ ح عء ۱ ولو نریو 


گولوبیف > روسی لوف اتان رتاک روسی از عشاق دانو نز یو بشمار 
میرفت ومشپوراست که یکروزسوا رکالسگه ای عد و آدرس منزل دآنو نز بو 
را بکالسگه چی داد ,کالسکه چی بمجردی که اسم شاعر ایتالیاتی بگوشش 
خورد فوراً از فساد اخلاق و بلپوسی و بیوفاعی شاعر خن بمیان آورد و 
اظپار داشت که دانو نز بو عادت دارت لوط زاس زا دوست بدارد و فردا 
فر اموشش کند ! 

کت سگولوپیف > دد باس خکالسکه چی ی رال راند و گفت : 
«منهم زمیخواهم که دانونزیو مرا«فردا» دوست داشته باشد. فقط میخواهم 
« امروز » عاشق من باشد و منم از يك ادم شاعر غیر ازین انتظاری 
ندارم ! > 

عشقدازی باتابلو ! 

لثوناردو داوینچی > بزر کترین نقاش و ماهر ترین مجسمه ساز 
ایتالیا بلکه چپاننت . وی دراو ایل قرن شانزده‌هم میز یست و آثار بزرك 
و بر جته ای از خود بیادگا رگذاشت که در ردیف شاهکار های جاویدان 
فن و هذر بشمار میرود ۰ 

ازسال ۱۵۰۲ که این نقاش نامی ددشور «فلورانس >۰ اقامت گز ید 
سالهای‌متمادی در آ نشهر با رامش و آسایش‌کاملی که برایش فراهم بود 
بکارهای ذدوفی خود ادامه داد واز حمله | ثار قیمتی ی ددین 
اوان.از خود بیادگار گذاشت تابلوی مشپور «ژئو کوندا» است ۰ 

لبخند « ژ؛-و کو ندا » هنوز هم موضو عگفتگو و بحث بسیاری اذ 
هنرمندان و شعرا و نویندگانست و ازینرو مضامین بسیار شیرین و لطیفی 
براک ادباء وشعرای فر نك بوجود آورده است ولی زیبائی این ار بزرك 
بیشتر در نتیحهٌ مپارت قلم و دستی است که روی آن‌کارکرده و نام اینزن 
را در دنیا و تار بخ اد بیات جپان جاو بدان اه اشت ۱ 

مدل ی هت ۳۰ ایتالیا بود که 
«مو نالیزا» نام داشت وشوهرش«فر انشیسکو جی و کوندو> ی ازافر ان 
عالبر 4 ارش فلورانس بود . از بنر و ایئزن ژیبا به «جی و کوندا» اشتپار 
بافت و عضی هم اورا بنام اصلیش «مو نالیزا» میشناسند . 


شوهر «مونالزا» که بالو ناردو داو بنچی آشنا بود اورا وادار کرد 
که تاباسوئی اذ زن وی بسازد . داوینچی ساختن این تابلو را چپار سال 


۱۳۵ 


عشق برر گان 


طول‌داد ,ودر عرض این مدت مو نالیز| نا گزین بود,هرروز ,یکار گاه نقاش 
ایتالیائی برود و ساعات متوالی در برابرش بنشیند تا وی بتواند تابلوی 
او را آنطور که از جان و دل مبخواست در باورد. 

علت اینکه لئو ناردو داو بنچی چپار سال هه این تابلو را طول‌داد 
عشق سوزانی بود که به.-ونالیزا پیدا کرده بود بطوری که در عرض آن 
چپار سال هر روز در طی چند ساءتی که مونالیزا مدل او بود یکدسته 
موزیبسین بدستور وی در کار گاهش بپترین هگا را منواختدد و نقاش 
درضین شنیدن آن آهنگهای دلنشین محو زیبائی محبوبهةٌ خود میشد وعین 
آن زیبائی‌رادر حالت پر نشته‌ای باقلم مو و رنك روغن روی تابلو مجسم 
مساخت و در بعضی از رو زها که مونالیزا باره‌ای از جپات نمی توانست 
بطورطبیعی لبعند بز ند نقاش ایتالیاگی يك‌دسته ازاشخاص مستخره ومضحك 
را درکار گاه خود حاضر مدرد تا مو نالیزا در نتیجه دیدن حر کات خنده 
اور انان بطور طبیعی بخندن و بتواند ان لبخند خوشحالت هرروزی را 
بلب راه دهد . 

لو ناردو داوینجی پس از آنکه درسال۱۹۱۵ وفات یافت فرانوای 
اول یادشاه فرانسه تابلوی ژئو کوندا دا ببپای ۱۲۰۰ فررانك طلا ازور 
او خر بداری کرد . این تابلو مدتی درقصر شاهی ور انسه واقم در«فنتشلو > 
باقی بود تا آنکه از آنجا بموزه « لوور > پاریس انتقال داده‌شد:. 

نمونه تأثیر عجیب ونفوذ الهام آوری که تابلوی ژئو کو ندا درروحية 
ادیبان‌داشته است عشی‌شگفت آوردا نو نز بو بایر تا بلووستکه‌يك ذاستان افسانه 
ماننهه حشقی را توجود اورد : 

در تاریخ بیست ودوم ماه اوت سال ۱۰۱۱ این تابلو ازموزه لوور 
پاریس بطور مرموزی دزدیده شد و شگفت:اینکه پس از گذشتن مدتی 
نزديك بدو سال دوباره این تابلوی دژدیده شده بوسیلة سار ان بموزة 
بارس بر گرداندم شلم! 

عجیب ثر ااانگنه و ازفای شارل شاسه > د|نشمعد اما فنی و کار شناس 
هنرهای زیبا در پادیس تا کید کرده است که « گابری‌یل دانو نز یو >,شاغ 
نامی اتالیا دستور داده بوده است که این تابلو را بدزدند و هم او بوده 
که پس از رفع احتیاج فتی و ذوقی خود از آن تابلو آنرا بموزة لوود 
بس فرستاده است ! 

۱۳۹ 


رس سح دای رز او 


تارل کر و نید وناز مخ توس ژد گانی 
خود عشق شاعر ان موهوم وعشیبی بتابلوینژ نو ءکوندا ید میکند و عاشق 
بی قرار تصویر ذنی میشود که منبم الهام نقاش معروف ایتالیا« لثونارد د 
داو ینحی > بوده و از رو علاقهً مفر طی پیدامیکند که ان تصو سر بروح را 
محبوبهٌ خود قرار دهد و یکچند دوراز زبا صنمان «روحدار» با ان تابلوک 
نفیش زیبا نرد عشق بازد ودراسرار لبخند بیحر آمیز ژئو کوندا غوطه‌ود 
شود و از اطف و حمال ابدی ان لذت برد . 

بنابر ین دانو نز یو برای دزدیدن آن تابلو بچندتن از دزدان ماهر 
و ژبر دست رشوه میدهد و پدیتوسیله موفق میشود که تاباوی محیوب‌خود 
ای بخانه خود آورد .که ۳ در حدود دوسال نزو خودانگاه 
میدارد و پس از آنکه خوب روح و دلش را از سرجشمهٌ زیبائی و جقال 
آن شاهکار جاو بدان‌سیر آب‌میساز دونما بشنامٌمشپورخود بنامژو کو نداراددین 
ایام وحی والهام برشته جر بر در میاورد ددکر نگاهداشتن ۳ نزدخود 
خیانتی نست بان شاهکار ابدی دانسته و خود را موظطف می‌بیند که ۳۲ 
برای محفوظ ماندن در تاریخ آغار زیبا بموزة لوود برگرداند. البته این 
کار از آدمی مثل دانو نزیو چندان ععید نیست معصوصا باید پدانیم که 
وی | !ارمختلف فن وهنر و تخصوص | ثار نقاشان اتالما را در عصر هضت 
حقیقتا می برستیدو از یرو بآثار لو ناردوداو پنچی که سرآمد هنرمندان آن 
عصر ود » علاقةٌ و افرداشت . 

نکتة قابل ذ کراینست که دانونزیو با وجود داشتن [ نهمه محبو به که 
هرروزءوض میشدند » چگو نه‌دوسالازوقت‌خودرا که میتوا زست بادلر باتر ین 
رو هس روکد و تسیوده( مرف متقبازکا بان وک 
زن «بیروح» نمود ودرین مدت مدید توانست دوع وجسم خودرا از لدت 
حقیقی وجود زن‌محروم دارد و بلذت موهوم زیبائی اودلخوش باشد ؟ البته 
اگر دانونزیو را بدلیل آنپعه عشقباز یها که کرده و آنبمه معشوقه ها که 
داشته است »يك آدم عباش بدانیم » این موضوع براک ما عجیب خواهد 
بود ولی باید متدکر بود که دانونزیوقبل آزهمه چیزه يك آدم شاهر, بت 
معنی بشمارمیرفت واز بنرو «خیالش» ذن برست‌«ودلش؟ بلپوس بود واین 
صفات درمورد یکنفر شاعر خیالی » دلبل عباش بودن او نیست . اژرترو نباید 
سر ددعت که ردزنوتر یی ری نا باری کنیا بدم لجع با موجه ید 


۱۳۷ 


عشق برر گان 


که تمام عشقبازیپای او » ما مآشنائیهای اوباز نان : پیوسته:توآم باشو زهنر 
بوده است تاتواند همو اره بقول خودش با افق تاژه‌ای از تخبلات‌شاعر انه 
ودرلذت و نشثه‌الهامات آن‌افق ز یباعمر بگذراند » نه آنکه حقیقتاً درمتجلاب 
فساد و فحشاءغو طه‌ورشود ؛ دربنصورت برای او دیگرقوت وقدرت » لطف 
وروحیهٌ شم‌روشاعری باقی نمی‌ماند و بپترین دلیل اينکه دائو نزیوازژن و 
از آشنامی بااوفقط فرو نشاندن‌شهوت را منظور نداشته » همینست که‌یکر و ز 
هم بجای يك ژزن « زنده > بتصویری از يك زن «مرده > دل باخت 
واين موضوع اگر بتظرما عجیب ببایت برری خود او.عجیب نبوده زیر 
شاعر ان‌ومخهوصاٌشاعرا نی که‌مثل‌دا نو نز بوشهوت خیال دارند وزنرا فقطاز 
نظر زیبائی میبرستند » در ین‌قسمت بین «يك‌ژن زیبا» ويك« تا بلوی‌نفیس» 
فرقی نمیگذار ند . 

حال ببینیم آقای شارل‌شاسه کارشناس هنرهای زیبا در فرانسه چگونه 
توانست این نهمت بزر گ را بردا نو نز یو ثابت کند : 

شارل شاسه‌در یکی از کتابهای دانو نز یو باین عبارت برخورد:<...هیچ 
فرانسوی نمیتوانداطف تبسم ژئو کو ندرا درك کند ۰ بطور کلی‌فر انسویان 
نباید افتخار کنند که این تابلوی نقیس را در موزة خود حفظ کرده‌اند . 
حقیقتی که بسیاری ازاشخاص میدانند واذ ابراز آن یمتا کند اش ت که من 
پس ازاشباع اززیبائی این تابلووپس از آنکه ازنگریستن بدان خسته شدم 
دستور دادم آنرا بموزهُ لوورپس بفرستند 6۱ 

شارل‌شاسه درروز نامه «| کودو پاری» نیز بموضوع مصاحبه‌ای بر خورد 
که پین دانو نز بوویکنفرروزنامه نگاربنام «گابری‌یللمو آن» بعیلآمده 
نود . درین گفتکودا نو نز یو اظپارداشته بود : «... چرا قبول نکنم که یکبرد 
شاعر با هنر مند » ممکنست بز نی که‌مرده ودرطومارزمان سچیده شده »عشق 
بورزد ؟ حقیقت اینست که چنین عشقی برخلاف تصور سیاری از اشخاص ؛ 
کوچکترین‌رابطه‌ای باتخبلات افسانه آمیز ندارد بلکه بجر آت میتوان گفت 
که این عشق يك عشق صحیح وحقیقی است وازحیاتی که همه چیزرادوست 
دارد وهمه‌چیزرامی‌پذیرد » سرچشه‌میگیرد ! من با «مردی> آشنائی‌کافل 
دارم که از دل و جان عاشق « ژئو کوندا > و تبسم محو ناشدنی اوست ! 
اری » اين شغص ه‌تنها آن صورت راکه از قرن شانزدهم تا کنون برای 
ما مانده و بمرورژمان رنك و جلای خود را ازدست داده دوست میداشته 

۱۳۸ 


دض . دا لو نر یو 


است بلکه شخص اصلی مد لآن تابلو یعنیآنزن زیبا و دلفریب را عاشق 
بوده که درچپارقرن پیش میریسته و مونالیزانام داشته است واین عاشق 
مفتون برای دزدیدن تا بلویآ نزن ؟ بچند دزد ز بردست بول داد تااآاثر از 
موزء‌لوور برایش بدژزدند !> 

درجای دبگری‌دا نو نز یواینطوراعتراف کرده است : «هر گاه بلبخند 
زیبای ژئ و کو ندا مینگرم ودرعمقچشنان خو*حالت او دقیق میشوم » حس 
میکن م که آر امش‌مطبوعی احساسات مرافر امیگیرد و نیروی برجاذ بهمرموزی 
بی‌اختبار پاهای مرا بطر فآن تابلومیکشاند و[ نقدرجلومی برد تادرفاصلةً 
اندکی » وجود مرا که سرابا محو جبال اوست » ساعات متوالی» پیحر کت 
و بی‌اراده در برابرخود نگاه مبدارد آرده ۰ من بتخاطر اینزن «مرده > که 
درین تا بلو «زنده» است ۰ زنداکی متکنم 6۱1 

در برابراين اعتر افات صر یج که در ااثار دانی نز بو بیدا شده است » 
چاره‌ای نداریم جز آنکه دزدی وی دا قبو لکنیم ویقین نمائیم که عشق او 
بمو نالیز ايك عشق‌حقیقی و بلکه روحانی بوده‌است ۰ 

عمر خیام فرنگی 1 

آخریناثری که دانو نز یوازخود باقی گذاشت » داستان خا کستر است 
که بعقیدة نقادان بزرگ اروپا بهترین و بدیعترین اثردانونز یوست وشایه 
بتوان آنرا شاهکار وی محسوب داشت ۰ 

مجلاٌ «عصر جدید» چاپ پاریس اینظور اظهار عقیده میکند که‌اين 
داستان باروح قدیمی دانو از بو و سلقه ادبی در له ا و که عبارت از تءجید 
عشق توأم با ف-راموشی و بی‌اعتنانی است بهیچوجه کوچکترین رابطه ای 
ندارد و ابداً نشانی از آن اخلاق مادی وماتریالیسمی دانو نز یو در بنداستان 
دیده نمسشود . 

این‌مجلهتأً کیدمیکند که آخرین ائردانو نز یو یعنی‌داستان وتات > 
حاوی یکنوع فکر وسلیقه شرقی است وتقریبا میتو ان گفت که از تصوف و 
عرفان شرقیان مایه گرفته زیراکاملا از يك عشق روحانی صحبت میکند و 
در راه وصول بيك هدف عالی و آسمانی روش زهد وتقوی و کوشه گیری 
اد دنا سرت نظر کردن اذ لذات مادی زندگانی توأم با عزلت و 
تنهائی را می‌بسندد ۰ 

میگویند دانو نز یو در اواخر عبر خود که درقصر دود افتاده و خوش 

۱۳۹ 


عذق‌بره گان 


آب و هوای نود ازهبه ,جا و همه کس رو توشید و بکوشه نشینی و عزلت 
گرائید یگانه کتابیکه میخواند و تنها مطالعه ایکه بدان دل خوش داشت 
ترجيهٌ دیوان رباعیات عمرخیام‌شاعر عالیقدر ایرانی بوده اسّت که‌مضامین آن 
در آنزمان با طبع دانو نزیو موافق بوده و آخرین سلیقهٌ فکری.ف ذوقی 
او در فلسفةٌ زندگی بشمار میرفته است . 

پس باید گفت که قای‌دا نو نز یو سس از گذراندن‌عمری باشادی‌وخو شی 
و سر بردن روز گاری در آغوش زیباتر ین ومشپور ترین,ز نان عصرخود 
تازه در سر پیری» فکر و فلسفةٌ خیام را پسندیده و تحت تأثیر مضامین .و 
معانی عرفا نی‌ر باعبات‌خیام و شاءران صوفیایر ان از لذات‌مادی جهان یکباره 
دست شست و بك نوع زندگی توام بازهد و تقوی متبایل گفت که اوءوا 
قلسفه فنا و عدم متوجه ساخت . 

باید دا: نست که اغلب شعراء و فلاسفهٌ فرنك و حتی آنان که متمایل 
باید (لیستم بوده و ترند‌گانی خیالی علاقه داشته اند در موضوع فلسفه فا 
و عدم نظیر فیلسو فان‌و شاعر ان‌شرق‌مانند« ابو العلاء» و«این رشد» | ناری 
از خود باقی نگذاشتهاند" 

با | نکه فلسفهٌ «ابن رشد اندلسی >را فلاسفهٌ بزرك اروپا بزبان خود 
ترجمه کرده اند و از آ ثارفلسفیو عرفا نیش استفاده سیار برده‌| ند و همچنین 
باوجود آنکه نظیر عقاید «ابوالعلاء» در میان آثار فلاسفهٌ فر نگی که از 
حمله آ نان < شوبنهاود > 1۳1 را میتوان نام برد ژیاد دیده شده است 
معپذا رواجی که فلسفه خیام در بازار فلسفه ف-ر زك بدا کرد و تأثیریکه 
مضامین دلنشین اشعار او در روح و دل عامی وعارف مردم ارو با و امریکا 
دارد باستثنای حافظ که فقط گوتهٌ آلمانی را بخود متوجه ساخت دیگر از 
میان شعراء و فلاسفه شرق کمتر کسی را میتوان یافت که درین‌قسمت بای 
عمرخیام برسد . 

در میان شعرای ارو پا مشپورترین شاعری که خیام دا بمردم باختر 
معرفی کرد « فیتز جرالد > انگلیسی است که بسیب ترجه آثاز شعرای 
ایرانی مخصوصاً دیوان عمرخیام بشهرت جپانی تاعل امد .امشپور است که 
وی اشعار خیام را گرچه‌فارسی‌رابدرستی ننیدانسته‌و لی ازحیت‌ضمون‌بقدزی 
ختوب ترجمه کرده که گوعی يت شاعر فرتک ی‌گویندة آن مضامین شیوا 
و دلنشین بوده است 0 میرود دانو نز بو بوسیلهٌ ترجمه اد 
خبام را شناخته وبا افکار از اهنا شده ساشدا ۱ ‌ سم 


۱۰ 


دا و نر یو 


در هرحال نکتة قابل توجه اینست که آیا فلسفهٌ خیام دانو نزیو را 
بگوشه نشینی و حقیر مردن ذزندگی و ترك لذات چپان وادار ساخت یا 
آنکه این نایغهٌ عجیب بالفطره و بر اثر کبر سن بگوشه گیری و ترك‌عیش 
و نوش تمایل بت و تداه درین عزلت و تنهائی بمطالعه چنین آزناری 
خود را مشغول داشت ؟ 

حقیقت این نکته برماکاملا آشکار نیست و فقط میتوانیم بگولیم 
برای اثبات اينکه دانو نزیو در تغییر و تحول افکار و عقاید و در تباین و 
تلون احوال و صفات کاملا سر آمد نوابغ اف-راطی جهان بوده است همین 
طرفدارعمر خیام شدنش درسر پیری خود بپترین گواه صادق بشمارمیرود. 

تکته جالب توجهی که در ار داستان دانو نز یو یعنی در افسانه 
«خاکستر» ملاحظه‌میشود اسلوب ادبی آرام ومتینی است که بأنقمهُ شاعرانة 
حزینی توأمست ۰ زندگانی را خوار و بیمقدار نشان میدهد و با نیروی 
وجدانی غریبی که حاکی از کمال اخلاص و ایمانست از يكك عذق روحانی 
و آسمانی تمجید و توصیف میکند . 

کسی چه متا »سید کر دانو نزیو باذهم زنده میما ند داستانی که 
پس از افسانه خاکستر برشتهة نگارش میکشید کاملا با آین روش مخالف و 
مضمون آن حاوی يك نوع فلسفه کر مبشد زیرا نباید فر اموش کر دا که 
کالبد دائو نیو آشیان چندین روح مختلف و متضاد بود ! 

تو به نامه « دانو نز بو » 

دانو نز بو اذین دنا ی تیگ تلم باه بود که بدست نباورد. 
تمام آنچه را که يك مرد پر آرژو و بلند همت از ذندگی میخواهد بچنك 
آورد و حتی میتوان گفت شش از آنچه خود می‌خو است کامیاب شد ! 

این شخصیت عجیب در اسر روزهای زندگی ردان دل اذ دنیا 
شست ودر کاخ‌باشکوه خود که بررتل بلندی ساخته‌شده ومثرف بر گاستانها 
و باغهای باصفای فلورانس بود کوشة عزلت گرفت و بتماشای دورنمای 
زند گانی بر ازغوغای گذشته خویش مشنول شد . 

تمام ماجر اهای گذشته را يکايك از نظر گذراند و آنچه که را برآو 
گذشته بود در ترازوی تجارب حیات و حکمت زندگی سنجرد و خوب و بد 
آنرا اذ هم جدا کرد وخاضل يك عمر لذت"و کامرانی و تجر بت زندگانی‌زا 
درچناد سطر مختصر بعنوان « اعترافات شاعرتو نه کار > تقدیم جهانیان نمود . 

شگفت است که دانق نز بوی کامر ان درو به نام و اعترافات خود مدعیست 


۱:۱ 
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که در زندگانی فیکت خوزده ات از ویان ان یت ۳2۵ 
که همه چیز دنما فراست و جر کر[ که کاسته ریز باشد در آن 
نمی‌توان یافت ! 

دائو نزی و که همیشه در نوشته‌هایش فریاد دلستانی از ول بر مککهند 
در اعترافات خر عبر ناله میکن دکه: زندگانی من بیپوده و عب تگذشته 
است ؛کدام زندگانی ؛ زند گانی شاعری که مردم آ نرا پر اژ مجد وافتخار 
وکامیابی و شکوه و جلال تصور می کر ده| ند ! 

اين توبه نامة عچیب که دانونز بو بعنوان آخرین یادگار و آخرین 
ارمغان درران حبات برغوغای خود مردم جپان تقدیم کرده است محتوی 
اندرذهائی است که رومتوی قرن‌بستم بجوانان عاشق بیشه میدهد: جوانانی 
که کار عاشقی را بيشة ژ ند گی ساخته و دوران بر غفلت جوانی را در جام 
لغز ان هوس سپری می کنند . 

عاییگرمی و سوزش موق انش دل تاخات در 
گر ائیده است دل مستمدی را بسوژاند وسرانجام عشقها و بلموسیهای ایام 
شباب دا پیش چشم بصیرت صاحبدلی روشن وجلوه گر سازد : 

ویدیو 

1 پآستان زنم باز میگردم . بیست و پنج سال پیش نروز 
که ترك ا و گفتم من رومئوی این عصرٍ بود! دنا از حوادث عشقی من‌متحبر 
مانده بود ؛ چپانیان همه چشم بشخصیت عجیب من دوخته بودند ! 

آری امرود ناده و ان سرد عم بازمیگردم و اژو میخواهم که 
بدی‌ای مرا سخشاید ... 

آنروز که در اوج انتخار و شپرت بودم ژنان دا بدام عشق خود 

اينك از آ نکار پشیمانم زیر ادرین هفتادسالگی وقتی‌چشم ببقب میدوز) 
و کامیابیپای خودرا يكايك از نظرمیگذرانم برمن آشکار میشود که زند گانی 
بجز خودخواهی چیزدیگری نیست . 

من‌تمام نبوغ» تمام قوت و قدرت خودزا در فریفتن ز نان بکار بردم 
در صورتیکه میتوانستم ازین نبوغ و قدرت و قوت برای ساختن 5 ملق 
افتخار حقیقی استفاده کنم . 

مردم مرابیجپت شاعر عاشق ننامیدند . مردم راست م یگفتند . من 
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سس مسا و تس دا نو از او 


شاعر بودم ومی‌خواستم یگانه شاعر ایتالیا باشم . 

من می‌توانستم خود را یگانه شاعر وطن پرست ایتالیا معرفی کنم . 
ولی امروز تمام جپانیان مرابنام «دانو نز یو ) شاعر عباش» میشناسند ! 

من" اینك"شوهری بشیمانم و ندامت «ود. زا ردر» قر بانگام,تعشتین 
عشق خود بزیر بای ذنم «ماری دو گانز» شاهز اده خانم « مونتی نفرو > 
می‌افکنم ! من از افراطهات ی که در گذشته کرده‌ام ازو بوزش خواستم . اد 
ترگاهان مرا بخشید . دو روز بعد این خبر را در رونامه های فرانسه با 
چنین عنوانی خواندم : «داستان تازهُ شاعر عاشق ؛ > 

هر يك از حروف لفظ « شاعر عاشق > بمثابهٌ تیر جان شکافیست 
که مستقیما در دوح بشیمان,من فزی می‌رود و آنرا باره باره می کند ۱ 

هرچه میخو اهند نکواسد, . . این عمل را «داستان تازه» ای بدانند! 
در هر صورت این داستان بزر,گتوین داستان زهدکانیمنست ,ریا آذین 
بزرگتر وبپتر چیست که من بعشق جوانیم باز گردم درحالیکه مشمول عفو 
و بغشایش ژنم شده‌ام ! 

این‌خبر را درسایر روزنامه‌ها باین‌عنوان‌خواندم:«باز گشت غم‌انگیز 
دانونزیو پاستان ذنش !6 

جرا میکویند باز گشت. «اقم انگین > بمن بنزد ذنم 5 این با گشت 
غم‌انگیز نیست. پرازافتخار وجلالست. چه افتخاری اذین بالاتر که شوهری 
پس از ندامت" مشمول عفو و بخشایش ذنش ق-راد گیرد. ؛ حال من چنین 
است : من سشق نخستین خود باز می گردم: آن‌عشقی که لاذم بود همواره 
۳ بر ستم ۰۰ 

سالبان دراز در مصاحبت ز نان گذراندم و باایشان در برتگاهپای 
عشق های شپوت آلود غلطیدم. اينك که بگذشته می‌نگرم و تباهی مپیب 
آنروز گار را احساس میکنم» غم واندوه گرانی تا اعباق داسم دا فرا 
مس یرد ۰ 

۲ امروژهیچ وسیله‌ای که آ لام مر اتسکین بدهد دراختیار ندارم مر که 

علنا اعتر اف کنم . 

امروز که هفتاد سال از عمرمن می‌گذرد بپسرم اعتراف می‌کن م که 
روز کار گذشتة من سر اسر بتباهی گذشته است ۰ بزن نجیب و شریفم نیز 
چنین اعتراف می‌کنم . سپس این اعتراف دا به جپانیان می‌نمایم تا مردمی 

۱:۳ 


عبق زان .سس ر 7۳۲۲ 


که مرا بصورت نخستین می‌شناختند اينك بش نام پزسک یر افکلیم 
.واتف شو ند . 

مرن درهفتاذ سالگی باتواضم توم باتفاخر اعتر اف م ی کنم؛ و صرلیجا 
میکویم که دگابری یل دانونزیو > شاعر عاشق پیشه عیاش طعم هر گونه 
عقاو شپرت؛واخکیدو دوه هفتادالنالگی توراردف شین و 1۲ کار بلکه 
ثابت‌ومبر‌هن شد که‌این عشقپا هیه‌توخالیست وچیزی در آن نیست که شایسته 
افتخار وموجب مباهات باشد ! 

س ابنك داستان خود را بگوش جپانیان می‌رسانم و امیدو ارم که 
جوافا نس ار کنتی تکات آ نرا معتبر شمرند واز حال فعلی من که نسو نهای 
برای :طلان این عشق‌های هوس آلود است هرت ایگیراند ۳ زان گانی | 
دز جوا نی‌خودمطا لعه کنند هبانگونه که من جوانیم رادر پیری مطاله‌می کنم. 

سس از آنکه دیگ ر کار از کار گذشته و فرصت های "نیکی از دستم 
گر بخته است ایشان ازحوادث زندگی من ند گیر ند . دوران عمزاین شاعر 
عاشق پیثة عیاش برایشان عبرت و تجربه باشد . 

دوسال اس تکه بازماندة معتصر عم را درعز لت و گوشه گیری تامو 
تمام میگذرانم و در آن گذشتة بر از شور و غوغا و ماجرا می‌اندیشم و 
دری نس کوش عزلت همجون مردم پرهیز گار و متقی میگذرانم . 

دو سال ازین ز ندگان یگذشته است و من آن راحت و آسایش:را 
که | نتظار دارم بدست نیاورده ام و هنوز روح در هم فشرده من با رامش 
مطلوب خود نرسیده است . 

من اينك در جواد ذنم آنچه را که سابقا می‌بافتم نمی‌یابم . 

زن شرا و حیب من دوازت هگا نی خود یش از آ نچه يك موجود 
بردبار میتو اند تحمل کند از دست من رن جکشیده است ! باوجود این وقتی 
اورا بنزد خویش خواندم دعوتم را اچابت کرد و چون ازو بوزش خواستم 
مرا بخشید . 

وج 

این بود اعتر افات و توبه نامه ووصیت دانو نز یو ۰ 

چنانکه خودمیگوید باقی‌عمرش‌را د رگوش کاخ دور افتاده‌ایگذراند. 
مطالبی را برن فدا کارش گفت واو نوشت . افسوس که هنوز" بآن گنجینه 
دست نیافته‌ایم. ۰۰ 
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آلفی #رعا 
مردی که عمری با عفق وافتخار سر برد ا 


مردی آراسته وخوش سیما؛ بلندنظ رو سیارحساس 
بود ؛ اما درزندکی جزبکارعشق وعاشقی نمیرسید و با 
وجود اصالت خانوادگی» دززند کی حدفی نداشت جز 
آنکه کام دل برآورد ! پس ازچندی تجربه‌هائی که از 
مکجنین زند کی آموخت » با احساسات و عواطف او 
در آمیخت وازوشاعری ددد آوردکه در ادببات ایتالیا 
واجد همان مقامی شد که برای «بایرون» در ادیبات 
انگلیس قائلند بطوریکه معضی ازنقادان اورا «پابرون 
انتالیا» مینامند . 


آمنختن تجریبات با عواطف و احساسات عمیق 
و هوش سرشارش نه تنپا او را سرودن اشعار واداشت 
بلکه وادد عالم داستان نوسی/ کرد و داستانهائی که 
برداختونمابشنامه‌هائی که‌نوشت نام اورا درتاریخ‌ادبیات 


امتالمابرجسته‌تر ساخت. نام‌اوه کنت ویتوریوا لفیری» بود. 


وقتی بیادداشتهای این شخصیت جالب و کم نظیر مراجعه کنیم می بینیم 
که وی در آغاز خاطرات خود چنین نوشته است : 

در رت از استان «بیه‌مونت> در هفدهم ژانو یه سال 
از بدر و مادری اشرافی » ثرو تمند و اصیل بدنیا آمدم . اشرافی 
بودنم کیت یرد تا بی آنکه متهم پیفش و حسد شوم بتوانم از مفاسد 
و دذائل این طدقه انتقاد کنم و با ثروتی که داشتم» مرد آزاده‌اي باشم و 
بخدمت هیچ انسان با هدفی در نایم جز بخدمت حقیقت ! دیگر آنکه اصیل 
بودن خانواده ام نیز سبب شد که هیچگاه از اصل و نسب خود شرمسار 
نباشم 6۱ 

ه‌:ِ. 


ءشق برر گان ِ 


کودك باغی دجوان جهانگره ! 

)فسوی هنوزدوران کود کی دا سبرگ نکرده بود که پست ۵ ار 
تبرد وسر کشی دراو نمودار شد زیر بشدت هرچه تمامتر نسبت بوضع‌تعلیم 
وتربیت خود اعتراض کرد ودشمتی و ستبزه جوگی سختی را نسبت براهبانی 
که در آنزمان امود تعلیم وتر بت دراندصارشان بود شکارساخت . 

س از ده تتالکی اندامش بسرعت رشداکر و و دارای قامتی بلئد و 
تحف شا 

در آن سنین خانواده‌اش بر آن شدندکه اورا فن رفس بیاموز ندو لی 
اوزود ازرقصس متنفرشد ذیرا معلم دقص او مردی فران‌وی بود که احوال 
ز نان داشت و بیارمفرورووقح بود . 

ارلمتری ازجا رده هالک و تازه‌ای آغاز کرد . در سوار 
کاری مپارت بسیاریافت وتابایان عمرعشق سواری‌را ازدست نداد . 

روز گاری اککتازی) برداخت وزندگی نی بند و باری اختبار کرد و 
تحصیلاءش را نیزهر چه کرد نتوانست بجائی‌برساند . آنگاه بهوس مسافرت 
افتاد وازسال ۱۷۵ بامیدآنکه ازملال تکرار ویکنواختی زندگی بکاهد 
سفری طولانی آغاز کرد. ازنایل برم و ازدم بلهستان رفت وازلهستان بونیز 
باز گشت . از ونیز به «ریویرا» ومارسی و از مادسی پاریس رفت و در 
بار یس ماند .م1 جنانکه درباد داشتهپاش نوشته است از هوای متسر 
بار س واز کوجه‌ها وخانه‌های کثیف: از بی‌امانتی و نادرستی مردمءاز آدایش 
زیاد ی که زنان امیکردند »متنفر ودلگیرشد ودیری نبائید که از پاریس 
بانگلستان رفت . ازمحیط لندن بسیارخوشش آمد زیرا آنجا دا بکلی با 
آنچه درسایر نقاط اروپا دیده بود متفاوت یافت ؛ ولی عشق بسفر سب شد 
که درلندن نیز نماند واژ نجا بپلند رهسبار گردید مد 

عشق خطر ناد ! 

دزهلند گرا فتاو تن ,عشق شوه شد ‏ این عشق که توأم با مشکلات 
وموانعی بود سرانجام بشکست و ناکامی منجرگردید و آلفییری با قلبی 
مجروع بخاك وطن باز گشت واشکتن درد خود را درمطالعات ادبی دید. 
الاکسی نمیتوانست باور کن که آلفییری یکسال نعد تأثرات خود رادد 
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بت تسس تسس سس آ فبیری 
زند گانی درتصیده ای چنان بدی تشریح خواهد کرد که همچون ستار» ای 
فروزان در اسمان شعرایتالیا بدرخشد ! 

هنوزجندی از باز گشت آلفییری بایتالیا نگذشته بود که پدرومادرش 
ب ی آنکه سلیقه و نظر اورا رعایت کنند برایش‌زن گر فتند واو ناچارشد بر ای 
فرارازین ازدواج لماری باردتگر ره سفر نش کرد .این باربالمان و 
دانه‌ارك و روسیه رفت وسرانحام در لندن اقامت گز ید ودراحتماعات رفت و 
اتود د زر[ با آن لقب اشرافی وقيافةً جذاب و ظاهر آراسته‌اش بهرجا 
که قدم مینهاد مورد استقبال گرم و صمیمانه قر ارمیگر فت . 

آ لفییری بز نانی که‌در پیر امو نش بودند زیادتوجه نشان‌نمیداد تا آنکه 
روزی درقصر دوستش شاه اده «ماسرانو> بملکة زیبائی محافل اشر افی 
آ نرو ز گارلندن بررخود . این زن «لیدی لوب > دختر «ارل ذیفرز» و 
زن «لردلکونی‌بر> بود. دراوج جوانی وزیبائی» خانواده‌اش اورا مجبور 
کرده بودند ذن مردی شود که سن وسال پدرش را داشت ! 

آلفییری ولیدی‌بذلوپ هردو مجذوب یکدیگر شدند بطوربکه‌ه‌رروز 
مهانه ای هید کر در باغپای عمومی ور واه ملاقات میکردند وی 
و ات دیدارها آتش روح جسوروطوفانزدة آندو را فرو نمی شاند . 
بزودی دبدارها یشان کال بازک خطر نا کی بخود گرفت. بدین ثر تیب که 
آلفیبری درقصر لرد لگو نی‌بر بدید|رمشوقه میشتافت ! 

در استه بود! 

تاستان فرا رسید ولیدی لوپ بکاخ بیلاقی شوهرش که در دهکدهة 
وس وهوائی واقم بود رهسپار گردید . دوری راه عاشق را از دیدار 
معشوقه باز نیداشت . آلفیبری سواراسب چابك خود میشد و سوی دهکده 
میتاخت ودر نزدیکی‌های کاخ یبلاقی (رد؛ اسبش را بدرختی دو رافتاده میبست 
وخود را اذطریق‌جنگل بکاخ میرسانید و بکمك شاخه‌های درختان ازدیواد 
بالامیر فت و از پنجره بداخل عمارت‌کاخ قدم مینهاد! 

دریکی ازجشنهای ملی که قراربود سباهیان درلندن سان بدهند لرد 
لگو نی برچون ناچار بود ددین مر اسم حضور بیدا کند وسان در بامداد روز 
یکشنبه انجام میشد بهتر آن دید که کاخ ببلاقی خود را روز شنبه تركگوید 
وشب را درلندن بسر برد تا بامدادان‌بتواند درمراسم سان حضور بپمرساند. 

۱:۲ 


عشق. برر گان 


گرچه حال مززاجی آلفیبری طوری نبو د که بتواند ازدیوادبالارود ذیرادر 
نتبجهُ افتادن ازروی اسب کتفش زخم برداشته بود ولی برای استفاده اذین 
فرصت مناسب» شب یکشنبه باکالگه سوی «اسرایفیلد» محل کاخ یبلاقی 
لرد لگو نی بر حر کت کرد زیر نمیتوانست اسب براند.. درنزدیکی قمر 
ازکالسگه پیاده شد ودرتاریکی شب بسوی‌کاخ براه,افتاد و چون بدرعقب 
باغ رسید ازسته بودن آن بسیارتمجب کرد ذیرا دسم این بود که معشوقه 
این دردور افتاده را برای اف باز میگذاشت ۳ زلف رای باینم و ضوع 
اهمیتی نداد وبا رجود زخمی که دراانت داشت از نردة باغ بالا رفت و 
قدم بدرون‌نباد. وقتی‌موضوع بسته بودن دررا به لیدی پنلوپ‌اطلاع داد وی 
نیز متعحب شد ز بر | در آخرین لحظه خودش دررا باز گذاشته بود! س چه 
کس ی آتر| بت مر« 

عاشی ومه‌شوق نخواستند فرصت دیداررا بااندیشه‌های ناراحت کننده 
تباه سازند و بزودی در سته راازیاد بردند ! 

دوآل! 

فَ بعد هنگامیکه | لغییری درخ مخصوص خود در ابرا نشسته بود 
شلدرویی از بشت دراور| صدا مینز ند وچون تر وی مد خود را با شوهر 
معشوقه‌اش رو برو دید؛ لزد لگونی‌ب.. که دست بر شمشتر خود نهاده بود 
همینکه شاءرجوان را دید بیدرنگ؛ گفت : «ز نم همه چبزرا بمن گفته است! 
| یا اماده هستی ؟» 

احتیاج نبود باینکه کسی با لفیبری بفهما ند که تقص ود اا رد مادک 
برای دوئل است ! بهتر ندید که سافت وخاموش بدنبال مرد میا كت 
روان شود . چون از ابرا خارج شدند بسویگردشگاه خلوت ی که در آن 
نزدیکی بود براه افتادند . آ لفیبری خواست در [نجا حرف بزند و مد 
قضیه شود تا شرافت معشوقه را حفظ کند ولی لرد حاضر شنیدن يك 
کلم؛هم نبود . ۰ 

آنگاه هرريك از آ ندوچند قدمی ازدیگری دورشد وبالا پوش خود . 
را بیرون آورد در آ نموقع ارد متوجه نماد *شد که آافییری روی ذخم 
شانه‌اش نپاده بود و با کمال جوانمردی شناد کر دهکه مبارژه را تا بپبود 
آن زخم تخیر انداز ندولی آلفیبری که دچارهیجان شده بود پیشنهاد اودا 

2۸ 


ببس ] لفییر ی 


نیذیرفت واصرار ورز ید که با همانحال دوئل کند! 

آلفبری حمله‌های بیقاعده‌ای بسوی‌حر یف میبردو لردبانهایت دقت و 
مپارت آ نهارا دفع‌میکرد. این‌حملات ادامه‌داشت تا [ نکه یکبارهنگامیکه لرد 
میخواست تک ازحملات بی‌رو یه اور ارد کند شعیرس بر باژوی او ضر بتی 
ور اور ترنرازز وا زیشدهمنظراه نی تر بای ,1 لفیودی دا یشتر 
دیوانه کرد و همجنان بمبارژهادامه داد. احظ» ,لحظه خون بیشتری ازمحل 
زخم‌فرومیر بخت و بتدریج‌قوای [ لفییری بتحلیل‌میرفت. سر |نجاملردلگو نی‌بر 
از حر کت باذاستاد و اشاره بخونی که ازدست آلفییری جاری بود مودو 
گفت این خون فلا برای باك کردن لکهٌ ننگ یکه بردامن وی‌نشانیده کافی 
ات آنگاه دمک درغلاف فرو برد و کلاه وشئل‌خودرا بر داشتوشاعر 
جوان‌را در حال صعت وحرت کنات ولفت»: 

معشوقهُمهتر ! 

شش از آن آلفیبری دریافت که لردلگونییر بازنش نیز شر افتمندانه 
رفتار کرد و بی !نکه سر و صدائی براه اندازد باو فرصت آماده شدن 
برای طلاق داده است ! شاعر جوان ازین"بابت حهنود مه هر جنت از 
علاقه اش نسبت به لیدی ,تلوب اند کی کاسته شده بودو لی بش خو دشیم گرفت 
که در صورت لزوم با معشوقه‌اش ازدواج کند تا بدینوسیله قضیه‌را جبر ان 
کرده باشد. 

درنخستین دیداری که سس از آن حادثه من عاشق ومعذوق دخ داد» 
لیدی بنلوپدر امناء گفتگو بر ای آ لفییری شرح داد که‌جونهروقت و عدة‌دیدار 
پا او داشت درخارجی باغ‌را شوسا بازمیگذاشت لذا سته بودن‌دد باغ‌در 
آ نشب موجب سوءظن اوشده ویس ازتحقیق بالاخره دریافته که «شخصی> 
مواظب ند بوده و اینکار را در ند حس‌ادت کرده است! آلفیری 
بیدر نگ پرسید: «حسادت؟> لیدی پنلوپ گفت:« آری سارت زرا اانشخص 
پیش از آنکه تو درز ند گانی من قدم نهی بامن‌رابطه داشت!» آلفییری دد 
حالیکه در آتش خشم وغیرت میسوخت فریاد بر آورد: «اینشخص چه کسی 
بوده‌است؟» لیدی‌پنلوپ با کمال‌سادگی گفت: «مپتری که اسب‌های لرد دا 
نگاهداری م ی کند!» 

آلفیبری احساس کرد که زمین دورسرش می‌چرخد! بن برین‌او که‌يك 
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"کنت شر یف و اصیل است باس مانده تکنفر مسرب راورکاز داشته؟ و ازین 
بدتر آنکه او که يك شاعر اصیل و شریف است معشوقةٌ یکنفر مپتر را از 
دستشر بوده ومپتر ویرا رقیب خودشمرده و خواسته‌است معشوق دیرین‌را 
ازچنت اوباذاگیرد؛ آلقری اسا ص‌کرد که اس خر فویتر زر انستکه 
عشن‌غوواه اکبریای اوشوانید ترا تجمل مکندا و احایت زکرداکه عرت 
نفسش جر بحه دارشده است. 

ا گر قضیه بطرد لیدی‌پنلوپ |زطرف لردخاتمه‌مییافت باژقابل تحمل‌بود 
ولی فردای آنروز آلفییری دید که یکی اذروزنامه‌ها جریان عشقبازی او 
رابا جزئیات آن چاپ کرده است. اگر مرد دیگری جزاو بود می‌توانست 
تام" این حوادث با نظر بی اعتناتی نکرد ویر برای‌ اد کفی بود 3۱ 
بگویند بملکة زیبائی‌اجتماعات لندن دست بافته است. اما لفییری, ک-ه 
بی| ندازه حساس ودر مورد شخصبت و عزت نس خود ی اندازه ی 
بودتاب نیاورد که حتی بکروز دیگر نیز درلندن بماند واژینرو باخاطره‌ای 

اسب... وادب! 

آلفییری چند سال پیش اذ این حادثه شروع شو یی زگره 
و نه‌ایشنامه‌ای در بارة « کلئو باتر> تنظیم کرت برهه استقبالی که ازین 
ثر بعمل آمد باعث شدکه وی دست بنگارش یك‌سلسله نمایشنامه‌هائی زدو 
وهمین نمایشنامه‌ها بعدها نام اورا در ادییات ایتالبا مشهور ساخت. س از 
احراذ بیروزی درین‌رشته درصدد بر آمد وارد مباحث ادبی دیگر شودودد 
اصول: بان ایتالیائی تحقیق کند و برادبیات اینز بان احاطه‌یابد... وچون آن 
حادعشقی بیش آمد وچنین سرانجام یافت به «توسکانیا» پناه برد و تصمیم 
گرفت که مدتی درعزلت سر برد تاانکه جراحت قلیش التیام با بدوضمنآدر 
زبان‌و ادیات ایتالیا متبحر شود. 

باشورو شوق‌فراوان بمطالعات ادبی برداخت و بدینوسیله خواست 
سالیانیرا که از دوران جوانی خود سطالت گذرانده بود چبران کند در 
۲ نمدت‌خاطر اوراتنپا دوچیز مشغول‌مبداشت: یکی‌مطالعات اد بی‌و دیگری 
اسب‌سواری ور باموراسبهای اصیل ی که در جمع آوری و نگاهداری 
آ نهامیکو شید ولی بقدری بای نکارعشق داشت که گاهگاه شوق‌سوارکاری 
برذوق ادبی میچربید و بیمین جپت بمهترش گفته بودکه پای اورا به پا 
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آلفییری 


یز ببندد تانتو |ندازدرس ومطالعه وس پا شتا یداو ید تگو به 
بکسلسله آ ثار اد بی‌در نظمو نثر بدید آورد. 
عشق باد! 

درفلورانس آلفییری بآخرینءشق خودو بقول خودش ببزر گترینو 
مقدستر بن عشق خودرسد: : روزی درموزة هنرهایزیبا زن‌جوانی‌را دید که 
نقابی بر صورت افکنده بود. ۰[ لفیری دراو بدقت نگر یست‌وشیفتةٌ | ندام کشیده 
و جهر 5 ر نك بر یده وچشم و گسوی سیاهش شد. کوشید تابا او آشنا شود 
وبزودی در یافت که در ورای این‌زیبائی و جوا: ی دل انگیز غم و اندوهی 
مرمو ز نپفةهاست زرا بااانز : بىا؟ ی و با آ نهمه جوانی‌ذن مردی بنجاهو هفتساله 
وازبای در افتاده است و بزودی در بافت معشوقه و معبودش « لو زا 
ما کسمیلیا نا کارولینا امانو ئل» نام دارد ویکی از شاهزاده خانمپای آلبانی 
است‌و شوهرش نیز شاهز اده «حارلز ادوارد استوارت» نام‌دارد که مدع تا 
وتعت انکلستان است ت! و لی‌مردی شر ابو ار وبد اخلاق و مار بیش نیست 
بطوربکه‌روز گارز نش راهمواره براثررفتار ناهنجار خودسیاه‌می‌ساژدوژن 
جو آن‌وذ یبا این‌مصائب را باصیرو برد باریءجیبی تحمل متکند. 

آشنائی با آ لفییری تسلی خاطری‌برای این زن سیاه بخت بود. شاعر 
جوان که باشوهر او | شناشده بودتهر با هرروز بدیدار آ نهامیر فتو شوهر 
ازمصاجبت شاعرجوان باز نش ناراحت نمیثه و آنهارا تنها هی گذاشت ولی 
باطاق مجاورمیرفت وغالباً باصدای شکستن جامپا وعر 1۳ ی که بهنگام 
مستی‌میکشید خلوت آندو وسخنان ذیرین ودل انگیز شانا که غالبا در 
بر امون ادییات وهنروز ندگانی و اخلاق بود برهم میزد... 

شایدهم بجان آمده‌و این او اخر (آاته ارت وح‌دش شعله‌ و رشده بود. 
دوستان بکمك | لفییری زن بیچاره‌را ازچنك‌شوهر دیوانه حلاص کر د ند ولی 
آلفیبریاز آ نشب‌جدا" تصمیم گرفت که هرچه زودتر ذن‌زژیبا رانجات دهدو 
درین کار گذشته از عشق‌باكدوست متنفذی که سغیر انگلستان درایتالیا بود 
اورا كمك کرد وبا مساعدت سفیر نقشه‌ای را که توام‌با زحمت‌و دشواری بود 
بموقع اجر اء گذشت 

روزی‌لوییزا اصرار کرد که باشوهرش به تماشای یکی‌از دیرهای 
کهنسال فلورانس برو ند. همینکه بمدخل دیررسیدند و لوئیز اقدم در آن‌نهاد 
شوهر ش‌یکدفعه بادرهای سته‌دیررو برو شد . هرچه داد وفر یاد کرد نتیجه 
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نبخشید و زنش درپناه‌دیر تقاضای‌طلاق کرد و آ نقدردرصوهمه‌ماندتاحکومت 
فلورانس ناچار بمداخله شدو از وحمایت کرد تامراسم طلاق بعمل آید؛ 
اقامت لوئیزا دردیر موجب رهائی‌او آزجنگ خوهر رو بد رفتار 
شدو لی اورا از دیدار دوست‌و عاشق با کبازش محروم ساخت. از بنرو در 
حمایت شوهر خواهرش که مردی روحانی بود برم رفت و آلفییری آنجا 
بدیدار او شتافت ولی کار دینال مانع ملاقات آ ندو شد زبرا معتقد بود که 
طلاقنامه رسمی هنوزصادر نشده است. آلفیبری که در شوق دیدار معشوق 
میسوخت برایآنکه عملی ازوسر نزند که موجب تأخیر طلاق شودءبناچار 
خودرا ازرم‌دور ساخت ولی هر روز برای لوئیزا نامه‌های سرا با عشق‌و 


شیفتکی میفرستاد. 
بالهام عشق... 


دوری از معبود و تحمل عذاب شیرین عشق موجب الپام شاعر شد. 
آلفیبری چپار تراژدی در آن اوان ورست زا پتراز تماع آتاری بود که‌تا 
آنانادیخ نوشته بودو نمایش آنهانام اورا برسر ژبان همه انداحت وهنوز 
غوغای آن فرو نتشته بود که هفت تر اژدی گر در صحنهٌ ادب اژو ظپور 
کرد.این آ ثار پیابی‌را آلفیبری بالهام عشق لو ئیزا یکی بس ازدیگری وشت 
ودرا ندك‌زمان نام ومقام‌اورا بعالیتر ین‌درجات ومراتب ادبی‌رسانید. 

در آن‌اوان باود تک بلندن رفت واوقات خودرا صرف کارهای ادبی 
واسب سوارق و پرورش اسب‌نمود. هنگامیکه خواست ازانگلستان به‌ایتالیا 
باز گردد» چپارده اسب داشت که همه‌را همر اه برد! 

درساحل فرانسه از کشتی بیاده‌شد وازطریق کوهستان لپ نااسبپای 
خودمانند «هانیبال» بسوی‌ایتالیا تاخت‌ولی درراه‌شنید که معبودش‌طلاقنامه 
رسمی را بدست اورده و بفرانسه رفته است. الفییری از نیمه راه رانسه 
بازهوکفت. 

مرگ در خدمت عشق! 

بس اژشانزده ماه. دوری»عاشق و معذوق در «الزاس> بمملایکن 
رسید ند وانگاه لو ئیز ا سفر خودرا سوی باربس ادامه دادو آ لفییری نیز 
بدنبال او پپاریس رفت و آنبا باردیگر همدیگررا ملاقات کردند ولی‌هنوز 
وصال آ نان مقدور نبود زیر انمیتو انستندآ زادانه در کنارهم باشندوحکم‌طلاق 
طوری‌صادر شده‌بود که تاشوهر لوئیزا درقیدحیات بوداو نمیتوانست شوهر 
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کندولی از آ نجا که مردن درفراق معشوق‌برای آلفییری ازید نام کردن او 
آسانتر بود بناچار این عذاب را نیز تحملکرد. امادر فوریهً سال ۱۷۸۸ 
شاهزاده چار لز استوارت دررم بدرود زندگیگفت وبا مرگ او آخرین 
صفحه‌ تار یخ زندگانی خاندان سلطنتی « استوارت> ورق خورد و بدینگو نه 
دیگرمانعی درراه ازدواج آلفییری بالوئیزا باقی‌نماند و آنوقت در قصری 
باشکوه |ندوعاشق با کباژژزن وشوهر شدند. 
درین|یام‌مقدمات |نقلاب کبیر فررانسه فراهم‌میشد ومحیطپاریس‌متشنج 
بود. از ینر و [ ندودلدادة حساس دو باره بغلورانس‌باژ گشتز 
آلفییری از بلریی تشر و نمایش ثارش شهرّت و (همیت و تروت 
فوق‌العاده بدست آورد ومدت بانزده‌سال تمام‌درجو ار معبود خودطعم‌سعادت 
راچشید ودر هشتم | کتبرسال۲ ۱۸۰ دست‌اجل اور | ازمعشوقه اش‌جداساخت. 
زنش آرامگاه با شکوهی در کلیسای معروف «سانتا کروزی> برای او 
ساخت. «بایردن» وفتی بز بارت این آرامگاه رفت‌خاطرة نر ادر قصیده‌ای 
جنین‌سر ود: 
در استانه مقدس «سانتا کروذ» 
چنازه‌ایست که برروحانیت آن‌میافزاید 
و خاکستریست که همواره‌جاودانست! 


لین ما نو ف‌ 


شاعری که درراه عشق جو انمر 2 شدا 


«ار مانتوف » شاعر نامدار قرن گذشتةً روسیه در 
طی زند کی کوتاء ببست و هفت‌ساله خود ماجراهای 
عشقی بسیارداشت که ازان مبان داستان عشقش وس 
ازستار گان درخشان رقص از همه معروفتراست ۰ خود 
شاعراین ماجرا دا در بادداشتهایش بیان کرده و نتیجه 
کرفته است که عشق باخودخواهی وغرورساز کارنیست. 
ابنك اعترافات او: 


عشق را بازی باشکوهی میدانستم و زنان را عروسکهپای طنازی 
میشمردم و اژفر یب دادن ا نان لذت میبردم. 

بررعکس سایرجوانان » از عشقهایآتشین و سراسر احناس و عاطفه 
خوشم نمی آمد بلکه جوانی‌بلهوس» شهوی ومتلون بودم. 

درعشق جنبه‌های شوخی وجدی را بهم‌میآمیختم ومیخندیدم و تفر بح 
می کردم وهر گز بسر نوشت زنی که دل بمن باخته وبمن ایمان واطمینان 
یافته بود نمیا ندیشیدم ؛ 

بسیارمتکیرو مفرور بودم و پیروزی های عاشقانه ام برخود خواهی 
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من افزوده ومیل دائبی مرابتلون و بلپوسیو بای بندنشدن و گر یز بای‌بودن 
پیشترمیک.د. 

عحب [آنکه باجنین اخلاقی‌قصائدی درعشق میساختم بی آنکه ازحقیقت 
9 چیزی درك کرده باشم ! 

بدینگو نه من عشق واقعی راتحقیررمیکردم ودلهارا ببازیچه میگرفتم 
تا آنکه برای نخستین بار بارقاصه معروف‌وهثر بیش زیبا «سو نبا بورو برف> 
سنا شدم .از آن سس مسر ناگم عوض شدوشخصیتم تغییر یافت. 

سو نیا را در يك محفل بزرك اراک دیدم. اک وان سیاه بر مو ج» 
دندا نپای‌مر و ار بد فا رنك‌شمعی رخساره‌اش که بزردذیتونی نزديك‌تر بود 
و برتو نشاط وابپت وجلالی که ازچپره‌اش تابان‌بود» برق نگاه وحدت کلام 
اودلم را ربود: 

او از یش نام مرا میدانست وازدوستانش ماجراهائی از عشقبازی 
من شنیده بود. اما هنگامی که مرادیدزتوانست تصور کند که شاعری‌ظر يف 
وناز کدل مثل من ممکنست بازنان[ نطور سنگدل, وبی احساس وعاری از 
ازعاطفه باشد, 

حقیقت اینستکه اودربادی امر با احتیاط بمن نزديك شد و من‌درجلب 
محبت اواسراف کردم. اوهم فر یب خوردوجرگت کرد که بمن نزدیکتر شود 
و ازین اشنا » غرورو مسرتی بدلش راه یافت و ملاطفت ومحبت عمیقی 
نسبت بمن آغاز نهاد ۰ 

غرور شاعر 

درا احط ۹3۳ غرور عشق برعقل واراد‌این ذن هثرمند چیره شدمن 
بکباره از کناراو بر خاستم و تودیم سردی بااو کردم و از کنارش دور شدم 
و بفازله باسایر زنان پرداختم. سونیا باچشمان خیره ودهان‌باژ مبپوت و 
پریشان همانجا که نشسته بودباقی‌ماند و بمن مینگر یست و آتش کینه و خشم 
سخت در نهادش شعله ورشده بود. 

کینه ای سخت اذمن بدل گر فت ومصهم شد که مرا دلیل عشق خود 
سازدوانتقام قلوب ذنانی را که زیردست وبای من ,ژمرده شده بودند از 
من بازستا ند: ح 
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آغازدلر بائی 
طبیعت هنر پیشگی ومکر زنانه بپم در آمیخت وعو امل‌خبت و نابکاری 
وشیطنت رادر نهادسو نیازنده ساخت واورا وادار کرد که در برابر من نقش 
عاشق مفتون ودلباخته‌ای را بازی کند وبمن اینطور جلوه دهد که شیفته و 
فر یفته‌ام شده‌است تامن یقین کنم که پیر و زشده‌امو آ نوقت‌او بتو اند بايك‌جمله 
مر ادرهم مر وغرورمر اجرحه دارسازد. 
سونیا بزر گترین هنر پیشه ومعروفترین رقاصةٌ «پطرزبورك» بود . 
دختر شر افتمندی بود که خانواده‌اش راباهترخود اداره‌میکرد و خو یشتن را 
بکلی وقف هثر ساخته بود و آرژو داشت زن مردهثرمندی شود که خوب 
قدراورا بشناسد. 
آانمت در آ تمجلس‌شب نشینی وقتی‌همة مدعوین گرد آمدند ار کستر 
شروع بنواختن آهنك رقص کرد وبنا بخواهش جمعیتسونیا بتنهائی قسدم 
بمیان نهاد و برقص پرداخت و بار دیگر استعداد وموهبت بینظیر خود را در 
دقص که سراسر اروپا بارزش واقعی آن ایمان آورده بود » جلوه گر 
ساخت . 
رت تیش عذاب عشق» وخشونت حسدو انتقام را مجسم میساخت. 
سونیا همچون ساقة گیاه خم میشد ومانند پروانه‌ای سبکبال میبر ید وچون 
ببر میجهید ومانند موج سر از برمیگردید و یکوقت هم ما نندافعی میخز ید و 
درین حال چنان خیره بین می‌نگر یست که قلبم فرومیر بخت ! 
مثل این بود که تنهابر ای من میرقصد و بامن راژو نیا دارد و در 
شخصیت من‌منعکس‌میشود و این تنهامن هستم که آن ستاره دهنر پیشة بزركاز 
میان سایرینم بر گزیده ومحبوب قلب وهدف عواطف واحساسات ومحرك 
هر خود قر ارداده است. 
رد اهات ! 
پس از آنکه سو نیا دقص باشکوه خودرا بایان رداند در حالیکه 
زانوانم میلرژید اژوسط جمع پیش رفتم و باو پیشنهاد کردم که بامن بر قصد 
ولي سونیابرخلاف توقم وانتظارمن ناگاه ابرو درهم کشیدوقیافه‌ای گر فته 
دبی اعتناو تمسخر آمیز بمن نغان‌داد. | نگاه روی اذمن برتافت ومر اخحلت 
زده وخشمناك و کینه داردرهما نجا که ایستاده بودم میخکوب ساخت وخود 
بسر اغ‌یکی از جوانان رفت ودست‌اورا گرفت و بااودیو انه واد بر قص برداخت 
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و در حالیکه بقهقهه مسی خندید نگاهپائی که مثل تیر بر قلبم مینست 
بمن »یافکند . 
خشم خود را فرو خوردم و برای گرفتن انتقام در کمین فرصت 


سو نبا از کارخود سبارخشنود بودوخودرا آمادةٌ ادامه ببکارمساخت. 
باخانو ادة من آشناشد ودرمحیطی که من میزیستم و بیحافلی که رفت و از 
داشتم قدم نپادورفته رفته بشعله ورساختن اش حسد وغیرت درسته من 
برداخت ۰ من نرديك میشد و نا گهان روی برهیتافت. از من :قاضای دیدار 
میکردو آنگاه بیخبر ناپدید میگردید |زشعرمن تعریف و تمجید میکرد و 
سیس ازنظر خرده گیران ا#مارم طر فداری مینمودتاعتاب مرا نسبت بخود 
برانگیزد! 

..ومن نمیا نستم که چگونه‌اورا تابع خودسازم و بناچار درخود فرو 
میر فتم ودرسکوت و کینه‌وغصه. رنج میبردم ۰ 

کبروغرور برمن نهیب میزدو برایم یسیاردشو ارو گر ان بو دکهز نی‌مر| 
ببازیچه گیرد. 

ناچار خبث وشبطنت اورا باخبث و شبطنت» بی‌اعتنائی رعروره پزخی امن 
رابابی اعتنائی ورو گردانی‌جواب گفتم ؛ و لی‌اوایندفعه بکلی از نظر ناپدید 
گردید و یکهفته تمام‌ازوخبری نداشتم و بس از آن ناگهان باجوانکی‌خوش- 
سیما» توی مکی وشيك بوش دریکی ازمحافل ظاهر شد .خون درعروقفم 
بجوش آمدودرصدد بر آمدم‌اورا بکشم تاراحت شوم! 

نامه عشق 

ازدست زن شکست‌خورده بودم» شادی و نشاط دیرین راازدست‌داده 
بودم نیروی حبات از کالبدم گر يخته بود. تنها باشعر گفتن بود که‌میتوانستم 
بقلب شکسته‌ام تسلی دهم.دست به ساختن منظومه‌ای زدم که عصاره عذاب 
خودرا در آنر شته بودم. هه انسانی بیسابقه اک دراشعارمموج مراد ادین 
بیروذی هنری که درسایهر نج بدست آورده بودم خوشنودبودم. اما عجب 
آنکه سونبا شب وروزدرخواب و بیداری دست ازسرم بر نمیداشت و مرا 
عذاب میداد. دیدم که دیگر بارای مقاومت ندارم رو کیت شبی که ازسو زو 
دردعشق وحسد» وعذاب آن لحظه‌ای خواب بچشمم نيامد دست از کبربای 
خود برداشتم و برای سو نباچنین نوشتم: 
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دلی را دردام عشق خود صید میکردم » هروقت که ذ نی یادختری را بپزار 
رنك و نیر نك عاشق خودمیساختم ازحس کبریاوغرور وخودکامی وافتخاری 
که درمن ایجاد ميشد بیاندازه لذت‌میبر دمولی‌اينك که قلب من درهم‌شکسته 
ودلم در اش عشق توسوخته است اذین دردوالم و از خود گذشتکی و 
شور ید گ ی که در من ایجاد شده بهمان اندازه که برایم تازرکی داردحظ و 
لذت میبرم ۰۰۰ بقدر دقایق وساعات روژوشب بتومیاندیشم.عفوومرحمت 
تر اتمنا دارم و بخاطر عشق توطوق بندگی و کوچکی ترا بگردن خواهم 
کرو اگراین کوچکی و ی من در آستانه عمق ست که ترر ان 
خواهد داشت گوشه چشبی بمن افعنی » مت مس و وسه‌های من بر 
خاکیای تو... 
«توبامن دربیکارعذق چنان بیروزشده‌ای که هیچ ز نی بچنین سر و زک 
بزرك نائل نیامده است .سس دیگردر از [ر من بش اذین بافشاری مکن و 
بهمین انداژه که عذابم داده‌ای اکتفا کن. روحم رابتوميدهم وهتی‌خود را 
وقف تومیسازم ودرعشق‌تو پایدارخواهم ماند. 
«دیگر بلپوس‌ومتلون نخواهم بود.دیگر فریب نخواهم داد ودردوغ 
نخواهم گفت. دیگرددبی لذات فانی نخواهم رفت ودر بند نشته زوال بذیر 
هوس نخواهم شدو بسش ونوش باطل دل نخواهم داد . 
«جپان رانمی بینم جزازخلال چشمان تو وزیبائی‌رادرك نمیکنم جز 
بنوررخسار تو.و بز ند گی ادامه نمیدهم جز بعشق توو باهید وصال تو.تو بمن 
معنی ثبات درعشق رافپماندی ومر ابفضیلت صدق وصفادرعشق اشنا ساختی 
و بخلو ص‌نیت ووفاداری پای بندم کردی .نهال مپر ومحبت دردلم نشاندی 
ودران حال که نزديك نود از فساد اخلاق خفه شوم مر | بعالم معئو بت 
رهنء‌ون‌شدی. نعمتت رابرمن بیفزای و رستکاری مرا سرحد کمال رسان 
زیرا دیگرمر احیات و نجانی‌جز بدست تو نیست .> 
فکرمیکردم که نامه عاشقانه‌ام در سونیا اثر خواهد داشت و بآغوش 
من خواهد شتافت . اما او کار زننده‌ای کرد وحتی میتوانم بگویم مررتکب 
کناهی‌شد وبرآن ش که نفوذ و تسالط و بر وزی‌خودرا برمن برخ‌سایر رنان 
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که مر ادرعشق شکست ناپذیر میدانستند بکشد . بدین منظورچه کرد؟ 

همه‌جا مر اعاشق خود خو اند .احساسات وعواطف شرا تسس هرگ فت. 
نامه سراپا خضوع وخشوع مرابرای هر کس‌وناکس خواند وچنین شپرت 
داد که آن شاعر متکبر ومفرور چنین خوار و ذلبل و سرافکندة عشق او 
گشته است. 

این رفتارذشت. ای نکارز ننده ودور (زاساف وفروت ای سقیرشان 
و شخصیت‌من بکلی مرا متعلت اراد و یکباره‌مرا تکان داد.ازءشتو نامه‌عشق 
خودورفتارعاشقا نه‌ام ببزار و بشیمان شدم. 

بیش خودم ودرچشم خودم کوچك شدم. احساس ننك وعار کردم‌داین 
بود که باوجودعشق شدیدی که بسونیا داشتم برخود نهپیب زدم وعلیر غ-م 
عشیق سونی؛ بطبیت‌سخت وخشن ومفرورومتکبر خود کت 

پشیما نی معثوق 

عشق من نسبت بسونیا به فش و کینه‌ای سغت وشدید توأم با تحقیر 
تبدیل شد بطوری که سپردم دیگر بخانه‌ام راهش ندهند . بدوستان مشتر ك 
خودم واو گفتم که ازمیان مادو نفر یکی راتسا آکنند. 

یکی ازعکس‌های اورا که بمن داده بودپاره کردم وخرده‌های آن را 
برايش فرستادم. اورا ازدل وروح خودراندم و بروی اراده چثین شود 
تلقین کردم که اصولا چنین ذنی درعمرم ندیده‌ام و برای من سونیائی وجود 
نداشته است؛ باوجوداین دنج میبردم واورا نقر ین میکردم؛» بی آنکه يك 
لحظه فکر کنم که سبب این بدبختی که برای خودم و اوفر اهم کرده‌ام خودم 
هستم! شگفت تر آنکه نمیدانستم و نمی‌فهمیدم که سونیادر آنموقع هزاربار 
نار احت تر ودرده‌ندتر»حسرتزده ترو بدبخت تراذمن است. 

نفهمیده بودم که اوچقه‌ره‌را دوست دارد وا گردست بجنان کاری زد 
همان خود دلیل عشق فوق‌العاده او نسبت بمن بود وناشی اذین‌بود که از 
تلون و بیوفائی من‌می‌ترسید * ناشی‌اذین بود که بمن ایمان و اطمینان‌نداشت. 
ازینرو همه مردم را میخواست شاهد عشق وعاطفة من قر اردهدتامر ابعشق 
خود مقید سازد واذصدق عشق من مطمتن شود وراه باز گشت ازعشق‌خود 
را در برایر من مسدودسازد! 

اما وقتی اعتراض مرا دید » وقتی با کبر یبا و کینه من رو بروشد 
دیگر تاب تحمل نیاورد و آنوقت نوبت او بود که بالتماس و تضرع 
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سفتده ۰ ۰ 

چون نومیدی براو چیره شد وهمهةٌ راه هامئی را که بمن می‌پیوست‌دد 
برابرخودمسدرد یافت» این نامه را برایم نوشت: 

۰۰۰ گناه من چیست اگر طبیعت متلونو ناپایدارتومر! واداشت که 
درامتحان عفق‌توو آذمابش قلب توراه افراط بروم؟ من هر گرا زمیخو استم 
تراتحقیر کنم وعزت نقس ترا جربحه دارسازم ولی میو استم ازصداقت تو 
مطئن شوم . من ز م و بر ای‌ژن‌بایددلیل وشاهد آوردوعملائا بت کردتادلش 
قراری گیردومطتن شود واین از بدبختی ز نست که عشق مردرانست سود 
بمیز آن د نج وعذابی که نم دخاضر باشند درراه اوتحیل کت میسنجد. من 
نیز تر | عذاب دادم» ترار نج دادم یا دام میخواست که واقعاً دوستم داشته 
باشی ودرراه من تمام آن رنجها وعذابپا را تحمل کنی و ازی نگذشته تو 
نیز بر اک من مابهٌ و نج وعذاب بودی. 

«حالابیاو از گناه‌من در گذر. آ سایش»همیشه بعدازر نج است‌وخوشبختی 
در بی بد بختی میآید.ما قدر کفاف راه عذاد بو گیدیم‌و بیادیگر دست از ین کار 
برداریم‌زیر | درقلب من وتودیگرجائی برای کینه وستیز باقی‌نیست. 

«اينك‌من به آغوش‌تو بازمی گردم وجزعشق خود شفیع دیگری‌ندارم. 
مرادرك کن و بفپم که‌رفتارمن ازفرط پرستش توبوده است وبدان که آ نچه 
من‌ازدست ت و کشیدم برابر است با آنچه تو از دست من کشیدی وشاید هم 
بشترازآن باشد. 

«باوجود این من از توعفو نمیخواهم بلکه‌رحم ومروت‌میخواهم. حالا 
دیگر نیازی به برتری نسبت بتو ندارم ۰ دیگر انکار نمی کنم که تر امی پرستم 
ويك لحظه ز ند گی بدون ترا طاقت نمی آورم و رای اید ترا دوست 
خواهم داشت!> 

درمجلس تودبع 

درین موقع اتفاق غیر منتظری افتاد. سو نیا اعلام کرد که از دوسیه 
برای دادن نمایش رقصهای خود بسایر کشورهای اروبا خواهدرفت و بدین 
مناسبت مجلس تودیم باشکوهی بر پاخواهد ساخت ودرین مجلس یکی از 
رقص های معروف خود رااجرا خواهد کرد. ۱ 

ازین خبر بیانداژه تعجب کردم وسخت بر یشان شدم.احساس کردم که 
اگرسونیابرود من درفراق او خواهم مرد: باوجوداین|ذرفتن نزداو خود- 
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دار ی کردم و بدیداراو که آ نقدر مشتاقش بودم‌نشتافتم زیر | نمیخو استم‌پیش 
او کوچك شده باشم. 

بشاررین درسکوت واعر اض خود باقی ماندم بدین امید که سر انجام 
سولانک ۹ صبرش ابر بزشود و بااغوش من بتتابدولی او نیزهمچنان درحالت 
عناد وستبز خودباقی‌ما ندو نخو است که ازقلهة کبر وغرورفرود | یدومر اهمچنان 
با بچهٌ دست رت روط و بر یشا نیو انتظار گذاشت. 

سرانجام شبی که مجلس تودیم او بودفر ارسید. تصمیم گر فتم که‌من نیز 
در آن شر کت و لی‌بشکل يك تماشاجی‌عادی ۵ ار هم ازدور تالااقل پیش 
ازدفتن او ازمخاهده هر نماتیش لذت بر ده باشم. 

بر بشان و نگر ان بتالدرو اردشدم- لحظه‌ای بعدسو نیادرصحنه ظاهر شد 
درحالیکه در لباس پر ند زیبائی‌میرقصید. ناکهان از گوشة صحنه شکارچی 
مسلحی هوایدا گشت و بحای آن که برنده ازدست او بگر بزد؛ بطرف اوروی 
برد و پر امون‌او برواز کرد ۰ بالپای خود را باومیمالید ودستهای‌شکارچی 
را میبوسید ولی شکارچی شکاررا درنهایت تدای بانوك با ازخود دود 
ساخت وسلاح‌خودرابر کشید واورا از بای در آورد! 

احساس کردم که این فاجعهٌ عشق ماست. مردم تحین و تمجید سونبا 
برداختند . دران لحظه این فکر برایم پیدا شده بود که من درین دنیا 
تنهاهستم وسونیامتعلق بقلب من نیست بلکه متعلق بمردم است زبر | هنرمند 
است و نمیتو انداسیرمن باشد.اومتعلق باینمردمی‌است که هنر شر امیپسندندو 
میستا بند و تقدیر و تغو یق‌مکنند. درهمان لحظات یکی از کار کنان تالار نمایش 
بمن نزديك شد واطلاع داد که سو نیا در بشت صحنه منتظرمن است.فهمیدم 
که ار مردرمان تماشاجان دیده است. نبیدانستم چه کنم. برسیدم|گرحالا 
نزداو بر وم»حالا که اودر اوح‌مجدو افتخار خودقر ار گرفته؛ بی‌شكث‌در بر | برش 
از خودضعف نشان‌خو اهم‌داد و بازاو برمن چیره خواهدشد. از پنرو بآن‌فرستاده 
گفتم که ازرفتن‌معذورم و آنگاه ببدر نك‌تالدر رات ك گفتم وهما نطو رکه‌مرفتم 
نا گهان در پشت سرخود فوغائی شنیدم . چون سر بر گرداندم دیدم جمعیت 
تماشاجیان تآتر باقبافه های افسرده درحالیکه ذیرلب میگویند : < بیچاره 
سونیا» افنسوس خوران از کنارمن‌میگذر ند. قلبم نا گپان‌فر ور بخت. پیش بینی 
حادهُ بدیر | کردم و بیدر نك بعلرف تأتر بر گشتم‌و یکسره باطاق سونیارفتم. 
جمعیت زیادی‌در بر ابردرایستاده بود. آ نها راعقب زدم وسراسیمه‌داخل‌شدم. 
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تا گپان چشمم باندام مو زون‌سو نباافتاد که رویزهین درخون خودمیغلطید. 

کسی که برای من یام 3 اورا[ورده بود و قتی‌چشه‌ش بمن‌افتاد 
آهی کشدوااهسته در گوشم گفت: «وقتی باو خبردادم که شمااز آمدن عذر 
خواسته‌اید ببدر نك کاردی تب نمیدانم ازچه وقت واز کجاحاضر کرده نود 
درقلب خودفرو برد.» بجاره سوتیا» تمام امیدش من بودم مسل دیواتگان 
اورا غرقه بخون‌در آغوش کشیدم .درسونیا هنوز آخرین وی ۱۶ 
همینکه چشم گشود.اورادرانظار همه توسیدم وا ههد کوش ۱ تم:<ز نده 
باش تا باهم زند گی کنیم ودست ازدیوا که بردار م۹ ۰ سونیا خنده‌ای 
بر نك بر لب راندودرهمان لحظه جان دادوروح مرانیز باخودبرد! 

سونیای هنرمند قربانی تکبروغرورمن شد. چندروزی‌مثل دیوانه‌ها 
بودم وسرانجام دیدم چاره ندارم جزاینکه از ین غصا‌عظیماثری پدید آورم 
که‌مایة تسلیتم, باشد. بدیتگوثه نخستین دیوان شعرمن بوجود آمدوموردتقدیر 
نقادان ادب قرارگرفت و نام مرا در سر اسر روسیه زنده ساخت. آن وقت 
فهمیدم که‌سو ان زن هثر مند که عذاش دادم و بخو نش کشیدم؛او بود که 
مراواوعادوست داشت وشپرت وعظمت مرابدیدآورد! 


بودلر 


شاعر ی نفر ان شده که عاشق زای سیأهیو ست بو د ۱ 


«بودلر» رامیتوان بزر کترین نقاد عصر خودش 
نامید. مترجمی‌زبر دست. شاعری نوپرداز ونویسنده‌ای 
ات وت کش کت وا بارش شتکفت ترازز نت کی 
اوست! رساله‌ای بدییع دز تأثشر مواد مخدره نکاشت‌و 
هنکام انقلاب تفنک بست کرفت ولی بجنک 
نایدرش رفت‌و در مدرسه با معلمش درافتاد ودر عذق 
صاحب سلیقهٌ بخصوصی بود. دویپمرفته افکار و عقاید 
جالب توجپی داشت که دربارٌزند کی وعشق و سیاستو 
هنرازو بیادکار مانده‌و کنجینه‌ای ازنبوغ بشری‌بشماد 


اوه 


شاعری در عصر تحول 

«بودلر» درفرن نوزدهم ودر کشور فرانسه ظهور کرد: درقر نی که 
خیلی عیدبود کشور فرانسه شاهد نهضت ادبی باشدز برا دوران‌فئودالیته‌و 
نفون مذهبی سبری میشد وجای خودرا بعالم صذعت وشیوه‌های علمی‌میداد. 
دریکچنین مرحلهٌ | نتقال و بر اضطر اب ظپور « بودلر > سبب‌شد که فرانسه 
فرن‌نو زدهم قرین‌درخشانترین اداواد ثبضت ادبی شود... 

در بحبوحه بکچنین تحول و انقلاب» برای «بودلر > میسر نبود که 

۱۳۹۳ 


عشق بر ر گان 


ما 


بءضامینی مانند گذشتگان خود شمر بگوید. او ناچار بوددر بیرامون خود 
محیطی پدید آور د که مناسب شعر گفتن باشد و باومضامین شعری‌الهام کند. 
از ینروموجی اذافکار جدیدبرای تغذیفن وهنر خود پدیدآورد وازطرف 
دیگر باتبام افکارو عقایدکهن وشیوه‌های دیرینه‌ای که مخالف سبك‌هثری 
او بود» بیکار برخاست . ازینجاست که می‌بینيم بسیاری از آثار « بودلر> 
چه در شعرو چه‌در نثر برای کشف کهنگیو فسادجامعه وحمله بآن تنظیم شده است. 

شایدیکی از نغانه‌های نیو غ «بودلر > این باشد که شمعر او از اصطکاك 
و تصادم میان‌فر5 وخامعه سر همه گرفته زیر | دبودار > تواشست مشکلاته 
موانم و دشو اریهائی را که نو بسنده در عصر خود باآن مواجه میشود» 
بسر چشه‌های الهام خودمبدل سازدو از آن بر نیروی‌ادبی خویش بیفز اید... 
وجالب اس تکه هنوزهم بسیاری ازاشعار اوبا همان قوت تاأثیر دیرینه باقی 
ماندهژ یر | جمودت وفساد ی که « بودلر > با آن‌مبار زهمیکرد» هنوژهم‌علیرغم 
مرور زمان باقی‌است ! 

تعر یف نازه‌بر ای زیبائی‌هار 

اماببروژی ادبی< بودلر »> دانمیتوان ناشی ازحملات اصلاح طلبانه او 
دانست بلکه‌این پیروزی ناشی از آن بود که او بعنوان شاعر و تويسنده 
توبردازی نوانست‌قبود قدیمی شعر و ادب را تفسلد اوم‌علدار عمسقتر دنو 
اصلیتر ین تخبلات شاعرانه است.اوایمان داشت که شاعر باید مضمون‌شعرش 
را از اعماق وجود خود واز نهاد خود بازیابد نه‌اینکه درترنم و توصیف 
ژبای و احاسات» ازشيوة گذشتگان وراه ی که رفتگان‌رفته‌اند» پیروی 
کند. او میگفت هدف شاعر ومنرمند باید این باش که زیبائیهپارا چنانکه 
حواس‌دقیق ومشاعرظر یف خود اودرك میکند بتوصیف در آورد از ینروست 
که‌در اشمار و آثار < بودلر > تعبیر ات و توصیغاتتو اصطلاحات‌تاژهو بیسا بقه ای 
می‌بینيم که پیش‌اذو بز بان‌و قلم‌هیچ شاعروهنرمندی نیامده است. اواشیاءرا 
چنانکه بچشم‌ظاهر دیده میشو ند وصف کرد بلکه چنا نکه‌در بر تو احساسات 
و مشاعر خاص خ-ودش جلوه گر میشد» بوصف در میآورد. مثلا نخستین 
معشوقه اش «ژان دووال» را که زنی فربه و سیاهپوست بود» فرشتهٌ ذیبای 
خودمینامید ! او برای بیان احساساتش زبانی مخصوص بخود داشت . 

«بودلر>» شیوهٌ خود راچنین توصیف کرده است: 

د... برای‌من چه‌اهمیت دارد که بدانم حقیقت خارج |زوجود خودماز 


۱۹۶ 


او دار 


چه‌عناصری ساخته‌شده, مادام که این‌حقیقت بىن كمك میکند تاوجود خودمو 
کنه آنرا احساس‌کنم. نظربة ره هت حالس جست»:هنر([زنسیکه 
سحر نافذی ید ید آورد که در آن وادهم مشتمل بر مدف‌و موضوع باشدو 
هم‌شامل دنای وحود هنرمندودنیای خارج از وجود هترمندشود!> 

بدینگو نه می‌بینیم هنگامیکه «بودلر > میخواهد از رنگی تعریف 
کندطوری | نرا تصو بر مسکنداکه کوگی رنك ب,صدا درماً بد وزریی ممز ند! 
دقتی عطر را توف مکند نیام حاطرازنی که (متشام عطر درا ده ی یدید 
مبآورددر ذهن‌خواننده بیدارمیشود. و قتبکه احساسیدا بیان میکند خواننده 
زیر گوش خود راز و نباز و نجوائی میشنود! 

«بودلر > در شعر خود بدتبال کمال مطلوب میگردد ودر عین حال 
بقین دارد که آنرا نخواهد یافت. درین باره و راجم بزیافی چنین 
میگوید. 

...شرا وهنرمندان وسایرافر اد ثر بسك گرفدار بتاتر ین 

بد تا خواهندشدهر گاه تععال مطلوب و يا بان هدف لغو 

و بپوده که‌همه بدنبالی هتند برسند!.. زیبائی‌در جمیم‌|شکال 

خودما نندظو اهر دیگرمر کب از يكجنبة | بدی‌و يك جنبهٌ عارضیو 

ژوالیذیر است.يك حیز مطلق و همحنین شرئی معینی است.ذیبائی 

مطلق و ابدی‌و جودخارجی ندارد وشاید بتو ان گفت که عبارت 

از مجر دصور تی دهمی است که ازسطح خارجیو کلی مرئبات 

منعکس‌میشود ولی‌عنصری که‌سیزهندءٌشکل‌هر يك ازین دو 

جنبه است ازمشاعر آدمی‌سر چشه‌میگیر دوچون هار دار ای 

مشاءر خاصی استزیباگی در نظر اف ر آدمحتلف‌فری میتکند...» 

«ژزف‌فرانس و ] بودلر» بدر بوداردر آغاز جوانی معلم نقاشی بودو 
بعد معلم متصوص یکی ازخانواده‌های اشراف فرانسه شد وزندگی رادد 
منتهای‌رفاهت سورد چندانکه «بودار> نزاز یدرس لاش طلبی را 
بارث بر د. 

نج اژ | نقلاب کبیر فرانسه پدر «بودلر» ناچار شد دو باره بتدریس 
نقاشی پر دازد.چندی بعدکارمند مجلس سنای فرانسه گردید. درسی سالگی با 
دنی ازدواج کرد که هشت سال از خودش ترررگتر بود و روت سرشاری 
داشت وچندی بعد آن‌ثروت‌را باضافة پسری‌نه‌ساله از ز نش بارث برده‌درهما نسال 

۱۳۵ 


ءشق برد ان 


کهز نش مردبا حقوق‌مناسبی باز نشسته شدو پس از آن بیش از پنجسال نتوانست 
بدون‌ژنژ ند گی کند وسر انجام بادختر یتیمی بنام «کارو لین > که حچپره‌ای 
ملیح‌داشت ازدواج کرد.این زن‌بعدها بنام «ماداماو يك> معروف شد 
فر ز ند بهار! 

«...امیدو ارم این‌حقیقت را که‌بکلی از آن بی‌خبر هستی کاملا تصدبق 
کنیو آن عبارت ازیشت که من بدیختانه مانئد سایر مردان خلق نشده‌ام۱» 
بااینءبارت « بودار > خودشرا برای‌مادرش مادام«او يك» ضمن نامه‌ای که 
برای‌او نوشته‌وصف کرده است . شاید بپتر ازین نتوان اورا معرفی کرد 
زیرا «بودار > براستی مجموعه‌ای ازتناقش توام‌باابهام ورمز بود. وحتی 
برای مادرش نبزهمین جنبه را داشت و باجار بود در نامه‌هائی که برای او 
مینوشت‌خودشر | معر نی کند! 

«شارل‌بی‌بر بودلر» درنهم اوریل سال ۱۸۲۱ در پاریس بدنیا امد 
5 چه از بدر بیری بوجود آمد وی چنانکه صی بینشم «فرزند 
بپار » است! 

بدرش درموقم ازدواج بامادر اودرحدود بنحاه و بنحال داشت‌و از 
زن‌اول خود ثروتی‌سرشار ويك سر بادث برده بود درصورتیکه مادرش‌دختر 
جوان بتیمی بودکه اذزیبائی و هوش وذوق بهرة وافی برده بود متهی 
بنوراستنی مبتلا بود. 

«بودلر > بعدها که بزرك‌شد ودرخط شاعری‌افتادهمو اره ازین‌ازدواج 
نامتجانس که او را بوجود آورد ناله داشت و آنرا موجب کسالت مزاج 
خو ده‌مدانست! 

پدر بودلر پیش از آنکه شارل شش سالش تمام شود بدرود زندگی 

فت‌ومادر «بودلر» بیش از نوزده‌ماه بسوه‌نما ند ودر نحستین فرصت‌ازدو اج 
کرد.اين ازدواج صدمه‌ای بروح «بودلر > کوچك زد زیرا مادر او که در 
ازدواج او لش‌خوشبخت نبودوخودرا باوجود یگانه پسرش دلخوش میداشت 
درخانه شوهر دوم: «ماژور او يك » که‌جوان خوش سی-ائی وداهح را ووعت 
ازدو اجاولراجبر آن نمود و تمام‌حو اسش‌متوجه‌شوهرش ودو< بودلر » کوچك 
درمقام دوم‌قر ار گر فت! 
خوشگذرانی دانشجوی 
ازدوران کود کی « بودلر > اطلاعز یادی دردست نداریم. در« لیون> 
۱۹۹ 


حساسس. بودار 


وقتی بمدرسه میرفت آثار نبوغی اذو مشاهده‌نشدجز آنکه جایزه‌ای‌در نقاشی 
گرفت‌وچون خانواده‌اش بپاریس باز گشت‌ویرا بد یی ستان « لو ی لو گر ان» 
گذاشتند.هنگامکه نا پدر یش اسم‌اورا درین‌مدرسه مینوشت باولباءمدرسه 
کفت:« این شاگردموجب افتخارمدرسة شماخواهد شد؛>ولی نه‌تنها آ ثاری 
ازتفون « بودلر > مشپودنگردید بلکه گز ارشپائیکه از کارو اخلاق اومی 
رسیدچندان رضایتبغش نبود؛ 
«بودلر > شا گردی متمردوسر کش بودوتوجه چندانی بدرس ومشق 
نداشت و فقط بشعرلاتین علاقه‌داشت ودر مسابقه‌ای که میان تمام شاگردان 
ابتدائی مدارس فرانسه عمل آمد وی‌در شعرلاتین‌اول‌شد وجار »ای گرفت: 
باوجود این‌جریانی در مدرسه پیش آمد که‌منجر باخراج اوشد! 
ناچار بر ای اومعلم خصوصی گر فتند و بدینوسیله « بودلر> توانست‌در 
سال۱۸۳۹ دوره دبرستان را بایان بر ساند ولی دیل آگرافتن اداختادفی بر 
مراتکه بجه کاری مشغول‌شود درمیان او لیاء او بدید آورد. مادرو نایدر ش 
میل‌داشتند اورشتهٌ سیاسی بخواند تا بتواند درسلك مأمورین سیاسی وارد 
شود. اما« بودلر > جوان درمیان حیرت و «وحشت» او لیاءخود اعلام داشت 
که‌مایل است نو سنده وشاعرشود! 
سرانحام مدرسه اد بی «دوشارت» رفت ومی گو بند دهسال متوالی‌در 
کنفرانسهای ادبی این‌مدرسه‌شر کت جست وطی‌این مدت‌در پانسیونی دود 
از کانون خانوادگی زیست. دول ماد وانهیو نان زبتاریی میزکرد آما 
سشتر بجنبه خوشکنارانی زندگی آنان توجه داشت . بزودی درمحافل 
دانشجویان یکی از معروفتر ین شذصیتها شد ولی مستفرق قرض گردید و 
احتمال‌میدهند که در ین دوره آززند اک بیرض تناسلی سختی مبتلا شد که 
بست‌و پنجسال بعداورا از پای در آورد؛ 
«بودلر > درحقیقت بیش ازدوسال نتوانست آزادانه زند گی کندذیر| 
خانوده‌اش از افراط و تفر بطاوو ازدوستان نابابی که در برمون خوداکر د 
آورده بود گرا شد ند وباآنکه شوهر مادرش که در آن‌موقم ژ زر ال شده 
بودقرض‌های اورا پرداخت بازهم‌خاطر مادرشآسوده نشدو ترسید که پسرش 
تمام‌ادث ,دررا در | ندك زمان بباددهدو از پثر و ازطر یق‌قا نو نی خودوشوهرش 
راقیم او کرد. 3 
این اقدام ضر بت ستتی برروج [ ژادة < بودلر > وارد ساخت وموجب 
۱۳۹۷ 


مق بزر گان 


دوری بشتر مبان اوو مادرش شد. برای‌او در سال فقط هفتاد وپنج لیر ه 
مقرری تعیین کرده بودندو «بودار > بااین حقوق اندك هک نمیتوانست 
بدا نشکل که میخواست مرفهز ند گ یکند و ازینرو بازهم‌شروع بقرض گرفتن 
کردی ی آنکه بتواندمقداری از آ نراپردازد! 
این بود که مادر و شوهر مادرش ناچار شدند متقیما در زتترگ 
خصوصی اودخالت کنند وجلوی اورا جداً بگیر ند. این دخالتها برای‌روح 
بی‌بندو بار «بودلر > درحکم کابوسی بود که #ب‌وروز اورا تلخ‌وو حشتناك 
میساخت وعحب ا[اککه «بودلر > درهمین‌دوره بود که بعضی از آثارجاودانی 
خودرا بیاد گار نپاد! 
سفر ثاتمام... 
مادر و نا پدری « بودلر > اندیشیدند که برای اصلاح اخلاق شارل 
بهتر زبتکه مرحات سفراورا بعناطق دوردست جهان‌فر اهم آور ند.ازیثرو 
بنجهزار فرانك ازاربه‌ای‌را که به اورسیده بود باو دادندتا بايك کشت یکه 
سوی سواحل هند میرفت بدانسامان سفر کند. «بودلر »را بناخدا ی کشتی 
سیر دند و بدینگو نه شاعر جوان درششم ژوئن ۱۸۶۱ عازم دره‌های جنوب 
شدتنا دوسال‌در ان کراهای دور سرآورو ولی شارل که احساس میکرد 
این‌سفررا باو تحمیل کر ده اند باطنار اضی نبود و ازمسافر بنی که‌هیر اهش بود ند 
بدش میا مد! 
تصادفا درراه طوفانی شدو کذتی بناچاردر جز برة «مودرس > لتکر 
انداخت. «بودار» از فرصت استفاده کرد و قدم بخاك جزبره نهاد و در 
مهمانخانه آن اقامت گز بد ودرصدد بیدا کردن دوستان و آشنایانی درمیان 
مر دم فهمیده آن منطقه بر آمد و اتفاقا با«ماداعاو تاردو بر اگاد»وشوهرش 
ارسطا شد. آنزن چنان «بودلر» را مسدور ساخت که یکی از منظومه‌های 
« گل‌های اهریمنی> بالهام اين‌زنذیبا گفته شده‌است.  .‏ 
وقتی کشتی بجز بر 8« بور تون» رسیدملال< بودلر > از آن‌سفر بجائی کشید 
که‌دیکر قادر نبودیکقدم بجلو برداردو آ نقدر در باز گشت بفرانسه اصر ارورزید که 
سر انجام‌در فور یه سال۲ ۱۸۶ تو انست فر انسه با ز گردد.« بودالر > گر حه بظاهر 
وبرخلاف انتظارمادر و نایددیش بدون گر فتن نتیجه‌ای از آن‌سفر باز گشت 
و لی‌همین‌سفر کو تاه اثر ععیقی درز ند گی او گذاشت.رنگپاوصداها وشکلها 
ومنظره‌هاگی که درشرق دیدوشنید درتکامل و تحول ذوق‌شاعرانه ورهبری 
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بودار 


او تبیرهای تاژه کمك کرد وذخیره‌ای بر ای تخیلات اوشد .. 
در صدد خود کشی! 

«بودلر > دد هم اوریل سال ۱۸۶۲ سن‌رشد رسید ومبلغ هفتادو 
بنجپز آرفر انك ثروتی را که از پدرش بارث برده بود قانونا تصاحب کرد. 
نخستین کاری که کرد اینبود که‌درماه‌ژو تن همان سال خانهٌ مادرش را ترك 
گفتو خانه‌مستقلی گرفت وچندی بعد درمهمانخانه «دولوزن» اقامت جست. 
دوسال بعدرا میتوان ازخطر نا کترین مر احلز ندگی « بودلر > شمردزیر ادر 
طی آن مدت ود که شاعر فرانسوی مهءتادبادو به مخدره‌شد وهم در بن‌مر حله 
ازز ند گیش بود که با نخستین معشوقه اش «ژان‌دووال» آشناگردید ودرشيك 
پوشی‌وجلوه گری نیزافراط کرد تا آ نجا که باردیگر ذیر بارقرش‌رفت! 

مادرو نابدر یش تن سر نوشتش شدند زیرا معلوم شد «بودلر > 
بفاصله دو سال تصف روت بدر را بر باد داده است؛ اژیثرو بار دبک با 
اقدامات قانو نی اورا زیر نظر قیم گذاشتند. شارل بدست وبا افتاد که اورا 
ازین مراقبت معاف‌دار ند ولی‌اين نظارت‌تایایانءمراو بر قرارماند چنانکه 
«بودلر» در سال ۱۸7۰ یعنی‌بانزده سال عددرین باره بدادرش نوشت: 

د..اين بك اشتماه‌و حشتناك بود که‌ز ند کانی مراوا کون‌وروز گارمرا 
تباه‌و تمام افکارم‌را بابغض و نفرت مسموم ساخت.این ابتکار ملعو نی است که 
مادر عاقلی اش بدید آورده: مادری که جز در اندیشه مال نست!» 

«بودلر» در سال ۱۸۶۵ در صدد اش ۳ و بکبار که با 
معشوفه‌اش «ژان دووال» در کافه نشسته بود با کاردی خواست سنه خود را 
پدرد زیرا نظارت دیگران را برشئون مالی او نوعی تحقیر نسبت بخود 
میدانست وازطرف دیگرقرضهایش بقدریزیاده شده بود که امیدی‌باداء آن 
نداشت باوجود این در گیر و دار همان روز کار نحس توانست بسیاری‌از 
منظومه‌های بدیمخودرا بدید آورد. 

و نوس‌سیاه! 

آ نجه‌در عشقهای « بودلر > شایان توجه‌و تحلیل‌است اینستکه اوعشق 
رابرای آدمی‌شايستةُ تحلیل ومطالء‌میدانست نه‌درخورعمل! بنظر او بهتر 
بود که انسان‌عشق‌را مطامه کند نه آ نکه عملا آ نرا بکار بندد ولذت جسانی 
از آن بردارد! 

.اور ای خودهعشوقه انتشجاب هی اکرد کی نه برای ارضاء غرائز 

۱۹۹ 


عشق‌برر لان 


جنسی بلکه بخاطر اشباع شپوتز یبا پر ستی!دریاد داشتهایش نوشته است: 
«...هرقدر انسان باهترخود بمدارج کمال عروح کند از بند ز نجیرها 
وقیدهای خودیشتررسته است. بنابرین لازم‌است که وید ان روج وان 
موجود وحشی که در نهاد آدمی خفته است بتدر یج گسسته شود! > 
باوجود این نخستین اشعارش وخاصه شعرهائیکه برای‌«ژان‌دووال» 
گفته‌حا کیست که درورای این‌دوح پاك وعفیف وسوسه‌های سوژان شهوت 
نیزوجود داشته‌است. ازینرو شاند وان گفت که عفت <« بو دلر » عکسالعمل 
ابتلاء بیرض تناسلی‌بوده است! 
نخستین معشوقه «بودلر > «ژّان دووال» بودکه در سال۲ ۱۸۶ بااو 
آشنا شد. «ژان» در تماشا خانه‌های کوچك بسمت هنر بیشگی کار میکردو 
و گاه‌نیز بدن‌خودرا بءشتاقان میفروخت؛ پدرش سفیدیوست ومادرش سیاه 
بوست بودند و ازینرورنك خود او بسیاهی میگ رآئید. قدی بلندوچپره‌ای 
ظر یف و گیسوان مشکی انبوهی‌داشت که‌تاروی شانه‌هایش میافتاد.« بودلر > 
نخستین بار که اورا دریکی از تماشاخانه‌های « کار تیه لاتن > دیدعاشقش‌شدو 
اک کت تص ازستا رکان نامی تا ترهای بزرك فرانسه است بااورفتار 
میکرد:دسته کلهای گراننها بر اش مفربتاد وازو قاصادا اک وی مارد 
دهدپس از پایان کار اورا بغانه‌اش برساند. سر انمام‌کار بجائ ی کشید که 
«بودلر» اورادرخانه باشکوهی نزديك‌خانه خودش ما داد! 
شایدسیاهی ر نك اینزن در نپاد «بودلر> با خاطر ات ی که او ازسفر 
شرق‌داشت در میامیخت وعکس العملی آز ۳ در رخسارة او میدید و بی 
اختیار بسو یش کشیده ميشد. بهر حال«ژّان‌دووال> بگانه‌ملهم «بودلر »شده 
بودو تخرلات اودامن‌مزد. 
قسمت‌مهمی از قطعات « گلهپای اهریمنی> باالهام شاعر ازین «و نوس 
سباه» سر ودشده است. 
اما بزودی معلوم شد که این معشوقه موجودی طماعو مادی است‌و 
کرامت طبع « بو دار > اورا مفتون نموده وعشق آنشین اوطبایع پست‌وی را 
تپذدیب نکرده است‌چنانکه سس از ار تباط پیدا کردن بادوستان و امد وشد 
کنندکان خانه‌او ددیغ تداشت وازی نگذشته همینکه فهمید مادر< بودلر > و 
نابدر یش مجدداً میخو اهند بر امورماای او نظارت کنندشر و ع بس رکشیو 
تبرد کرد و کاراختلافات ومشاجرات میان آ ندو بحدی بالا گر فت که‌سر انجام 
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تست 50 بودار 


لایس تک «بودلر > درسال ۱۸۵۲ بکلی از وجداشد وس و کند یلد کرد 
۱ نام‌اورا هم برد ولی‌دوسال بعددو باره عشق‌او درداشز بانه کشید 
واورا بسویمعشوقٌجفا کار کشا ند ودیگر باهم‌در رك‌خا نز ند گ یکردندنتهی 
این ز ندگی تاسان۱۸۵۹ بیشتر بطول نینجامید.در ین تاریخ‌است که« بودلر> 
برای‌مادرش چنین مینو بسد: 

...رابطه‌ای که‌مر اچهارده‌سا ل‌تمام باژان‌میییوست|زه مگسست. نهایت 
در ی له ازعپدة بشری ساخته است تکار بردم تا کارماشراق تکعد 
و لی‌ایندفعه مشاجرة‌ما دوهفته تمام‌بطول | تحامید. بعداژ ین حسرت این‌زن‌را 
خواهم‌خورد. او بگانه مایهٌ‌شادیو تمتع‌من بود: او یگانه‌رفیقة من بشمارمیرفت 
هر چند که‌روابط پرشوروغوغای ما کمتر بدون ترس رک ری 

اماچندی بعد درسال ۱۸۵۸ < بودلر> باردیگر بسراغ اودفتز یر اشنید 
که‌دژان» فلج شده وافتاده است. بکسال بعد «بودلر> اورا سمارستان‌فرستاد 
و مخار ح‌معا لجه اشر اهم متعپد شد کال «ژان» بعای که منون الطاف 
«بودلر > باشدباژهم عناو ین مختلف ازو بول مسگرفت. «بودلر» درسال 
۰ بمناسبت غفای «ان‌دووال» جشن‌وسروری بر با کرد ولی‌این باد نیز 
«ژان» مرررسیالحت مر نا که میگفت بر ادرش است بخانه «بودار» قدم‌نهاد 
ومدتی بااین‌«برادر > از خوان کرم شاعر خوردند و نوشیدند تاآنکه باد 
درگ پای «ژان» فلج شدو بناچار« پودلر > اور بیسارستانباژ گشت‌داد ومشاهده 
کردمردی که بعئو ان بر ادر«ژان> مدتی‌درخانه اش میز بست‌فاسق‌او بوده‌است! 

بیمانةٌ صبر « بودلر > لبر یزشد وایندفعه دیگر بژان اجاژه اقامت در 
خانهاش نداد ولی همواره دورادورمر اقب حال او بود و بدو كمك میکرد و 
این‌وفای عجیب شاعر آ نقدرادامه داشت که حتی دربایان ژ ندگیش‌هنگامیکه 
دریافت اجلش فر ارسیده است بمادرش تو صیه کرد که از مساعدت بان 
ددیغ نورزد ! 

و نوس سفید 

باوجود طول مدت معاشرت وارتباطی که « بودلر> با «ژان‌دووال> 
وتأثیری که این ذن دراشعاد او ای از فورح و کرای 
نویسان تعمداً درشر ح‌حال‌شاعراذین زن کمتر بحث‌میکنندتامجال بحث بیشتری 
در بارة ذن دتبری داشته باشند که بنام‌«مادام [ بو لو نی‌سا باتبه معروف بود. 
هرچند که اشعار« بودلر> در بارٌ این زن از لحاظ شوروهیجان بپای|شماری 
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که او بالهام «ژان دووال» گفته است نمی سد ۰ 

شوهراین زن یکنفر کنت متمول یپودی بود که میگفتند اسمأشوهر 
اوست . 

«بودلر> درسال۲ع۱۸ هنگامیکه «مادام ساباتیه» بیش ازیست 
سال نداشت بر ای نجستین باراورا دیدو شیفته جو نی و شادابی و نشاطش شد 
دلی تاقیل ازسال ۵ نتوانست بااو آ شناشودو تازه‌درسال۱ ۱۸۵ بود که 
آشنائی آ ندو بصمیمیت کشد. مدت یکسال تمام « ودلر» نامه‌های عاشقانةً 
شودانگیزی بضميمهً اشعاری‌بدین امضاء برای «مادام ساباتیه »میفرستاد. 
تعدادی اذین اشعارمانند« ترانه چپل‌وچپارم »> «سراپا» و «به‌خانمیژزیاده 
خو شحال »> دردیوان« گلپای اهر یمنی » اوچاپ شده است . دریکی از آن 
نامه‌ها چنین نوشته : 
... نمیدانم آپا ان عمت رتست انکه من‌خود بر ای‌شماشرج 
بدهم که تاحه پایه درمن نفوذ دار بد وخیال‌شماچگونه بذهن‌من صفامیبخشد 
نصییم خواهد شدیا نه . اما دروضم حاضرهمینقدر خوشحال که برای شما 
بادد کر و کید ۱ تنم عشقی که من نسیت بشما دارم در تعالی‌و تجردازغرضش 
بالا ترین و بر تر ین‌عشقهاست ومن همواره باعلاقةً وافری که اینعاطفةشدید 
بدید میآورد *نرا کتمان خواهم کرد" 

«برای آ نکه‌سکوت‌خودوعو اطف عالی‌خودرا که بای پرستش میرسد 
برای شماشرح بدهم» برخود واجب هیشمارم که یاد آوری کنم وقتی وجود 
من‌درظلمات‌ضعف و هو س‌فر و میر ودشمارا آرژومیکنم! امااين آرزوی برهیجان 
وباك به نتیجه خوشی میانجامد» بدینمعنی که شمانه‌تنها بپترین زنان از حیث 
جاذبه در نظرم جلوه گرمیشوید» بلکه شماءزیزترین و گرانبهاترین خیال 
مقدس هستید وحتی یشتر ازخیال‌یا آرژو ئی‌هستید که‌من تصورمیکنم.شمابتی 
هستید که من تم ۰ 

«وقتی‌خطائی ناشیازحماقت مر تکب میشوم باخود میگویم: خداو ندا! 
اوچه خواهد گفت! گر از آن مطلع شود؟... وهنگاهیکه کار خو بی| نجام‌میدهم 
باخود میگویم اینکار بست که مورد سند اوست و مرا روحا باو نزديك 
مبکند !> 

این نامه‌های بی امضاء بنجسال تمام نوشته میشد و خیلیدشو اراست که 
قبول کنیم«مادام سابانیه» درطولاشدت متوجه نشده بود که نو سنده | نپا 

۱۷ 


بسچ (ودلر 


« بودلر > استز بر ادرژو تن‌سال۵ ۸۵ ۱مجله «روودومو ند> سه‌تااز:, انه‌هاگی 
را که <بودلر> بضمیمه | ین نامه‌ها بر ای «مادام‌ساباته > فرستاده ود چاپ کرد 
و ای درط خواهر کوچك «مادا‌ساباتیه» پس از آنکه «بودلر» 
بالاخره راز را فاش کرد وسائل ملاقات ینمانی آندوفراهم آمد. < ماداء 
سابائیه » تصمی مگرفته بود که خودراتسلیم‌شاعر شو بده‌سازدو لی‌هنگامیکه 
با عشق افلا طونی< بودلر > مو اجه شد خیلی‌تمجب کرد بطوریکه« بودلر > 
ناچارشد بعدهابر ای اوچنین بنویسد: 
د... تاچندی بیش تو برای من‌باث شخصت مقدس وجلیل وموجودی 
زیباو منیم بودی ولی‌اینك ف نی بیش نیستی! منازشیوت میکریزم زیر | با 
آن باتمام ننك وافتضاحش آشنائی دارم حالاآن خبال‌دوست داشتتی که‌در 
سرمن ود خلی فر بینده وسرایااغو اء شده‌است!» 
«بودار > از «مادام ساباتیه» توتم بیعتری داشت و نمیخواست که اینزن 
نسست باوهمان رفتاری را داشته باشد که بامردان نزديك خودداشت.اذین 
گذشته »فرراموش تباید کرد که «بودار >وفتی باستانة «مادام سابانیه»راه 
بافت هنوز «ژان‌دووال>ر | بشدتدوست‌میداشت چنانکه بکبار«مادام‌سابائیه » 
باو گفته بود: «احساس میکنم که شبح زن دیگری: ذن سیه چپره‌ای میان 
ماحائل است ».«ژان‌دووال» معشوقهروح‌وجم< نودلر > بود. «بودار > 
میخواست نسبت ه«مادام ساباتبه» فقط عشق افلاطو نی‌داشته باشد! 
آخر بن‌طو فان ! 
درسال 2۱۸۶۸ بودلر > بادوتن‌ازدوستانش روز نامه‌ایانقلابی‌تأسیس 
کر دکه بش از دو شماره انتشار تیافت درشندات فور به‌هما نال او نیز تفنك 
پدست گر فت وبانقلاییون پیوست. پس ازآنکه تیری درهواخالی کرد»خطاب 
بانقلابیون گفت:< بر ویم ژنرال او بك رابکشیم!» 
ژنر ال «اويك» چنانکه دیدیم‌شوهر مادرش بود که‌در شئون مالی 
او نظارت داشت.« بودلر > بعدهاهوسی را که برای | نقلاب در سرش افتاده 
ی را 
...این ناشیازعطشی‌برای انتقام گرفتن بود.ضینأمیل طبیعی خر اب 
کردن ودرهم شکتن رانی زفرومینش ند.اما تأثر کتابپائی راکه در زمینه 
انقلاب خوانده بودم نیز نباید فراموش کرد.پس آنرا ضنامیتوان یکنوع 
شوروهیجان اد بی‌هم سر دا 
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بودار پس از آنکه بکلی دخالت درسیاست رارها کردترجية آثار 
«اد گار آلن‌بو» شاعر ام یکائی همسلك خود پرداخت ودربیست و هشتم 
ژودئن سال ۱۸۰۷دیوآن < گلهای‌اهر یمنی> اومنتشرشد. چندی بعدروز نامه 
«فیگارو» از آن انتقاد کردو | نرا «منافیادب > شمردو « بودلر > به هزار 
فرانك جر یه محکوم شد. شاعر بناچار از امپر | تر یس اوژنی حمایت خواست‌و 
و بالنتیجه جر یمه او بپنجاه فرانك‌تخفیف یافت ؛ «بودلر > برای| نکه‌حبفیت 
خودرا درجامعه بدست آورد درسال ۱۸۲۱خود رز نام زدعضویت آ کادم-ی 
فرانسه کرد و لیز ند گانیش هیچگاه سروسامانی‌نگرفت وهیبشه مقروض و 
خانه بدوی بود وحبی بکیار رای هادرش نس توت 
«... من تنهاهستم! نه‌دوستی‌دارم و »معشوقه‌ای وحتی ك‌یا گر به‌ای 
هم درخانة من پیدانمیشود! هیچکس وهیچ چیز ندارم که در کنارش‌درددل 
کنم جز عکسی از بدرم انبم کت وخاموش است! من ددین‌انان بی‌نور 
این تنهائیو بیکسی‌وحشت ميکنم. ازهمه چیز نفرت دارم حتی از انواع لذات‌و 
تنهايك چیزمر ادرقیدحیات‌نگاهداشته :میل‌مبهمی بررای انتقام گرفتن‌و بدست 
وددن بول وشپرت!» 
این غم واندوه و کدورت رادراشعارش میتوان حس کرد. اعتیاد بمو اد 
مخدره و انحرافات جنی و تر | کم قروض وحاضر نشدن ناشران برای نشر 
آ ثارش»سر | نجام اورا از بای در آوردو کارش یکوقت بجائی کشید که جون 
نمیتوانست کرایه خانه بدهدجرکتازخانه ببرون رفتن نداشت و بالاخره‌فاج 
شدودر سی و یکم اوت۱۸۰ بدرودز ند گی گفت. جنازه اش‌صورت کر از 
ظلمات ز ند گی‌او بودزیرا شاءران و نویسندگان برجسته از تشییع جنازهُ او 
خو دداری کرد ند وان چند نفر معدودی‌ر اهم که تا گورستان دنبال جنازه‌اش 
و بودند» طوفانی‌سخت از کنارجسد سرد رده ات 


و رنه 


شاعری که بزر کترین دیوان شعررا ددپرتوعشق بدیدآورد 


داستان عشق دانته وبئاتررس که پس‌از 
کت قرنها هنوذ هم آهتکسازان برای آن 
ایراای دل انگیز میسازند بکیاز آ نداستانهای 
حاو بدانءعشقی‌است که دیوان عظیم‌شعرایتالیائی 
رابنام « کمدی‌خدائی» بدید آورد و «دانته» را 
بزرکترین شاعرایتالیاساخت... اینست ماجرای 


وافعی عشق دانته وباثریس: 


مردم«فاورانس> بپار یکی ازسالپای قرن‌سیزدهم رابرسم مردم همه 
اتالیاجشن گرفته بودند. همه در خیابانهاگردآمده منتظر و کب باشکوه 
مردان روحانی بودندتاباتفاق ابشان ,رای اجرای مر اسم‌دینی‌عید بکلیسای 
بزرك شپررو ند 
در پشت سراین مردم که به تبعیت ازمردان روحانی ازروی پل بزرك 
بسوی کلیساروان بود ند جوان آراسته‌ای که سیه‌ائی نجیب داشت مرددبو دکه 
۱۷۰ 


عشق برر گان 


بدئبال مردم بکلسارود و باانکه تپاباند و سال خودر و اه 
سرانحام کت روی بل بابتد و سماشای رودخان» و منظره سسکا 
دیدنی تراز مر اسمکلیسابود مشفول شود 

<«دانته > تکیه بر طارمی پل دادو پات » عمیق خود بتماشای امواج 
رودخانه برداخت و لی‌درهمان هنگام مروصدای چذدتن از دوستانش که از 
دور اورا دیده و وش میشتافتند او را از افکار و اندیثه های خود 
بازداشت . 

در میان این دوستان «جیوو> مر وفترین هنرمند «فلورانس> و 
« کانالکانتی > که‌اورابعر کت درمر اسم دینی عید دعوت میکرد و «جنتو کا> 
ذن خوشگلی که همراءآ نان نود و اصر ارداشت که باودانته» یکلا رو ند 
دید صمشد ند. 

«دانته » خواهش دوستان رابمدار ارد کر دو اصرارش این‌بود که‌اورا 
یال خود گذار ند. «جنتو ک> بشوخی گفت : 2 ولشکس ۱ او از زنان 
بدش میا ید!» 

«دانته » برای! ککه اء.ن تهمت رارد کند ناجار شد ص اعتر اف 
کند که قلبش گر فتارعشق کر رس ور نسبت بيك دختر بسیارز بباییدا کر ده 
وهر گزنام اوزا فاش نو اهد ساخت؛ 

دوستان «دانته » این اعتر اف شاعر را وسيلهٌ شوخی قرار دادند و 
همگی‌يك زبان گفتند حتماً معشوقةُ «دانته» همین < جنتو کا > است و این 
مطایبه را وسیلهٌ رس «جنتو کا> قرار دادند.ء«جنتو کا» دفتی 
دید «دانته» باابشان نمیاید ودوستانش هم اورارها نمی کنند ازدست ان 
جوانان شوخ گر بختو بتنهائی درمبان جمعیت نا بدیدشد. 

مردان چون تنپاشدند باسیمای جدی از «دانته» تقاضا کردند که 
اسر ارش را باایشان در میان نهد ذیرا «دانته > بی اندازه متأثر وغیزده 
مینمود . 

«دانته» گفت دیشب درخواب دیده که معشوفه اش درحال جان‌دادن 
بزیربای او سجده کرده است‌واین‌خواب اسباب خیال اوشده‌وسهت‌نگر انش 
ساخته است. 

دوستان اواین خواب و آن عشق را آنقدر بزرك ومهم ندیدند که 
شاعر راچنان افسرده وغمزده سازد وروزجشن بهار رابراوحرام کندوهرچه 

۱۷۳۹ 


د ‏ تححح 325 وا کته 


خو استند باخنده وشوخی ومسخ رگی اوراازتأثر ببردن آورند مکن نشدو 
«دانته » بی‌دد بی از آنان خواهش میکرد که تنپای شگذار ند. 
سرانحام دوستان‌از کنارش دور شدتد وشاعر غمزده باردیگر درحالیکه 
تکه برطادمی بل‌داده بود بحریان مدام آب چشم دوخت و نقش خیالات خود 
را درصفحه نقره فام آن منعیس‌تاحت ۱ 
دريك لحظه که «دانته» سر برداشت بر نشاها شورانگیزی‌چشمش 
خودر ادید که باو 


راروشن ساخت: از آنوی پل « بئاتریس> معشوقهُ ناذنین 
از بازرگانان 


نزديك میشود. « بتاتریس> دختر « فولکو پورتناری> یکی 
بسیارتوانگر «فلور انس> بود. 

«بثاتریس» هم شاعر«فلورانس> رادوست میداشت و لی مدا نست که 
شاعر چه عشق آتشینی نسبت باودارد. 

هنوز باو نزديك نعده بود که دوتن از دوستانش سر رسید ندو از ینکه 
روزتولد او باروذجشن بپار تصادف کرده است باوتبر يك گفتند. «ثاتر یس > 
نیز آ ندورا بجشن عیدتولد اووعید بپار که آنثب درمنزل پدرش‌بز پامیشد 
دعوت کرد وسیس باتفاق ‏ ندو دوست سیرخود ادامه دادتا بمقابل < دانته > 
رسید . شاعر باو سلام ی گفت.< بثاتر یس> آهسته ازو پر سید آ یامیل ندارددر 
جهن تو لداوشر کت کند؟ 

هیجانعشق «دانته» را ازسخن‌گفتن بازداشت. زیر لب زمزمه‌مبهمی 
کردوهمین برای آنکه ازرازدل اوخبر دهد کافی بود! 

«بثاتریس» پس از آنکه بشاعر تا کید کرد حتماً بياید چون دوستان 
همر اش بودند بیش از آن‌نمیتوانست با«دانته » صحبت کند و اژوخداحافنظی 
کردورفت _ 

درحالیکه «دانته» ازدور بمعشوقه زسامتتگر یست ومسحور قدو بالاک 
اوکه بینگام راه رفتن دلر باترمیشدگشته بود « جیوتو> و کافالکانتی» 
دوستان نامپرده‌اش سررسیدند و باشتاب تمام باو خبردادند که میان دوحزب 
«نیری»و«ییانکی» مبارزه‌ای در گرفته است.« دانته» که بااین دو دوست 
منتسب بحزب «ببانکی> بود سرعت‌خود را بمیدان مبارژه رساند . 

ددین مبارزه حزب« پیانکی> نزديك بود فائق‌شود. سلاح یکه‌ددین 
مبارژه بکارمیرفت برسم آنعپد شمشیر بود... 

امادر آن لحظات آخر که ببروزی حزب«ببانکی» نرديك میشدنا گپان 

۱۷۷ 


عذق بزر گان 


رهبر حزب « نیری» که جوان اشرافی مستبدی بنام « کورسودوناتی > بودو 
اوهم نو به خود «بثاتریس» را دوست میداشت سررسید وجون < دانته »> 
رقیب شاعرخود را درمیدان مبارژه دید ششیر بر کشید و يك تنه بااو بدو ثل 
برداخت. 

ساير اعضاء دوحزب چون دیدند سران حزبی بمبارزة مستقلو تن بتن 
پرداخته اند» خودرا ازمیانه کنار کشیدند.«دانته »و « کورسودوناتی> باشدت 
هر چه تمامترمشغول حمله‌ودفاع باشمشیر بودند . 

قریب یکربع ساعت دو تلایندو بطول| نجامید. 

د کورسو» چون خشمناك و کینه‌دار بودحالت خود رادرحین مبارزه 
درست :میفم‌مید. اما «دانه > که دل بعشثق معشوقه خوش داشت آرام و با 
حوای جمع مبارزه میکردو گرچه چندین بار نزديك بود براثرحملات شدید 
«ررو»> از بای در آ ید و لی تبات قدم واراده وحواس جمم اورانجات داد 
ودريك لحظه که ولو سور هیحان وخشم وغضب خودراطی میکرد 
«دانته > بايك له ماهر انه اور!ازبای در آوردو نوك شمشیر بر قلب او نهاد. 
اماجوا نمردانه از خو نش‌در گذشت...این‌شهامتو بزر گو اری رافقط شاعر ان‌و 
وانسانهای حقیقی میتوانند داشته باشند! 


افر ادحزب «نیری» بارهبرشکست خوردهٌ خود سر افکنده‌دور شد ند. 
مردم «دانته > را رد٩‏ فد . او گفت: باحترام جشن بهار ازخون 
«دکورسو» گذشتم! 

توت 


شب هما نروژقصر پدر« بثاتریس > مملواز مدعوینی شده بودکه در 
جشن‌عید تو لداوشر کت جسته بود ند. «بتاتر یس> بالباسم‌ای‌فاخرو جواهررات 
درخشان ورخسارزیبا و تبسم‌دلر بای خودازمیهما نان استقبال میکردولی تمام 
فکرش پیش یکنفر بود. پیش «دانته > بود. 

«دانته » سرانجام و ارد شدولی هیچکدام نتوانستند درطی آن‌مجلس 
بهمدیگر بر سندفقط در لحظات‌پایان مجلس بود که < بثاتریس> اورابگوشه‌ای 
بر دتا باهم‌عحبت کنند 

«دانته» درین دیدار عشی انش خود رابدلدار اعتر اف کرد. 

«ثاتریس> نیزاورا در آغوش کشیدو باهم عهد بستند که فقط برای 
کیک زندک دید . 

۱۷۸ 


7-۶-۶-۰ دا لته 
نا گپان انمکاس ز نك خطر | ندورا ازعوالم شیر ین عشق ببرون آورد. 
« کورسو > رهبر حزب «نیری> سراسیمه خودرابوسط مجلسرساند 
و اعلام کر د که سیاه دشهء‌ن نزدرك شدهاست وهمه با ید یکدلو یکجپت براک 
دفم شردشمن مشترك قیام کنند . 
کافالکانتی» و «دانته» بعنوان حزب «پیانکی» اعلام کر دند که 
اختلاف خودرا باحزب «نبری> براک هیکاری‌دردفع شردشمن‌مشترك بطور 
موقت کنار خو اهند گذاشت ودوشادوش هم با بیگانه خواهند نید 
« کافالکاتی> برای گرد آوددن اعاع سب سرشیافت ددانه» 
تزمیحواست بدلبال او برودولی« شا تریس> دست اوراگرفته مانم دفتتش 
شد . اما «دانته > اورا آرام کرد وراضش ساخت که بمیدان حنك با دشمن 


دودلداده همدیکر را بو سید ندو «دانته > بمیدان‌جنك شتافت.< کور-و> 


رودذیرا ازشرافت بدور است که باهم‌وطنانش ددین 


ازدورمواظب آ ندو بود زير اقصد داشت «دانته > رادرمیان چنك بدست‌دیگر آن 
گرم وان دزک ده درجنك بادش کته شده‌است وبرای اینکار دو نفر 
را مراقبا و گذاشته بود.اماخوشبختاه مسدرة مجلس جهن دبشاتریس> که 
ازطر فداران «دانته» بود ملتفت توعالهٌ « کورسو> شد و بخاطر وفادارک 
نسمت سدر« بثاتر یس > وخود اوودوستی با «دانته > وس مکذررت ددانته > 
را ادن توطثه | گاه کند و یکی ازدوستا نش‌را پدرنمنظ ور بدنبالدانته فرستاد: 

درین اثناء برای «بورتناریس > بدر« اتر یس > خبر آوردند که‌تمام 
کی با ومال| لتجارةاو بدست‌دشمن افتاده است.معنیاین‌خبر آن بود که بزركهب 
ترین تاجرشپر «فلوانس 6 ورشکست شده‌است! 

< کورسو»ی‌مکار اذین خبر استفاده کر دو سدر نگ« بثاتر یس >را از 
پدرش خواستگاری کرد؛بااین تمپد که اورا ازافلاس‌نجات دهد! 

دوجو 


درروزوساعت موعود مدعوین در کلیسای «سانتاماریا» گرد آمدند. 
کورسو» ازمیدان جنك باژ گشته و بنا قاری که بایدر« بثاتریس > داشت 
آنروزمیدواستند« بثاتر یس > رابعقدازدواج اودر اورند. 

سیاه «فلورانس> دشمن رادر بیکار« کامپالو نیو > شکت داده بودو 
آدم‌های< کورسو> بهم خبر داد ند که <د نت > درمر احل اول نب د کشته شده است! 

«سئاترس»> هر چه پیش پدر گر بهوزاری کرد که < کورسو»رادوست 


۱۷۹ 


عثق بزر گان 
نمبداردهقید واقم نشد. 

«بورتناری» خیال میکرد فقط بااین ازدو اج‌است که میتواند دو باره 
تحارت خودرا احیاع کند.« بتاتر یس > هم ناچارتن بقضاداد. 

درآن ائناع که کشیش هنگام جاری کردن خطبه عقد | ز حضار پرسید آ یا 
کسی‌منعا لف این ازدواج است نا گهان‌مرد نقا بدارمسلحی ازو سطجمم خودر ابمیان 
کشید و بصدای بلند گفت: آری من اعتر اش دارم! 

این مرد نقاب ازرخار بر گرفت.همه اورا شناختند: او «دانته» شاعر 
معروف «فلورانس> بود! 

همه از ز نده شدن «دانته > بجی ا دار وان برده بودند که اودر 
حبککشمه ده است.«دانته » مسخرةقصر «بورتناری» رابشپادت طلبیدو او 
توطمه «کورسو» رابرای حضارشرج داد 

« کورسو» خشمناك شده شمشیر بر کشید و بسوی د«دانته > حمله برد 
و لی‌دوستان «دانته > نگذاشتندزخمی بر اووارد آ یدو « کورسو » راخلم‌سلاح 
کردند. «دانته» ببدر بگاتر یس اطمینان‌داد که« تورسو >ی‌دروغگوازاحیای 
تجارت اوعاجز است. 

«کورسو> دیگر نتوانست آنجا بندشود.از کلیسابیرون آمد وخواست 
سو ار بر اسب شده از «فلورانس > فر ار کند ولی‌بسکه عحله داشت‌ و خشمناكت 
شده بود میمیزنچکمه اش بر تسپ گر ٩‏ دوا تاعتااهاده ۹0و را 
روی زمین کشید وچون مسافتیزیادبدین تررتیب اورا کشانیده بوده کورسو > 
باخوردشدن جمجه‌اش هلاك شد. 

وج 

بدبختانه« بثاتر یس > و «دانته» روز کاردرازی نتوانستند خوشبخت 
باشند.« بثاتر بس > بس ازچندی مر یش شدو بدرود زندگی گفت.غم مرك این 
معشوقه بود که اثرجاو ید« دانته»: « کمدی خدائی > راپدید آورد.«دانته» نام 
« شاتریس > رابااین‌اثر بزرك در تار یخ ادبیات جپان‌جاودان‌ساخت . 


شاعری که قربانی زن شدا 


ازجمله شاعران جوانی که نا کام ازجپان رفتند 
«پوشکین» شاعرنامدار روس را میتوان نام برد که دد 
ادبیات جهان بلقب« بابرون‌روسب» > معروفاست 
زیرا گذشته از آنکه‌تحت‌تأثر آثاراو بود " درطی 
عم رکوتاه سی‌وچندساله‌اش بازنانودختران‌زیبا رد عشق 
میماخت‌وبازور کوبان و ستمگران‌مبا زه‌میکرد.سرانجام 
خونین عمر او که درحین «دوئل» کشته شداورا در صف 
شاعران جوان ناکام قرار می‌دهد خاصه که این‌مبارزه را 


بارقب عشق درراه حفطا نام خود وعفت زش‌انجام داد و 
سرانجامفربانی‌زن‌شد:قربانی زنی‌سبکسر ..اینمت آن 


ماجرا : 


«تیام وجود من نخواهد مردبلکه چیزی ازمز نده باقی‌خو اهدما ندا» 

این گفته ازشاعر بزدگی تقل مشود که تاز نده بود همواره میتر سمد 
حادثه ای سس خاتبه دهد وهمینطورهم شد : < الکاندر سر گیویچ 
پوشکین> شاعرو نو بسن نامدارروسیه درسال ۱۸۳۷ هنگامیک هنوزچپل سال 
نداشت بدرودز ندگی گفت. 

«بوشکین» اشتباه نمبکردزیرا آ ثاداو پس اکن زنده ماندند و 
نام اورا جاویدان ساختند چنانکه تا چند سال پیش که مراسم یادبودیکصد 
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و پنجاهمین سال تو لداو بر پاشد آ نارش بهفتادوششز بان ترجبه شدءودرحدود 
جپل مبلون نسخه بزبان های مختلف ط گردیده بود عص ده این 
یرو تسده بزرك روس ازاصل حبشی است . جداو که میگو بند یکی 
از اشر اف کشور حبشه بودو «ا بر اهیم هنیبعل > نام داشت‌دد اوایل قرن‌هجدهم 
وذمان ساطنت پطر کییر درروسیه باین کشور رفت و سناسیتی باتزار تماس, 
کرت راز ازو خوشش آمدوو بر ادر در بار خود استخدام کرد و اودراندك 
زمان یکی ازمقر بان پطر کبیر گرردید.یکچندبلقب.3 شریف حبشی >ممروف 
نود وکا تز ار باو لقبروسی بخشید. 

«,وشکین >ازین ی رنك ره وموی مجمد و بان کلفت ارف 
بزرك وخون جوشان رابارث برد لی‌منأسعانه ارثروت این جد چیزی برای 
شاعر باقی نماند وازینرو پیش ازآآنکه دوران مدرمه راپایان رساند باچار 
شد که بکار اشتفال ورزد. اماطبیعتیسر کش داشت وزیر بارهیچگونه نظمی 
نمیر فت و ازینر ودرهيچيك از کارهائی که بر ایش پیش آمدنتو انست بایدار 
بباند. 

ری ۳۳ درمعر ض حوادثی قرار گرفت که اروبا رانیز در 
اوایل قرن نوزدهم‌تکان داد: درسال ۱۸۱۲ ناپلٌون بخاك روسیه حمله برد 
واين حمله باز اعت مسکنت باروشکت غرقابل جران شون فرانه 
منجر گردید. این‌و اقمه روج وطنیرستی رادر کالبد جوانان روسیه بشتر بغور 
انداخت ومنجر بتشکیل انجینپای سری شد. 

«بوشکین > بیکی‌اذین انا وت واشعاری برشور در وصف 
آز ادی ر در :شر بج,فا هدر مانروابان ,ندش رساغت نا آ بکه‌سرا نجام‌درسا ۱۸۲۰ 
تزار الکساندر اول فرمان تبعید او رااژ « بطرسبورك» صادر کرد . 
پطرسبورك بعدازحربق عظرم مسکودرسال ۱۸۱۲ پایتخت‌روسیه شده‌بود. 

جندی عدز ارالکاندر دستور داد که «بوشکین> دوسال تمام در 
دهکده‌ای که در آن بدنیا آمده بودز ندانی باشد. 

در | نع‌ادرخانه ومزرعه مورو ثی درعالیتر ین مواهب ادبی‌شاعر بروز 
آکرد و«یوشکین» نختین داستان خودرابنام« او یکن او نگین > که بصورت 
ابر ابارها نمایش داده شده است بوجود آورد. داستان« او یگن‌او نگین» 
یکی اد آثارادبی‌جهان وبنزله دائرة المعارفی از اوضاع اجتماعی‌روسيةٌ 
انزمانست . 
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بش از آن «بوشکین» نمایغنامهً معروف ود «بوزیس کودو نف > 
را در | ندهکده نوشت. درین داستان بوشکین نقش تار یخی مردم را در 
سین سر نوشتشان و نمونه‌ای‌ازمبارزة طبقاتی مردم‌روسیه رادرفرن هفدهم 
نشان داده‌است. 
دوسال بعد که مدت تبعیدش برآهد و به بطرسبورك باز گشت در 
شورشهای‌سال ۵ شر کت‌جست ولی تزار نیکلای اول نیز این‌شورشها 
را با آهن و آتش فرونشاند و« پوشکین» علیرغم مخالفت هائی که باآن 
رو برومیشددست ازمیارزات خود بر نمیداشت و بسیاری از ا ثار نظم و نثر 
خودرا که رواج بسیاریافت درین زمینه پدید آورد. 
دوشکن» دردهسال آ خر ز ند گا نیش یعنیاژسال ۱۸۲۷ تا سال, ۱۸۳۷ 
باوج شپرت و نبوغ خوددرفکروسخن رسید. «ما کسیم گور کی > نويسندة 
عالقدرروسه صد سال پس ازمرك « بوشکین» در باره اش نو دت: «بوشکین 
نخستین نو بسنه#روسی است که نعان داد ادبات درحس‌ملیت اثر سیارداردو 
شاعر حقبقی کسی‌امت که احساسات»ر دم | با امکار و خاطر ات‌خودسان کندوذوقو 
قریحهٌ خودرا در تحلیل وتجز یه حوادث زندگیو بسط حقایق آن براکمردم 
جامعه باروش جذابی بکار برد. > 
«الکاندر بوشکین» یکی‌اذمء‌روفترین شاعران روسیه است. اواز 
آار«لردبایرون» عاعر نامدار انگلسی‌الهام میگرفت ودرادبیات روس 
آثاری جاودان بادکار ناد که مممترین [نبا ابرای «بوریس گودنف> و 
«شب مصری> و «لاروسالکا و »<ابراهیم» و «دو بردشکی> نام دارد. 
«بوشکین» جوانی بر شورو بلند برواذ ود.درخوشگذرانی‌ودرك لذت 
افر اط مدرد ودرهیچ مورد باارامش و اعتدال آ شنائی نداشت : 
دست ودلی بازهمتی بلند وروحی کریم داشت وازاخلاق شوالیه‌های 
فردن وسطی ببر وی مدرد . هر چه داشت در راه ژنان میر بعت وهموازه 
جانب مظلومان میگرفت وبرای نحات ضعیف می‌شتافت و خلاصه عشقد لر یو 
عشق ا<-ان و نیکو کارک» وعدن عش وخوشگذرانی در سراسروجودش 
برا کنده ود. 
عشق در نظر او يك ندای جنسی بودکه‌بدن خوش تر کیبو باطر اوت؛ 
وطبم شوخ وخلق وخوی خندان,وشمه‌های شاعران وخیال هنرمندانآ درا 
زینت میبخشد. اما آن عشق عبوس‌وغیناك و گریان که ازجسمی‌ضیب‌وروحی 
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بی‌نداط وشکست خورده و خونی منجمد واراده‌ای ست سرجش.4 میگرفت 
نفرت انگیزترین عواطفی بود که پوشکین از آن مبگر بغت زیرا شلاقهای 
خوشگذر انی اودا چنان سرمست مساخت که جوهررحم وشفقت راکه در 
وجودش سرشته بود بطور موقت‌از اثرمیانداخت. 
جوجدیه 

زنی‌جوان بنام «رزاابوانوفنا» بوشکین رادوست میداشت وهی تر سید 
که اگرعشق خودرا باو بار گویدبابی اطفی و خشونت ویاباسکوت وحشتدك 
اورو بر و شود!..ز برا آارت, زن جوان عقیده داشت که بوشکین جزخود اک 
دوست نمبداردو جز لذت خودچیزی را نمیغو اهدو بر ای‌ثبات درعشق و وفادادی 
معنائی 


نمی‌شناسد. 


باو جوداین شیفتة نبوغ بوشکین بود و اشعاراورا اژحفظ میداشت و 
هر باز که می‌د بد بوشکین ازمظلومی جانبداری و از ضعیفی حمایت مکیند 
چنان تحت تأثبراین شهامت ومردانگی قرارمیگرفت که میخو است بر استی 
شاعر را مانند بت سرستد! فرق بیار وفاصله‌ای زیاد ميان پوشکین ورزا 
وجود داشت: 

درزا» بدیختانه از آن زنان شبگرد نو دکه درنتيجه مرك پدرومادر 
و خشونت عمه وفر یب يك جوان بیوجدان روز کارش سیاه شده‌وسرانجام 
بی‌مدل خودتن ددینکارداده نود وهمواره ددین اندیشه بو دکه از ان‌حقارت 
سرون ید و بدست مردی که قدرتو بهُ اورابشناسد و بدو اعتماد کند از آن 
منجلاب فحشاء نجات یابدو بتواند نسبت باوصمیمی ووفاداروحقثنای باشد. 


«رزا »هر بار که چشمش بآن‌شاعرجوان میافتاداین‌افکاد درسرش وآن 
آرزودردلش بشتر بشور و شرردرمآمد ولی او کجا و آن شاعر بلند آوازه 
جوان کجا؟ 
«رزا»احساسمبکرد که آرژو بش عملی یست. از بثر وهمو اره‌درمیکده‌ای 

6 کار دور گوس ی مخز ید و چام ودکارا در بر ابرخود می‌نپادو ازدود 
پپوشکین که‌درجمم دوستان میخندید ومینوشید ومیگفت ومسی شنید خیره 

رزاازین سکوت بیرون نمیآمد ورازدل بشاعرجوان ننیگفت و حتی 
تاب ان نداشت که در چشم وشن ی ور 

پوشکین اضطراب خاموش اورااحاس میکرد. 

۱۸ 
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درزا» هربار که باشاعرجوان دت ماد اتکخعا یش دراکت زو 
مبلر ژ بد وشاعر مفیمد که در نپاد دخترك چه میگذرد! 

درزا» درحدود ست سال بیشتر نداشت. گیسو ان‌سیاه»سینه طزگر دن 
عاجی؛ جشمان‌درشت» بنی ظر یف وقلمی‌داشت وم واره نگ هاگرد دو جشم 
خوس حالتش هال-ای آ بیر نك که نشان ر نج و غمش بوددیده مد عجب رن 
بود که بخداو ند ایمانی‌عسق داشت وتقوای خاص اودرمیان همکار انش‌مایة 
تمسخر ودره وکین بهین سیب که مبدیداین زن‌جوان‌براثرسلوك 
خاص خود مورد ت‌خر‌هه. "ار انش قرار گر فته است دردل ثنمت باواحتاس 
مبل وعلاقه کرد و بااوبعتر گرم سرفت و تدر ج تتالت رس نی (دبااصیاد 
خدمتگراری ومناعت ذاتی او و بعموص آهنك گرم و دلنشین صدایش‌دل 
بوشکس دار بود ويك چبزدیگر که شاعرجوان بپتر ازدیگران بوجسودآن 
در آ ندختر بی‌برد آن روسانیت وتوای خاص ذانی بو که‌همچون نوریمات 
ولی‌نافذ ازسر اسروجودوی ساملع بودوانسانرا قانم میکر د که نهادوی دا 
تاخمیره ای غبرازخمیرء روسیبان سرشته | ندو اود ختر بت که‌درقر بانگاه‌فسق 
وفحورهرروژقر بانی میشودوفریاد میز ند که پیانیدومر| ازین عذاب جسمی 
وروحی نحات دهید ! 

بد دول عشق خاموش وماتب‌وءمیق «رزا»دل بوشکین‌رانرم کرد 
واستعداد ی که دخترك برای توبه ازخودنشان داد درروح بزرك پوشگین 
عاطفهٌ . ر<م ورقت رایدیدارساخت وشاعر بلند آوازه ازمقام برجست؛ خود 
فرودآمد ودر کناردخترك ارت و تفاوت اجتماعی وفکری‌خود 
را بااو از بادبرد و آغوش خودرا روک او گشود و بااو نر دعشق باخت. نزديك 
بود دخترك از فرط شادی قالب نپی کند. باشاعر عد و فاداری ست‌ودست از 
کار نامناسب خود برداشت وسرابا خودرا وقف عشق شاعرساخت و داضی 
برندگی‌در کلبة <قیری‌شد که شاعر جو ان بر ایا فر اهم آورده بود. 

1+۰ 

«پوشکین> مردو اخرجی بود وبرای بول قدروقیمتی نمیشناخت. 
درزا» اذین اخلاق شاءر اطلاع داشت و آر کیش از آنجه بوشکین 
میتوانست بدهد تقاضا نمیکر دو گاه که شاءر ی بول میشد «رزا»ازاندوخنه 
خودخرج میکرد زیرا«رزا» که همواره در آرزوی زندگی نجیبانه بوددد 
کیرودارفحشاء میکوشید خیلی کم خرج کندو پول بیندوزدو امیدوار بود که 
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روزی با اين اندوخته جپیزه‌ای برای خودفر اهم‌سازدو بامردی که‌تدراو 
را بشناسدبز ند کی شرافتمندانه پرداژد - اذیترواین اندوخته را دراختیار 
«بوشکین> نهپاد. 

شاعر باین پول هر کرت نزد وحتی فکر استفاده از آ ثرا سرراه 
نداد. 

روز کار خوشی رابدین‌ترتیب میگذرانیدند.«رزا» برای رضای‌خاطر 
شاعردرحق اوهر گونه خدمتیانجام میداد.خانه وزندگی و بستر اوراآماده 
می کرد.شبها قبل ازخواب پاهای اورا با آب نیمه گرم می‌شست وسراپای 
رجودش راغرق بوسه هایآ شین خود می‌ساخت وعملا ببوشکین ثابت‌می 
کرد که‌او < با بر ونر و سیه > و خداو ندثيك بوشیو آقای‌اد باءوشاهز ادةذ یبای 
است! 
اماشاعر بلپوس باوجود داشتن چنان پناهگاه روحی وقلبی؛ زندگکی 
خارجی دیگری هم داشت. درمحافل ومحالس بزرك و ارد میشد. اوازاعضای 
سالنپای اشر افی و کلو بپای معروف بودو با خانمپای محلل و اعیان 
معاشرت می کر دو باز نی از اشراف بنام« کنتس گروشا» مفازلاتی داشت! 

این ژن بنابتوصیف «ژرژ کلمانتل» نقادادب بدریائی شبیه بود که 
نروتهاو گنجها را می‌توانست تااعماق خودببلعد؛ پوشکین اذین ذن خوشش 
امده طذاز بپا ودلر بائیپا و نازهای او بشتر فر یفته اش ساخته بود و برای 
آ تکه باودست یابدو کبر یا.وغرورش راز یر با گذاردتمام و قت‌ودقت و حوصله 
خودرا صرف اینکارمیکرد وطیعا نست بر زا سرد وم اس 

برای معاشرت باچنان ذنی ول بسیارلازم بود.پوشکین‌تاداشت 
خرج او کر دو يك وقت بخود امد که دید دیگرراه بجائی نمی بر د. 

در ین وقت بو د۹5۳ ناد اندوخته «رزا» افتاد و ازو بپانه باختن در 
قمار بو ل‌خو است.«رزا» لحظه‌ای‌در نك نکرد و نصف تمام اندوخته اش‌را در 
اختبار او گذاشت ... 

دک > دوست داشت درشرط بندی های مسابقات اسب دوانتی 
شر کت کند ويك روزباپوشکین بسابقهٌ اسبدوانی رفت ومبلغ گزافی‌ددین 
شرط بندی باخت. پوشکین برای ادایآن دین ناچارشد باد دیگر بسراغ 
«رزا»رود و بازهم اژو پول بخو اهد. باید| نصاق‌د اد و گفت که بوشکین خود 
این‌ساعات‌ورو زهار | بعدها بدتر ین یاو اوقات ز ند گانی‌خودبشمار آورده است. 
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پوشکین سرت هر کون دمست کذ مر رال وغرور« کنتس > رادر برابرخوداز 
مبان سرد واین حرص شدبد بط و رموقت عواطف واحساسات دنکن او را 
تاو خودساخته بود. 

«رزا» با یشم گر بان ودست لر زان بازماندة اندوخته خود راشاعر 
دادو لی چون بی‌اختبارشده بود بحالی‌زاراز گذشتة سیاه و حاضر ی لطف و 
آیندهٌ مبهم خود ستخن لفت. 


بو شکین‌ظاهر آباو وعده‌داد 5 


وه اقا بر دارده سر باو بردادد: 
«رزا» ازین وعده خورسند و امیدو ار شدوخودرا در آغوش شاءر انداخت و 
التماس کرد که اورافر اموش نکند! 

آن روذهوا با بودو بو شکین‌ناجارشد رو بوش خودرادر آورد 
ولی‌منگامی که میدواست از نزد«رذا» برود در موقع پوشیدن لباس سهواً 
کاغذی اذجیب اوافتاد که شا یدملتفت نشد ولی «رزا» یعدازرفتن اوچشمش 
بدان‌افتادو | نر | اژذمین برد اشت و چون نامه را وا ندحا لش بکلی‌داگ گون شد 
وفرمی د که علت بی‌لطغیهای اخیر وسر گرمی‌های این مدت بوشکین‌درخارج 
چه بوده است... 

فهمید که‌ثاعر بلم‌وس بولم‌ای‌اور اخرج ز نید گر کرده‌است . از رو 
بیدر نك بدنمال شاءردر کوی و بر زن‌اناد .. 

آ نقدر شتافت تا پوشگین را دریکی ازخبابانبای بزرك واعیان نشین 
شپردیدو پیش از آ نکه باو بر سداژدورم‌شاهده کر د که شاعر و اردیکی از کاخها 
وعمارات محلل ان خیابان شد. 

«رزا» دوید تاخودرا بدنیال دوشن در آن خانه کندولی دربان 
عبوس عءارت ارو وان لو ری ور د فان حقارت که بر اوو ارد آ مد اورا 
بیاد گذشنة سیاهش انداخت و بادلی‌شکسته وروحی بژمرده شاه باز کشت 

دورو زد کی که شاعر بسراغ اورفت «رزذا» تمام آعاات ودرا 
برای او بیان‌داشت: 

اما پوشکین نیزدرحسرت واندوه دست کمی از «رزا» نداشت و در 
پاسخ سوال اواز علت بر یشان حالیش‌شاءعر نیز ناجارشدحقایقر ابر ای«رژ> 
بگوید و آشکارا گفت که «کنتس گروشا» چگرنه اورا فرب داده و 
بولپایش را گرفته ودیروذبايك «بارون» ثرو تمند وعاذق دیدش 4 
بطر ز بورك‌رفته است! 

۱۸۷ 
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بو شکن بس از ببان ذر ح‌حال خود «رزا»ر ادر آغوش گرفت‌و اور ا گرم 
سر کت : «حالاقدر ورا مف.م و تو به میکامو حاطرم با و ازدو اج 
کنم . 

دختراك نگاهي قالت و برعسرت تترابای شاعر انداحت وس دست 
اقداوتده 0 ولیممدم چنین گفت :«الکساندر 
عزیزم» افسوس که کمی‌دیرشده است.تودیر بخود آمدی . تودیگر ست 
نداری ومن‌دیگر مال ت تو آزادو بی‌بندو بارهستی ومن باید بقريه 
قدیمی خودم در کی یف بر 

کی از و بر ای‌من بیدا کر ده است۰ 
ازدواج وهم آهنگی»ن و تومحال است.من‌تورا پای بندخود نمیکنم و جونو اقا 
عاشق توهستم نمیخواهم ازدست من دنج بینیو بای بند من بشوی...» 

هردوسکوت کردند. قرص ص خورشید بك‌بارچه خون شده بود.غروب 
بود»رزابارسفر بست‌ووداع کرد. ]1 نروزروژودا ع‌وخا تمه نخستین عشق غم | نگیز 
دالکاندر وی ن 6 شاعرمعروف روسی‌بود! 

جه ۰ج 

«الکساندر پوشکین» ازهمان او ان جوانیبعنی‌هنگامیکه هنوز بیست 
سال نداشت ماجر اهای عاشقا نه اش ما نندا#عارو قصائدش درمیان مردم‌شهرت 
یافت . عشقبازیهپای او بازنان بسیاری ازطیقات مختلف جامعه بودوغالبا 
نیز مشاجر اتی رامیان اووشرهران غیورو یاجوانان فضول بوجود میآورد . 
سرانجام وقتی این قبیل حوادث درزندگی «بوشکین> تکرار شد وسر 
برنوامی زد دوستانش باوتوصه کردند که بپتراست زن بکردوباو تا که 
کردند که محیط زناشوئی برای آوموجباتآساش و راحت فر اهم خواهد 
آورد ودرسایه آن خواهد توانست بافراغت خاطر بکارهای ادبی بر سد. 

«برشکین» میخواست بنصیحت دوستان رفتار کندوژن بگیردولی 
بزودی اژذین تصییم منصرف شدودلیلش این بود که‌میگفت‌یکی زک 
روزی با و گفته است که بخاطر زنش خواهد مرد. بنابرین .رم دارد 
سر اسر عمر را بی‌ذن زند کی کند.اما تقدیردر کمین او بو دوحندی نگذشت که 
بوشکن درسال ۱۸۳۱ تادعیر ی تاش 3۳ مقدر بوددرمیان صدها دختر 
زیبای مسکوو بطرسبورك که «بوشکین»> رامی‌شناختند ومیبسندید ند ژن او 
شود "این دختر« ناتالیا» نام‌داشت ودر آنزمان بیش‌ازشانزده بپارازعمرش 

۱۸۸ 


...۵ ۵ او شگین 


حتکندست درحالیکه دبوشکین> مردی سی‌ودوساله بود. 

«ناتالیا» طبعتا ۳ بوداکه وشلین نقش خیال‌اورا سالپا درس 
میبرو را نیدودرشعرهاو نما یشنامه‌هایش شخصیت اوراوصف میکرد. ازینرو 
«بوشکین» بانپایت مسرت اورا بعقداژدو احخوددر آورد. 

«بوشکین» میینداشت این دختر بظاهر آرام درزندگی با اوقانع و 
راضی‌خو اهدبود,درحالیکه «ناتالیا»روحیه‌ ای سر کش‌وطبمعی بقر ارو اخلافی 
جاه طلب وحر ص داشت وفط این هیر شاعر حولاك شده بود که از قید 
و بند پدرومادر سختگیر خود و ازدوزخ ز ند گی‌درچپاردیواری خانه بدری 
دهائی یا بد! 

«ناتالا» دختری بی‌|نداره ز یباو بسیارخوش لباس و فوق الما ده‌جذ ابو 
بحرانکیزبودولی ماد چنین زن زیبائی‌سری‌خالی از فکرو اندیشهداشت 
و برخلاف شوهرش هبو اره دلش میدواست اوقات خودرادرب نشینی‌هاو 
مجااس انس وسرور بگذراندوشب وروذبااین و آن در آمدورفت باشد. 

عشق« ناتالیا> درآغاز امر دید گان < بوشکین» راازدیدن عیبپای او 
فرو بست.شاعر گمان کرد که زن‌جو ان‌وز یباوتازه‌سالشءشق اوراباعشق پاسخ 
مسکویدوعواطف آ تین اوراباعواطف آتگین استفان میکندوصداقت وصفا 
و خلوص‌نیت‌اورا قدرمیداند. از بنرو ازتمام ژنان ودختر انی که‌تاقبل از ازدواي 
می‌شناخت دوری گرفت وروشعاشقا نه‌درر فتار باز نان‌ومغاز له با آنانرا کنار 
گذاشت. اما«ناتالیا» هر گزمتوجه‌این نکات نبودو تنهاچیزی که میخواست 
این‌نود که تافرق سردرلپوو لب‌فرورود وچون‌فر اهم آوردن چنین ز ندگانی 
بیهوده وعبثی که جزرسوای‌ودردسر اتیچهُ دیگری در بر نداشت مستلزمپول 
فراوان وخرج زذیاد بودیچاره شاعر :اجار شد بر ای تأمین خواهشپای ذنش 
قطعه زمین کوچکی را که یگانه میراث پدرش بودبفروشدوچندی بعد یز 
پاک بر وتا او تالیعات واذمارخود را فروخت ورفتهرفنه «بول میخو اهم > 
بمثر له ساازم روزانهة آن ذن شده بودو« پوشکین» نیزاین جمله را درمقا بل 
ناشر ان آثار و دوستان و نزدیکان خود بکارمی‌برد تاموافق دلخواه زن 
بیفکرو بلپوس خودرفتار کرده باشد! 

گرفتاری «بوشکین > در ین‌حد متوقف نشد.رفته‌رفته نام اووژنش که 
زیبائی‌خودرا در گروی وی ومو بات وه کنر مه بودبرسرژذبان هاافتاد. 
«پوشکین» دیدز نش هر گزحاضر نبست عدم‌توا نائی‌شوهررادر تیه پولبای 
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گراف همست تحملکندوازطرفک دیگر از گوشه و کنار زمزمه مائی نا گوار 
دراره بش در سا خوردتاآ نکه یکروز نامه‌ای بامضاء وخطنا #ناسی 
دریافت داشت که باو اطلاع داده شده بودکه زنش بايك‌افسر فران-وی‌نام 
«ژرژدانتس»> سروسری‌دارد اوم‌صوصا در نامه ذ کر شده بود که ایرد ی 
ازافران قدیمی ارتش فرانسه است و بعداز | نقلاب ژو ۱۸۳۰۸2 ددفر انسه 
ازوطن خود بروسیه گر يخته و « بارون‌هکرن» اوراشر ز ند حوانداگی رد 
خود نگاهداشته است. این افسرسابق‌فرانوی‌بهوش اندامیو ژیباتی‌ودلیری 
وس سوار 5۳ همگی اذصفات جالب نظرز نانست معروف بود. 
پس اذین نامه چندنامةً دیگر نیز از ناشناسان دیگری دسید که نتیجه 
همه آنها بازساختن چشم شوهر بروش ورفتارذن بود وسرانجام بزیکی از 
دوستان «بوشکین»> نزداورفت و یاو گفت که با دو چشمش د«ناتالیا» دا در 
اغوش «ژرژدانتس > دیده است! 
عاقبت روزی سید که‌خون‌درعروق پوشکین بچوش افتاد. آ تشغیرت 
وحسادت دروجودش‌شعله‌ور شد. برسم آ نزمان‌شهود خودرانزد>ژرزدانتس > 
فرستادو اورا بدوئل رامبارژه ,اهفت‌تیردعوت کر د.«ژرژدانتس «اذرین‌حاده 
ضمن اظپار تعجب بسیار انوس خورد وس وگند راد کرد که نت بناتالیا 
کوجکترین نظری ندارد بلکه عاشق خواهر اوست نات بطور رسمی 
قراراست باوی از دو اج کند و بزودی هم ادعای خودرا ثامت کرد وخواهر 
«ناتالبا» زا عقد ازدواج خود در آورد بطوریکه بو شین در مقابل این 
«دلیلعملی» دیگر نتوانست چیزی بگوید ورفته‌رفته آتش غیر نش نسبت 
سلوك ذن ذیبایش‌فرو نشست.اماچندی کیک ارس اسف ازور 
روابط خودرابا «ناتالیا» که ایندفمه خواهرزنش شده وتماس بااو آساتر 
بود ازسر گرفت ومتوو ن- «بارون‌هکرن» که یکی‌ازاشراف مستبدروسیه 
تزاری بودوبا«بوشکین» میانهٌ خوشی نداشت و«ژرژدانتس > رابفرژندی 
فمول کرده بودیشتر این جوان را درارتباط با « ناتالیا» تحر يك و تشویق 


می 5 


رد ادن راه بشاعر آژادیخواه صدمه رسانیده باشد. 

بز دیابن حقیقت درد ناك بر شاعر باشهامتآشکار گرد یدو « بو شکین> 
بقین کر دکه ازدواج «ژرژدانتس» باخواهرش فقط سر پوتی بروی روابط 
او باز نش بوده‌است. ازینرو باردیگرجدوان فرانسوی راپمبارژه طلبید و 
دیب هی کون عذروبپانه‌ای را از جانب او نپذیرفت .9 بارون‌هکرن > 
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۱۷ یت یریم سیب 


در ینموقم بمیان افتادو بحای پر خواندة خود مبارزه 


ازدیرژمان سمت باو کینه‌ای دردل‌داشت بذیرفت۰< بوشکین» ۳ 


بو شکین 


با بوشکین>را که 


از بخت بد 


اینمیادله خطر ناك را قبول کردو درمبارژه بااوزخم موّثری بردا شت»هر چند 


که شوبه خودتوانست بحر بف نیز زخمی‌وارد آورد. 


«بوشکین» راازم.دان مبار ژه بغا نه اس برد ند ودوروز ,عدشاعر نامدار 


بدرودز ندگی گفت وچون رت راك اودرروسیه شاف تاد نان کر 


نقس راحت کشدد ند 1 ای مردم حق‌شناس جامه سباه بو شیدند. 


شاعری که وشت زندگی وود راگم کرد 1 


اینست عدق و زناشولی بزدالترین شاعر 
جاویدان انگاستان : « جون میلتون » پدید آورندة 
یکی از شیواترین آثار ادییات انگلیس بنام « بهشت 
مفقود » کد خود بامید « بپشت موعود > قدم در عالم 
ازدراج نهاد و انرا چنانکه خواهید دید » جهن‌ی 


سوژان یافت ! 


د ... چند سالی از ادان جوانی ام میگذشت و من خود را نسبت 
بسایر جوانان همسال خویش مردی اك و مپذب میشمردم زیرا عقل و 
هوش را بر وسوسه های جوانی چبره ساخته » جلوی احساسات دا با اف 
نفس گرفته بودم ! تا آنکه یک روز صبح ؛ بی آنکه نزدیکترین کسان 
خود را | گاه سازم » بسوی یکی از دهکده های زیبای انگلستان حر کت 
۵ 

« بامداد روحیروری بود و من مشتاق دیدار چمنزار های خرمی 
بودم که صحنه‌ای از بپشت جاودان را بآدمی نان میدهد. تصمیم گر فته بودم 
یکچند در گوشةٌ عزلت بسر آورم و طبع ملول را با گردش در یلاقات » 

۱۹۲ 


سس سس طحححاح سح میلتون 


بوجد و نغاط در آورم . 

اسان سال ۱۹۶۱ بود و قلب من از خاطراتی خندان و هم 
برش و از باد بود هائی که هر گز نخواهد مرد موج مبزد؛ اما همید 
بخود آمدم در آن کوثة عزلت محرانگیز » و دور از کسان نزديك 
خو ش » نا گاه دیدم 4 د شوهر > شده‌ام ! هیچ تفیمیدم و نمی‌دانم که 
ایتکار در طی کمتر از یکماه چکونه صورت گر فا و اقامت من در از 
دهکده چرا بچنین امری منتهی شد ! ولی آنچه میدانم وهنوژ هم احساس 
میکنم ایشتکه من از آنسفر بمورت يك «شوهر» بازگشتم : شوهری 
بی انداژه بدبخت و س روز ۱ مداند و۱ بای آنکه من(مولا 
تجر به نداشتم ! > 

«میلتون > سبب بد بختی و سیه رو زی خو بش ر ادرز ناشو ثی»2 بی تجر بی > 
خوددانسته است ولی اگر بدانیم که اودر چه‌سن وسالی ازدواح کرد» از ین 
اعتراف‌حیرت میکندم : 

هنگامیکه اوزن گرفت اذسی‌سالگی نیزقدم فراتر نباده‌بود» اماژ نش 
دختر کی‌هفده‌ساله بود. باو جود اینثاعری همچون «میلتون» که‌سالعمرش 
ازسی گذشته صحنه‌هانی ازز ندگی راباشیواترین بیان نقاشی کرده» افکارو 
احسامات ومشاءر بدیم وءمیقی رابوصف درآورده بودچگو ه خوذرابپتگام 
ازدواج بکلی بی‌تجر به قلمداد میکند ؟ ! 

پایك تم « میلتون > سال های آغاز جوانی را چگونه گذراند و 
چهروحیانی داشت ومخصوصاً دربرابر ذن چگونه بود : 

«میلتون» ازهمان‌ایام که پسر بچه سا کت و آرامی بوده مزاجی‌حساس» 
خبالی بلند پرواژ و ذهنی روشن و بیدار داشت بطوریکه باسایر همسالان 
وهمکنان خودبکای‌متماوت از آ نان ومتمایز بود.خیای دوست‌داشت که در انکار 
و تخلات دور ودرازی فرو رود ودر عوالمی دور از واقم وحقیقت بر امون 
خود ز ند گی کند ۰ 

اما «میلتون» باوجوداین طبع‌ایده آ لی؛ بجدی بودن ا«لامو آرژوهای 
بر خودخیلی مط‌تن بودو یقین داشت که آیندة پرشکوه و جلال‌شاعرانهد 
کاخهائی را که‌درجهان رژیا برای خود ساخته است » بی‌هیچ تردید درعالم 
واقم خواهد دید ! 

د میلتون > از همان اوان جوانی » از نخستین روژ های شاعری و 
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از آن هنگام که احساس میکرد تخیلات و افکار خود را میتو اند ول 
شعر برروی کاغذ آورد » خویشتن را برتر از همگنان دیده و همانطور که 
مردم ژمان او « کر امول> مرد سیاسی مشپور عصر دا نمونه ای اذ نبوغ 
سیاست میشبردند او نیز خود را در اینده راه شعر و شاعری » .بای 
«ویرژیل» و «هوراس» خداو ندان شعر یو نان باستان بشمار میآورد . 

د میلتون > از همان اوان جوانی معتقد بودکه زندگانی او باید 
همدف خیلی بزرك داشته باشد و ازینرو سعی میکرد که دور از فتنه و 
و فریب « ذن > سر برد و قوای جوانی را در سحر و افسون « ذن > از 
دست ندهد قتالرمد ( کاه مانند سابر هذر مندان که بای ددین راه‌نپاده| ند 
پیش نرود . 

غرور و کبر بای ذاتی که نبوغ شعر و فرط حساسیت در « میلتون > 
پدید آورده بود . اورابر آن میداشت که باو جودفر طشیفتگی نسبت بمظاهر 
زیبائی » تا مبتواند از « ذن > ببرهیزد و برای آنکه از فریب و نون 
زن در امان باشد » میکوشيدمقام زن را خیلی بالاتر ازحد معمول ببرد و 
او زا مت فاستکان شعاد و رل وت زن برای وظفه ۹ 
و عالیتر و آسمانی‌تری غبر از دلفر می و فتانت و فقوت رای آفر بده شده 
است و تنها برای تمتع مرد خلق نشده و تنپا بازیچةٌ دست مرد نیست و 
نباید بزن بعنوان وسیله ای بر ای تفر بح و تفنن خاطر مرد نگر یست ۰ 

بپر صورت.ذن درافق احلام وشکرات آغاز جوانی «میلتون» بای 
فر شتکانرسده ود اومیگفت‌زن با یدملهم‌مرد بر ای کارهای بزرك ودرخشان 
باشد نه مانند يك بت طناز که مرد بای او افتد و در او لذت جسمانی 
سراغ گیرد! 

تمام این افکار افراطی » دربالا بردن مقام ذن» ناشی اذ فرارو گریز 
او از فریب زن بود ؛ اما او که شاعری بی‌اندازه حساسو با ذوق بود و 
خداوند مخصوصا حساسیت فوق‌العاده ای در او در مقابل ژیبائی ژن قرار 
داده بود و رقت شعمور و درك عمیق زیبائی در او تا سرحد اعجاز 
میرسید و در عین‌حال » خود نیز ازجذابیت سیما و زیبائی صوری نیز کمال 
بپره را داشت » چگونه میتوانست ایمن از فریب و فون زن بسر برد؟ 
چگونه میتوانست نگاه سحرانگیز چشمان زیبائی را که بهترین وذیباترین 
غرلپا دا باو الپام میکرد» نا دیده گیرد و اندامم‌ای موذونی راکه 
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نبونه‌ای از اعجاذ آفرینش بودند » در عالم تخیل خود عریان اژ همهچیز 
مجم نکند ! 

او که اه اعماق هه حر روج میکرد 1 چگونه ممکن بود 
دربارة زن بتفکر نبردازد و زیبائیپا و فتنه گر بپا و فریبپای اورا در ذهن 
خویش مجسم نسازد و الهام غزل از وعوه دزن نگرد ۶ ودک باطن وی 
سک خودمتوجه باشد احساس می کرد که در مقابل ندای ژن, » رفته رفته 
زانوانش ست میشود واین صدای دلنشین را نمیتو اند بی‌پاسخ بگذارد! 

«میلتون» که هنوز بست سالش نشده و جوانتکی خوش سیما بود » 
در گردشهای «لندن» بز ئانی برخورد که فلسفه‌صو فا نه اور مخر ه‌میگر د ند 
وبالیخندهای مکر وف‌ون‌خودباو ثابت میکردند که زن برای آن خلق نشده 
اس ت که تا آسمانهای احلام وایده آ لپای شاعر موواکد بلنه زن برایآن 
آفریده شده است که همچون بت عاری در ببر آمون خود شور و مستی‌درد 
ریزد و قلب های تشنه شاعرانی مانند میلتون را که باطا در هوس زن 
میسوخت و ظاهرا بکبر یای شاعری » از ضعف و عجز در مقابل ذن ببم 
داشت » سبراب سازد ! 

رفته‌رفته «مبلتون» عاند و زاهد که در مبان دوستانش برهیز کاری 
و فرار از بی‌بندو باری معروف شده بود» اشعاری گفت که بهز له اعترافاتی 
از نعستین راز های جوانی او بود و نشان میداد که پای استقامت شاعر ۰ 
در برابر فر یب ز نانیکه کارشان فتبه گری است » لغز بده وشاعر بدست خود؛ 
عاقبت آن عهد دیر بنه را که در برهیز از ذن باخود داشت شکسته است‌و 
این هنگامی بود که « میلتون > در دانشگاه « کمبریج» آتر رن سالهای 
تعصیلی خود را سپری میساخت . غلپائی که او در وصف سر و سرهای 
جوانی دد ین زمان سروده , نشان میدهد که بالاخر ه د میلتون » همان 
نوجوانی که در نخستین اشعار خود دم از پا کی د طهارت و ایده آل میزد » 
نتوانسته است از شور و شرهای جوانی در امان ماند و بمقتضای مزاج 
باس سودازده‌اش رفتار تکند. دوستانش مبد,دند میلتون سا کت و آرام 
و سر بزیر»رفته‌رفته سر بپوا شده و شمه‌های تاژه ای میسراید ! 

اما طبیعت ایده آلی و کمال سید وخوی با کیزه وهدف باك دیستن 
و دامن بگذاه نیاللودن و قلبی سالم و روحی طاهر داشتن نیز در نباد 
«میلتون »همجنان بقوتو شدت خودباقی* ندهبود. او نمیخو است یکسره بز ند کانی 
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شپوانی پردازد و دوح‌رادرءوالم حیوانی غ-رق سازد . او در عین‌حال که 
یکقدم بسوی این عوالم برمیداشت » هنوزپایش بدان نرسیده » بايك نپیب 
وجدان ببدار » چندین قدم از آن که بنظرش پرتگاهی بود » دورمیشد . او 
یکچند درمیان دوعالم پرهیز کار ی و بی بندو باری » بانقس خود بکارمیکرد 
وسرانجام » شاعر که در ظلمات حیرت دست وپامیزد » باین نتیجه رسید که 
راء دماتی از آن تنگذای بلاتکلیفی * فرو رفتن در عالسم لذات شهوی 
بت بلکه طر یقی باید پیش گرفت که عاتبتی خوشتر و ندامتی کمتر و سر 
انجامی سالمتر. داشته باشدتا [دمی دا بزنداگانی ارام ومستقر ومستدال 
برساند و آن » بنا بتشخیص و تمیز « میلتون > ط-ریق « زناشوئی > 
بود ! 

اما مقید شدن شاعر نوجوانی‌بسن و سال «میلتون » بقبود ازدواج 
3 برق در دادن بتکالیف و متطولتهای سک تامل ۰ آیا در واقع مقید 
شدن قرانحه شمر وشاعری او نبوده انااشکار سب ص۰۹ تارهای ۱ 
روح وب او از نواخوانی باژ ایستند و حپان احلام و آرزوهای شاعر ان 
او مبدل بتماس و اصطکاك باءوالم خشك مادی و واقعیات زننده زندگی 
روزا شود و مانم ان تتو ها که شاعر حساس در تجر بات عمیقی که ند کی 
آزاد بآدمی میبخشد بتواند مضامین بکروتازه‌ای برای اشمار شیوای خود 
بدا ست اورد؟ 

«میلتون > در نتیجهٌ دوری‌گرفتن از ذن و پرهیز از زندگی 
عاشقانه و محروم داشتن خویش از سروسرهای جوانی , باین‌مرحله رسیده 
بود که زندکی زناشوعی را < اجره > کند و تباید فراموش کرد که جامه 
محافظه کار و مقید آ ندوران انگلیس فر اور سر بران داست 5 بحای 
کت و گزاز درمیان زنان محتلت ۰ یک زن هسشکی برای جرد 3 3 
که م9۹ را خوب بفهمند و با هم رمان تازه ای از داستانپای آرام 
زند گانی را بوجود آآورند و «میلتون » در آنژمان غرور خود را تنها 
ازین راه میتوانست راضی و آشوده نکاهدارد زیرا میل داشت بمعاصر ان 
خویش که شاعران وا بزندکی بی‌شد و بار و اهر و رای ۳ 
تسیر تاد ثابتکند و نخان بدهد که مککتت شاءعر بر کواژ و متعی نبر 
باشد که باندکی ارام و معتدل خانواد گی بای بنئد شود و در زند گانی 
بدنبال هدفی بزر گتر از جستجوی لذت در آغوش زنان بشتایك ! 
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بثابرین < میلتون > تصمیم گرفت از زندگی تجرد که خیلی زود و 
پیموقم - در نححه انکاری که شرح داده شد - از آن خسته شده بود؛ 
دست بردارد و باز هم قبل از موقع » باتکاء عقل و تحص تودله در ان 
دب تردید نکرده بود و خبال میکرد تصمیمش کاملا صحیح است » بر آن 
شد ک» قدم درین < مهشت موعود > بگنارد و طتا ك کر راهم 
میکرد که عد ازین تجربه هرچه ببرش"ید » چه اهمیت دارد؟ آمتگر نه 
اشتکه او هم علبرغم تمام نبوغ و استعداد و فریحه ای که دارد » بالاخره 
فردی اژ افر اد بذر است و تمام نوامس و قواعد زندگی طبعا در حق او 
نیز صدق میکند ؟ 

دیدیم که « میلتون > قبل از زناشوئی تجربه وافری در پیوند با 
زنان نداشت و او را در مقام مقاسه با جوانانی که از مقتضیات جوانی 
رو گردان ردو اتسیو ان ازین حیث با کی پیغمبر ان وف شتکان رساید. 
بنابرین یکچنین جوان ساده و پاك طینت و خوش نیت ۰ وقتی قبل از 
موقم و خیلی ژودتر از معمول » قدم در عالم ازدواج نهاد درین تجر به 
جدید که انواع افکار و مشاعر و احساسات تاژه دراو بدید آورد » تأمغز 
فرورفت ۰ دربرابر چشم داعر » در زندگی رد کر شید 
3 هراک رون :| بر 19 

زندگی زناشوئی » بارنجها و آلام واسقام مخصوص خود » نجر بیات 
وافکار تازه‌ای برای شاعر حساس بدید آورد و اورا که شاعری خیالپرداز 
و بلند برواز بود میدل بيك «مصلح اجتماعی» کرد . طبع تند وحاد او را 
ملایم و معتدل ساخت و اخلاق واقمی افر اد و اشخاص را بپتر و عمیقتر باو 
شناسانید و حنبه های خوب و بدز ندگانی راهم برتر توانست:*خیس بدهد. 

شاعر ایده آلست در زندگی واقعی زناشوئی » مبتلا باحوال و 
مقتضیاتی شد و طعم حقایق تلغی را چشبد و ۳ اوضاع و حوادث پبش یئی 
نشده‌ای راو کر دی و بااشعاص و افرادی امطکاك بیدا کرد که انکاری 
کاملا تازه و اندیشه‌های‌دقیق درسراو بدید اور ند موضوعات تکز از تلم 
ار چاری ساختند. «میلتون» در نتیجهُ این تجر بیات » صاحب ظر یات کاملا 
بیسابقه و جالپی در متکلات عدذق وزناشوئی و طلاق درا 

راز این تحول » بد تختی « میلتون > دز ژانداکی زناشو یش بود: 
همان زندگی زناشوئ ی که کدر و زاکیال رو دبپشت موعود» اوست ! . 
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درسایهز ناو ی ودر محیط این مشکلات روزانه که زنان و شوهران گر فتار 
ان‌هتند «میلتون »> محبور شد عو اطف واحساسات شاعرانه وروحبات‌هنری 
خود را که دور از ز عالم واتم و گنه بااین جپان خعك ومادی است» کار 
بگذاد وماندد يك آ دم عادی دنبال حساب ِِ رود. 

متظاهر ان باخلاق و مدعیان اصلاج در عصر < میلتون > می فد 
«شخص» وقتی پس از گذشت فرصت متوچه شد که براثر يك سلسله ۲ ختلاف 
طبایع و تضاد روحبات » نمی‌تواند با شر بك زنکص زب؟ ند و 
ندارد تقصیر را ۲ ردن احدی غیر از خودییندازدزیرا تنپا خود اومسئول 
عو اقب اد ین خطائی است که در نتجه تعجیل مراک شده و دست بازدو اجی 
زده که ازهمه جپت ال اژاقدام » نسنحده وبا آرامش عقل ومنطق 
خوبو بد پات را که‌برای همسری میخو استه است انتخاب کندهتنخیص 
نداده است . او فقط باید خودش را ملامت کند که دست بعملی چنین 
ناسنحیده زده است .»> 

اما «میلتون» که باتمام وجود وهستی خودقدم درعالم ژ ناشوئی‌نهاده 
بود و تجر بات عبیعتر و دفعتری درین باب داشت و این مسعله را بدان 
ساد گی تمسدانست که باین آسانی سو ان در باره‌اش حک زیر بار این 
« نظ ۳ یرفت و آنهپا را وافی بمقصود نمی‌دانست و موضوع 

| دقین‌تر وممم‌ترازین نتوری‌ها میشمرد ومعتقد بود که نظرمدعیاناخلاق 

۳ درین باب نظر صحیحی نیست و باید درین‌باره بانظر بیطر فتر 
و عمیقتر وحساب دقیقتررسید گی و حکم کرد. «میلتون» درین باب خود 
ضمن نامه‌ای چنین میئو سد : 

ود . درحقیقت علیرغم تمام ملاحظات و پیش نها و احتیاطپائی که 
هر مردعاقل و بیدار بهنگام ازدواج واختيارشريك زندگی ۰ نرا درنپایت 
دقت بجامبآ ورد باوجوداین» بایدتصدیق کرد که‌یکنوع «تقدیر» یادقمت> 
در ؟ نهسته است که نمایندة هزاران هز اراسرار 
طبیعت غامض و پیچیده وحیرت‌انگیز انسان است که کافی است باهوشتر , 
و زرنك‌ترین افر اد دا درین مرحله عاجز و ناتوان سازد و بتمام احتیاطپا 
وددقتها و حاپای اودرین باب ندد . برایذ کر متال يك نگاه بز ند گی 
جوانان سیار با هوش و دانا و توانائی که درك صحیح و احساس عمیق 
داشته | ندو باوجود این» گر فتار عو اقب و خیم ز ناشو ی ناساز شده | ند کافی است : 
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اینها جوانانی هستند که صرفنظر از هوش و دانائی وحسن ادراك و دقت 
ملاحظه , قبل از زناشومی زندگی توأم باعفت و قوای‌کاملی داشته‌اند و 
هنگامکه فرصت ازدواح يافته اند باشوروشوق‌بسیار قدم‌درین عالم نباده اند 
ولی همین جوانان درخشان» برائرشکست عجیب خوددرز ناشوئی بلافاصله 
دریافته اند که چقدر در مقام مقایسه یامردان عاد یکه زندگی آرامی با ذن 
خود دار ند » هوش وفهم و شعور و ادراك واحساساتشان بی‌نتیحه و بیفایده 
است . بس آن مردان عادی که در زندگی زناشوئی» آراو داضی 
هستند چه مزیتی دارند ؟ مزیت «تجر با > ناشی از زندنای یملاحظه و 
بقیدی که قبل از ازدواج واشت‌اند و ان افکار و ایدهآ لپا و احلام و 
آرزوهای دور ودراز جوانان و مردان فپیم و مپذب و حساس ۰ دست و 
پای اینها را بقید نینداخته و بسوی هر گونه تجر به ای رفته‌اند وایام تجرد 
را آزاد و بی‌بند و بار بسر آورده وحالا در ز ناشوتی آرام و راحت 
سیر متر ند۱ > 

مقصود < میلتون > این نبست که قبل از ازدواج باید بی‌بند و بار 
بود بلکه میخو اهد این نکته را برساند که هوش و فراست » ذوق وفر بحه 
و استعداد هثری وشاعری وحتی داشتن مزیت نبوغ ۰ کافی برای آن شت 
که انسان وقتی میخواهد ازدواح کند » شريك زنتزگانی خود را بتواند 
درست انتخاب کند و درین باره || نتدر که تحر ببات عملی زندگی و داشتن 
طبع عادی و آرام معمو لی مفید است ؛ نبوغ و هنر وهوش و استعدادیر ای 
آنکه حساب شخص در ز ناشوئی غاط در نیا ید کافی نیست . 

دمیلتون > در دوران کوتاهی که قدم در تجر بیات جوانی نهاد » 
مثل مردان بی بند و بار و ستکسرا سوق ارنکارها ثرفت همچنانکه در نتبجه 
پرستش زیباگی نمیتوانست بکمرد روحانی مقدس وپرهیز کار باشد ودوران 
چوانی را مانند تارکان دتا ورگ بلکه بدنمال عذق رفت وطعم انواع 
زیبائی راچشید و برای زنان زیبا غزلسرامی کرد ولی درتمام این اجوال » 
در تمام این عاشقیها و غزلسرائیها و سروسر های جرانی + طبیعت یکمرد 
ایده آ لی موقر و متین را که وحه امتیاز او نت بتکناش بود» از دست 
نداد و آن وثار و سنگینی و مناعت شاعر بزر گوار و بلندبرو از همو اره 
در صحنه های عذق و.هوس نین قرن اد بود و همین امر سبب شد که او 
را درمقام مقاسه باجوانانی که در راه عذق و هوس از هیچ کار فرو گذار 
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نیکنند و تا اعماق عالم لذات فرومیر و ند » نتوانیم مرد باتجر به ا‌قل‌داد 
کنیم و ازین لحظ * یعنی از لحظ رندگایهای پرشور و شر جوانی» 
مردی میانه رو و معتدل و کم تجربه بود زیرا هوش و حیای او برعواطلف 
و احساساتش غایه داشت و بنیروی اراده و کمال پسندی و ایده [ اپرستیش 
هو سهای خو در افر ء میخورد. از ینر و بود که‌فهم‌و کمالو نبوغ وهذر او » برای 
تجهیز او بتجر یاتی که خودش‌ممتقد بودمرد باید قبل از ازدو اج داشته باشد» 
کنك نکرد بلکه خود سیب شد که شاعر از ان تجر بات لازمه قل از 
زناشوئی بی بهره بماند ! 
هجو 
آینك ب روک رديم بیمان دهکده‌ای که « میلتون » ,رای استراحت رفته 
بودو شا باعتر اف خودش شا گاه دی د که در آن«شوهر > شده‌است !«مبلتون» 
بازن خود«مری» بلندن باز گشت.معیط و فطه‌ای بر غوغای لندن بر ای‌«میلتون» 
خفقان آور بود و شب نشینیما ومیهمانیهای آن نیز برای‌روح غیرعادی,اومسرت 
بخش نبود. باوجود این برای آنکه بمراهان عروس خوش بگذرد» در طی 
ماهعل »آمیپ‌اتیهای مفصل تر ی داد و عویش ان ۱۳۱ 
بر از نده‌ای ک» همو اره بر تن داشت؛ دار مداراین ممهمانیها بود و باسخنان نفز 
و نکات و بذله‌های شیر ینی که میگفت» حضاررا سر گرم میاخت. امانبخندی 
که بر لب‌داشت‌و نگاه‌رویا آمبزش اور اچنان‌جلوه کر میساخت که کفتی همواره 
در آسمانپا ومیان ابرها زندگی میکند ! 
دختران ژیبا وژ نان جوان» وفتی‌شاعر خوش قریحه رادرین میهمانیها 
مبدیدند» نسیت به «مری» که توانسته بود این روّیای طلائیر | آزاسمانتا 
بزمین بکشاندو در آغوش بکیرد» حدمیورزید ندزیر |«میلتون» باآن‌سیمای 
جذ ی ومقام‌و الای شاعری‌وهنری‌خود» آرزووایده ال دختر آن‌و ز نان‌حساسی 
بود که درذهن وخیال‌ودر افق احلام و روّیاهای خود امیدهای‌عشق و جوانی 
خو ال دا بشکل یکچنین مرد ممتازی مجسم میساختند و هنگامیکه 
«میلتون»درمیان‌جمع میایستادو چندییتی از تاژهترین اشعارش برای‌میم‌مانان 
میخواند دل‌در براين زنان ودختر ان میتبید ! 
سرانجا» هنگام باز گشت همراهان «مری» فرارسید. آنپادامانت» 
خودرانزد «میلتون» که امانت‌دار خو می‌نبود گذاشتند و بده‌کده‌های خویش 
باز گشتندوخانة «میلتون>از نودر آرامش وسکوتی که شاعرعاشق آن‌بود 
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فرو رفت و لی این آرامش وسکوت » باطبع «ری» که وی 
دائم مخواست جست وخبز کند ساز کار نبود. از ین گذشته» او رمک رد 
تماء‌روزها وشب‌های عمرش و رکذار شاعرعاشق پیشه؛ همجون شب‌هاوروذ 
های ماه‌عل خواهد گذشت و بالاتر ازهمه اینکه «مری> دخترعز بزدردانه 
خانواده‌اش بودواژ شوهر شاءرش انتظار ناز کشیدن سیارداشت. غافل از 
آنکه طبایم هنری ومزاج شاءری مقتضیات د کدی دارد ۰.. 

«میلنون» درسکوتو بتعمق‌در روحیات وافکار خودمیگذر اند ر کر 
ب<ال «مری» هیر سید و بلکه اروانتظار توچه داشت. 

محیط لندن در اواسط قرن هفدهم که نکدوة محافظه کاری خشك 
ومنجمدی بود » باطبیعت آزادهة «مری» که در دامان خرم وخندان دهکده 
بزرك‌شده وهمواره بشادی و نشا طگذرانده بود؛تطبیق نداشت .«میلتون» 
نزطوری ساخته نشده بود که ه.ءجون بروانه همو اره بدورشمم وجودز نش 
وگ ده تلیه اتظار داشته دش در مقابل اوچنین باشد. 

او ساعات متوالی در کنج کتا بغانه معفول مطالعه میشد ویا بنوشتن 
وشمر گهتن میبرداخت و بطورکلی »کارهای ادبی ۰ قسمت اعظم اوقات او دا 
می گرفت و درین مدت «مری» تنپا میماند و هنگامی هم که « میلتون > 
فراغتی میافت باخو اهر ژاده های ش که خبلیآنبا را دوست میداشت بذوخی 
و بازی مبیرداخت ویا ۳ درس مداد و اعصاب زن عز یزدردانه خود را 
ناراحت دی توره ۱ 

سرانجام«مری> طاقت آن‌ز ند گی رانباورد و بدهکدة خود وبآغوش 
خانواده اش که تمام سال در دهک-ه که متیر دنک تدت: در ین‌موقع 
روابط این زنو ذوهر بجامی‌رسیده بود که جزطلاق راه‌دیگری در یش بای 
خویش نمیدیدند . 

این جر به چنان درروحيهٌ «مبلتون» تأثیر کرد که دواثر بسیار نفمس 
در زتیجهُ آن بدید آورد : یکی کتاب دآئین طلاق» ددیکر داستان‌مسردفش 
بنام «خانمی کهخلی باهوش ولطیف بود !> 

چند.ال بعد «مری» که ازطلا و دوری از شاعر پشیمان شده ود ۰ 
دوباره شاعررادید واحداس خود را نسبت باو بیان کرد. شاعر نیز باردیگر 
اورامقد ازدواج خود در آورد و«مری» هفت-ال دیگر در جوار او زند کی 
کرد و سه دختر برای « میلتون > از خود بیاد کار نماد و سیس بدرود 
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ز ند گی گفت َ 

« میلتون > که همواره در بند «تجر به» بود بر آن شدکه بار دیگر 
بغت‌خویش درز ناشوتی ببازماید. امازن دومش « کاتر بن وود کوك »‌مصیبت 
تاژه‌ای بر ای‌او شدنه بخاطر اخلاق وصفات زننده‌اش بلکه براثر حادثه ای 
که اختیارش در دست شاعر نبود زیرازن دوم «میلتون» پانزده روز سد 
از ازدواج باای. بدرود زندگی گفت وقلب شاعررادرماتمعسق ی گذاشت . 

«میلتون» که دنبالهً «نحربه» را رها تعکر ی وزیووا کر ین اکتا ها را 
در بارءْز ناشوئی نوشته بود » بازهم زن گرفت ۰ این‌بار ذن او باروحیات و 
اخلافش خیلی‌هم آهنگی داشت‌ولی مصیبت ازطر بق‌دیگری بشاعرروی آورد 
بدینمعنی که پیری زودرس بسراغش آمد و بدتر آنکه بتدر یج دید گانش 
نابینا شد . اما شاعر درین دوران نز از آفریدن یرگن ای ادبی باژ 
نماد زیرا در میان همین آلام جانگداز بودکه «میلتون» منظومه عالی و 
|بدی‌خود: «بپشت گمشده» را بازجود نابینائی بگنجینة ادبیات جهانی‌افزود: 
بیشت کمشده‌ای رکه درز ند گی هواره بدنم لش شتافته بود ! 


ام ورهار 


شاعری که درسالغر رد گی‌عاذق شدا 


دامیل ورهازن» شاعرنامداربلژیکی از آغازفرن 
بستم شهرت جپانی‌بافت. وی شاعری بود که درآ ثادش 
بیش‌ازهرچیزدوح عظمت وخصائص انسان آزاده وسلیم 
احساس می‌شد.باادن حال امبل‌ورهارن درردیف شاعران 
خالبرداژی که افق وسیمی‌ازتصورات عمیق و بدییع 
داشته اند شمارمبرود. 

امیل ورهارن‌از زمر شاعرانی است که زنداالی 
خودرابازمزمه عواطف عشقی‌بسرمبا ورندوخیانت وجفا- 
کاری زنان‌درطبم‌حساس‌ودل‌نومیدشان غوغائی ازحسرت 
وشکایت بپامیکند وعمری را درطلب خوشبختیموهو 
ورسدن بآرزوهائی که هیجوقت عملی نخواهد شدتباه 
میسازند. اینست داستان عشق‌او درسر ببری که سر 


برسوئی نزد! 


عظمت وشکوه تمدن صنعتی قدرتوقوت‌انسان عصر کنو نی که‌بانیروک 
فکر وعقل خود برعناصر طبیعت نائق آمده وقوای طبیعی راباستخدام خود 
در آورده‌است وهمچنین عاطفه مردانه‌ای که درقلوب بلو بکیان در آغاز جنك 
بررك گذشته ریشه دوانیدو مورد اعجاب چهانیان قرارگرفت,ذوق دقر يحة 
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سر شار امیل‌ورهارن‌شاءعر نامدار بلو يك‌را برمیا نگیخت. او شیواتر ین‌تصائد را 
درد ین باره‌میسر ود 

امیل ورمارن در آغاز جوانی بزنان اعتناغی نداشت وبرای ایشان 
چندان مقام و الائی‌قائل نبودوازدوستی‌بازن ومعاشرت بااودوری میجست و 
برعکس شعرای دیگر بپیچوجه زن را منبع الهام‌خودقر ار نمیداد.درحقیعت 
میتو ان گفت که این شاعر اززن میترسید و از راومسکر ۳ وعقیدة راسخی 
داشت باینکه میتو اند آثار زذیباو شاهکارهای ادبی پدید آوردبی آ نکه‌وجود 
زن درایجاد آزدر بانکروت ال زو در وه ی آن‌مو ثر باشدهاز یثرو نخستیناشعار 
امیل و, هارن عاری اژعو اطف عشقی بودو بجای آن‌یکرشته ممانی ومقاصد 
عمیق فل-فی‌در برداشت. 

اوه ن شاعر بزرك بلژ یکی فقط بخاطر قر بحه وهثر ر خودمسز یست‌وهدفش 
کال زندگانی انان بود.اذ بنروهر چه را که نیر ومندو بزر گ بوداهرچهر| 
تک انا فانی بوسیله آن میوانست اراده‌خدائی وعطظءت روحی‌و قدرت‌خود 
رادرتساط بر و امیس‌هستی احساس کند؛دو ست میداشت ومیستود. 

این نوع فکرواین طر زسلیقه درتعیین هدف ز ند گی‌سیب ش دکه‌زنان 
درجلب عذق ومپر «ورهارن» تکوشند و بجای | نکه وی بسویآنان برود 
آنان اورا سوی خوو‌کشند ۱ 

استهز ای ورهارن نسبت بزنان وز ز ند گی راحت و بیدردسری که دور 
از ا نان داشت بر جنس کر بطوری که مت 2 رابفر یب 
دادن او بر انگیخت و لی‌«ورهارن» هشیار تر از آن بود که بز شیر نك ز نان‌دردام 
افتد ۰زینر و ز نان کینهة او در که( ویک ی‌از | | نان که «مادالاروم نا 
داشت درمجالس انس ومحافل ادبی‌از آ ثارواشعارورهارن تاتوانست انتقاد 
کرد ودر بدنام ساختن اوسخنهاراند.علت بفش و کینه این زن‌نسبت‌بورهارن 
آن بود 5ه شاعرپا کدل ازوروی برتافته ونسبت بدوازخود مل ‏ وی 
نشان نداده بود! 

«مادام‌لارومه> بااین بد گو تی‌هاو کینه چو ئیپابر تنفر وره‌ارن نسبت 
بز نان افزودواوراازجنس لطیف بیشتر گربزان ساخت بطوری که قطعابر 
آن شد ا ]خر عراز زنان و ۱ ومیر ی هیچگاه بدل راه ندهد 
وفقط بپرهیز کاری وتأمل و تخیل خوددلخوش باشد. 

حلاص 55 ورهارن بپیچوجه عاطفهٌ عشقی درخود احساس تکردو 
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بدان میل ننمود وحتی يك لحظط4 دز بخاطرش تو ‏ کبه ام دنی‌در 
دنا وجود داشته باشدکه اوراباجپان دلدادگی آشنا سازد و آن عالم‌سحر 
آمیزرا که‌شاعر ان‌وهنرمندان بزرك در آن‌ز بسته | ندو کاخ‌عظمت و ابدیت‌خود 
رادر آن ناساخته‌اندباسر انگشت لطیف خودبدو نشان دهد واو دا سرمست 
بادهٌ عشی‌سازدو بدو بغپماندکه لطف زن چ‌معنی داردوجاذبهٌاو برسرمرد 
چه »یاورد! 

«ورهارن» همحنان تنهاو بی‌عشق و شاید مپومو ناکم بز ند گی‌خود ادامه 
میدادتارفته رفته بسرمنزل پیریرسیدو نزديك وددنیاراباقلب متفکر و نفس 
عاقل ترك گوید ولی بیش از آنکه چنین هنگامی فر ارسد قضا وقدرعاقبت 
بسروقت او نیز آمدوروز گار بالاخر »این تجر به‌رانیز باو نشان‌داد ۰ کاسه‌صبرو 
شکیبش ابر یز گشتو باتمام‌موجودیت خودتسلیم عاطفة ناگ نو برهيجاني‌شد که 
یکباره کاخ افکاره عقابد دیر بنه اور ادرهمر بغت وهستی‌وحیات, انوع دیگری 
بدو نمایا ند: 

امیل‌ورهارن که تازه‌ازدوران جوانی پابرمثزل پیری نهاده بود در 
یکی ازمجالس پاد یس بادختری آشناش د که سیارخوش مشرب وخوش بیان 
بود.چشان! بی در خشان» بینی‌ظر یف گو نه‌ها ی[ تشین و بیشا نی بلندید اشتو 
دنیائی‌ازذ یبائی وصفادروجوداد نهفته بود. 

شاعر بل یکی باآنکه دور؛ جوانیرا بشت سر نهاده , همچنان باعشق 
ودلدادگی مخالف بودبی‌اختبار وعلی‌رغم ارادهٌ خود دلباختة آن دختر شدو 
احعاسد ده عشی ان ر سره دردل اوجای گرفته وروح او را مسخر 
ساخته است بقسمی که دیگر بپجوجه متوانست سس هو ند مگر آنگاه که 
صورت |[ ندختر بنگر دو اورا همجون»-طوره و .و4 دیباتی در برابریك 
نقاش نابغه بیش چشم خود بگذاردو اذالهام جمال او شعر بسر اید! 

«ورمارن» از آن پس احساس کرد که بادوری از | ندختر یبا نمیتو اند 
کار کند و کول و ببندیشد و باافکاره عقا ید خوددلخوش باشد. از بنرو 
برای آشناشدن با[ ندختراقدام ورژیدنا بهقصود خود رسید.ولسیآن دختر 
که‌«مار یزدو بو » نام داشت ی «ورهارن» رانست شود 
درك کرد گمان برد که برای او معشوقه ببرهرد بودن ننگ است بتصوص 
اگر این پیرمرد از آ ندیوانگان خواب آلودی باشد که مردم با نان «شاعر» 
بند! 
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بنابرین امیل ورهان برای نعتین باردرعالم عشق طعم ذلت و 
خواری چشید ولی دو ای درداوجز ازین راه ممکن نبود: ورهارن بخانه 
«مار یز > میر فت ومثل کود کی‌مطیم وحرف شنو بپلوی او می نشست و ازو 
طلب مپر ومحبت میکرد وزاری و تمنا میودولی دختر ماهرو بشاعر تندی 
مکی در روی خوش نشان نمیداد. با وجوداین‌امیل ورهادن باژهم بخا نه او 
میرفت و بپای محبو به میافتاد ویگانه آرزوتئی که داشت این بود که دختر ك 
و بر ادرخانه خود بذیرد ومانند وت با او ششیند وصحت کند و خلاصه 
آنکه باروی خوش اجازة دیدار باو بدهد تاوی تواند بدلگرمی این‌عتق 
پاك وساده»بز ند کی خویش ادامه دهد و بیندیشد وشعر یگو بد... 
«ماریز » این‌خواهش کوچك دایز بعاطر آ نشاعر اپذیرفت و پیش خود 
ان برد که جوانان‌باین دوستی خواهندخندیدو اور اموضوع خنده‌ومسترة 
خودقر ارخو اهند داد.اژ بنرو بورهارن درشتی نمودو آخر کادهم بخانه خود 
ر اهش نداد ودر بروی او ست! 
عاقت‌دست قدیر انتقام ورهارن راازمار یز گرفت واورانا گپان یار 
بستری ساخت بدینگو نه که یکشب دریکی اذمجالس رقص سرماخوردو پس 
از آن سینه درد سختی تا د. چون این خبر بشاعردلداده رسید ببدر نك 
باستان دلدارشتافت تا ببرستاری او کمر بر بتددو بدلداریء تتالحه_ هم ت مارد 
دی بد بختا نه ددن موقم نیزمار یز باا نکه مر بش بودحاضر نشد«ورهارن > 
بیچاره ازدیدار او سسادتنیرری ود و بازه‌م‌در کمال سنگدلی بخودر اهش نداد! 
دیکرزمین وزمان در نظر شاعر ره و بارشد ومرچه کرد تدات 4 
چگونه دست بر پیشانی ماریز کشدودست گرمو تبدار | ندختر جفا کار ر ادردست 
7 و در نب و بماریاء شر يك شود 5 ۳ و رهارن‌خودرا همدردمار یز 
می‌دانست و لی‌او از تب وسینه درد مینالید واين ازعشق وازدردعشق! 
شاعر توا از ان بس هر روز نزدیدرو مادر ماریزو بزشکان معالج او 
میشتافت وحالش را ازیشان جویامی‌شد وضتهر بامدادیکدست» گل سرخ 
باژه وشاداب بر ای مار یز می‌فرستاد . 
کش 5 شاعرد لداده در اطاق کار خود نشسته و بر و کار اندوه بار و 
بدردعشق نا گهانی‌خود می‌آندیشید؛وسینه ازا نش آن عنی سوزان 5اه 
داشت نا کپان تشد که درمتز لش را بسختی‌میکو بند. بر خاست و چون در را 
شود برااد مار بر را دید که ازشدت مرض خواهرش اظهار نگرانی متکندو 
بنابعو اهش ماریزازوی تمنادارد که بیدر نگ بدیدار اورود. 
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۳ کح امیل و رهارن 
ماریز در بستر بیماری احساس کرد که هنگام مر گش فرا رسیده و 
درینوقت بیادیگانه کسی که وی راازجان‌دوست ترمیداشت افتاد و تخواست 
چشم‌ازدننا بوشد و برایآخرین بار آن شاعر با کدل رانبیند وو بر |اژدبدار 
خود مب وماکدزرد: 
مار یزدرعین مرض‌اراده کرد که آ نهمه ددشتی ودعوت خود را ازآن 
شاعر آزادة بجیب که در عشقش نسبت بدوتمام معا نی بلند عذق‌حع ودبودب 
بخو اهد وویراادخود راضی و خشنودسازد. مار یز نو است بمیر دودرقلب آ نمرد 
شاعرازجفای اوحسرت ای زرا رش ار 
آخرین دم حبات را در دامان وی بر آورد و برضایت اوجان بجان افرین 
تسلیم کند 
ر قتی‌ورهارن بای بسترمار یزرسید ومحیو به را بر نگی‌زرد وهیکلی 
استخواني دید رنك|زرخسارش بر بدوقلیش تین کر زیت ودر حدقهچشمان 
گودرفهاش قطر ات اشك گرم گرد آمدو ازفرط غمو حسرت ژ بانش رایارای 
باتش بیس له باشه بر ژه ورعقه افاد و 
درین حال سعی میتکرد مار بزرا دلداری دهدو بتندرستی ورندگی خوش و 
راحت امیدوار سازد... 
مار یز باچثمان بحالت خود بورهادن مینگرست وزارذارمیگر یست 
وشاعر بواانز ککاری چز گر یستن نمیتوانست . 
لحظه‌ای عد مار یز ناکم چشم ازجپان بوشید و شاءر نامدار بلو يك را 
درفراق ابدیی خودناکام ومحروم گذاشت. 
امبل ورهارن بد بخت احساس کر داکه سس ازمر كت بکانه مابه عشق و 
میتی متواند د ناگی زکد وارطای در ی ارف دن یی در بعلور 
غیرطبیعی نمیتواند رهائی‌با بدز برانبوغ وعزت نفس او اجازه خود کشی بدو 
نداد و ناچاراندیشید که باخیال یاشیح مار یز بز ند گی‌خودادامه دهدتازمان 
فر اقت او زز از ندان ش فر ارسد وازر نج نا کامی وحسرت رهاشود. 1 
«امیل‌ورهادن> ثرو تمند بود وازخاوادة مار یز استدعانمود که | نچه 
رامتعلق بدختر بوده واودوست میداشته و بدان دست میزده وحتی چشما نش 
بدان میافتاده و خلاصه هر چه را که درز ندگی کوتاهش در بیر امون اوجمم 
بوده اسب ور قیمتی که ممکنست بوی فر وشند! 
«ورهارن» خیالیرست تمام‌اثاثه اطاق مار بزر | که‌عبارت از تختخو اب 
و گنج لباس ومیز تحر پروچمدان کلاه های اوواين قبیل‌چیزها بودازخانو ادة 
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عشق زر گان ۹ 
ماد یز خر بداری کرد وبخانه خودآورد وتمام نپارا در پترین اطاق خوش 
منظر ترین قسمت خانه خودبادقت و توجه بسبار مر تب کرد و ازذان بس ان 
اطاق رابر-تشگاه خود ساخت و این دام عشق د اباعکس بزر گی‌از 
محبوبهٌّ نا کامش که درمیان انبوهی‌از گل سرخ قر ار گر فته نود نز بین نمود 
و رف رازن نیز شمعی از کافور که همشه روشن بودنصب کرد و خلامه آن 
محیط کو چك رابااین مناظررقت انگیز بصورت معبد مقدسی درآ ورد وشذب 
وروژدر آن بعبادت خیال و بپرستش باد بودهای معشوقهٌ خودهثفول شد. 

بیچاره «ورهارن» در آن معید ععی | نقا ر غرق دریای شعروشاعری 
ومسحور اد بودها و خاطرات مار یز میشد که قوایش تحلیل میرفت و ببپوش 
در بستر محیو به میافتاد و لی درهمین لحظات ازطبع درده‌ند وقر یحهٌ سرشار 
ومتآثرش آناری یدید میآمد که میتوان آ ن را مولود برستشگاه عشت‌و از 
نیر وی ذوال ناپذیر خیال | نشاعر عاشق دانت... 
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